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 راهنماي تهيه و تنظيم مقالات
 الف( شرايط عمومي

رسـا بـه   بـا للمـي رواو و   بـوده و  و مستند و مسـتد   ، انسجام محتوايي، ساختار منطقي، . مقالات ارسالي بايد برخوردار از صبغه تحقيقي ـ تحليلي2
 زباو فارسي نگارش يافته باشند.

 ارسا  نماييد. http://nashriyat.ir/SendArticleاز طريق وبگاه نشريه به  Docبا پسوند  WORDدر محيط خود را . مقالات 1
 .خودداري شوددار جدا ارسا  مقالات دنبالهاز اي( تنظيم شود. كلمه 033صفحه ) 18. حجم مقالات حداكثر در 0
شـماره تلفـن   ، نشـاني صـندوا الرترونيرـي   ، نشاني كامل پستي، تحصيلات/  مرتبه علمي، صات كامل نويسنده شامل: نام و نام خانوادگي. مشخ4

 همراه مقاله ارسا  شود.، مؤسسه علمي وابسته، شماره دورنگار، تماس
بخشي از يك كتاب چاپ شده باشند. و نيز همزماو براي چاپ بـه سـاير   عنواو . مقالات ارسالي نبايد لبلاً در نشريات داخلي و يا خارجي و يا يه به8

 مجلات علمي ارسا  نشده باشند.
، حاوي موضوعات بديع يا نرات علمـي ويـژه  كه ، هاي منتشر شدهخوداري شود. نقد مقالات علمي و يا آثار و كتاب ترجمه شدهاز ارسا  مقالات . 9

مقـالات اولويـ     گونـه ايـن چاپ مقالات پژوهشي و تأليفي بـر  ، امراو چاپ دارند. البته، داشته باشد كه با مقتضيات و نياز جامعه علمي تناسب
 خواهد داش .

 ب( نحوه تنظيم مقالات
نتيجـه و  ، بدنـه اصـلي  ، مقدمّـه ، هـا كليـدواهه ، چريـده ، مقالات ارسالي بايد از ساختار علمي برخوردار باشند؛ يعني داراي عنواو مشخصات نويسـنده 

 فهرس  منابع باشند.
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، ذكـر ادلهـه  ، هاي مهم پژوهش باشد. در چريده از طرح فهرس  مباحث يا مـرور بـر آنهـا   يافتهاجمالي از روش و چگونگي پژوهش و ، پژوهش
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 الف ـ ارائه كننده نظريه و يافته جديد علمي؛
 تقرير و تبيين جديد از يك نظريه؛ ب ـ ارائه كننده 
 ج ـ ارائه كننده استدلا  جديد براي يك نظريه؛ 
 د ـ ارائه نقد جامع علمي يك نظريه. 
، بنـدي جمـع ، از ذكـر بيـاو مسـهله    .گـردد هاي خبري موجز بياو ميصورت گزارهتحقيق اس  كه بهتفصيلي هاي نتيجه بيانگر يافته: گيري. نتيجه0

 ذكر مثا  يا مطالب استطرادي در اين لسم  خودداري شود.، مستندات، ادله، بياو ساختار مباحث ،مباحث مقدماتي
شـيوه زيـر آورده    بـر اسـاس  و لاتين( در انتهـاي مقالـه   ، عربي، شناختي كامل منابع و ماخذ تحقيق )اعم از فارسياطلاعات كتاب. فهرست منابع: 1

 شود:مي
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 .شودو... در صورت تأييد يا عدم تأييد بازگردانده نمي، افزارهانرم، . مقالات دريافتي8
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 واکاوی نظریه در اقتصاد رایج و اقتصاد اسلامی

 
   m.kh47@yahoo.comاستاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/ مهدي خطيبي

 1/23/2068: پذيرش - 14/34/2068: دريافت

 چكيده

تواو علمي را ياف  كـه مشـتمل بـر نظريـه     به نظريات مطرح شده در آو وابسته اس  و اصولاً نمي ،لوام هر علمي

كه مورد اتفاا همه باشد، ارائه نشـده اسـ . واكـاوي ماهيـ       ،تا كنوو تعريف مشخصي از نظريه ،نباشد. با اين حا 

 ،اسـ  كـه در علـوم نـو بنيـاد      جهـ  اين اس  و اهمي  آو از علم بخشي از روش شناسي آو  ،نظريه در هر علمي

شناسي نيز دنبا  شود تا مسير رشـد علـم بـه    مباحث روش ،همچوو التصاد اسلامي، لازم اس  همزماو با رشد علم

بـه   ،هـاي آو التصادي در التصاد رايج و التصاد اسلامي و ويژگـي  ةماهي  نظري ،انحرا  كشيده نشود. در اين مقاله

 ،آو و همچنـين  ةعلاوه بر تعريف به انواع نظريه، كاركرد و گستر گرفته اس .توصيفي مورد ارزيابي  -تحليلي  روش

پـردازي در  نظريـه كـه  دهـد  تحقيـق نشـاو مـي   اين هاي نظريه در التصاد اسلامي پرداخته خواهد شد. نتايج ويژگي

يـا هنجـاري يـا تجـويزي باشـد و       توانـد اثبـاتي  نظريـه مـي   .شودالتصاد شامل مرتب، نظام و تحليل التصادي مي

 كاركردهايي چوو توصيف، تبيين، پيش بيني، و هداي  و راهنمايي داشته باشد. ،همچنين

 : نظريه، نظريه التصادي، نظريه التصاد اسلامي، التصاد رايج، التصاد اسلاميهاكليدواژه
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 مقدمه

شـود و  لم بوده و دانش درجه دوم محسوب مـي زير مجموعه فلسفه ع ،«پردازينظريه»و « نظريه»مباحث مربوط به 

 ،دوم ةدرج ـ بررسي علوم بـا نگـاه   ،كليطوربه (.86ص  ،2661 ،)پوپر ناميد« هانظريه ةنظري»تواو آو را به نوعي مي

انـد. سـاير   فيلسوفاو علم نيز كم و بـيش بـه تحليـل نظريـه پرداختـه      ،به همين دليل .گنجدفلسفه علم مي ةدر داير

انـد. فقـط در   به رغم اينره مشتمل بر نظريه هستند، اما كمتر به بررسـي چيسـتي نظريـه پرداختـه     ،لميهاي عرشته

هـاي مفصـلي در مـورد    رشته مديري  پژوهش ،شناسي و در مرتبه بعدمثل جامعه ،هاي علوم اجتماعيبرخي از رشته

به صورت مطلـق و فـارا از    ،هي  نظريهاس  كه بررسي مايادآوري پردازي انجام شده اس . لازم به نظريه و نظريه

هاي يري از علـوم انسـاني   ويژگي ،علم خاص، كمتر مورد توجه بوده و در هماو موارد معدود نيز به صورت ناخواسته

تعريـف   ،شـده كـه در همـين تحقيقـات    موجب در تحليل نظريه دخال  داده شده اس . اين انحرا   ،يا علوم طبيعي

 هاي مطرح شده براي آو لابل انطباا بر برخي از علوم نباشد.  ارائه شده از نظريه يا ويژگي

به عنـواو يـك دانـش مسـتقل در محافـل       آدام اسمي دانش التصاد رايج نيز از حدود سه لرو پيش و از زماو 

جايگـاه نظريـه در التصـاد     ةدربـار  ترشـومیي با توليد نظريه راه ترامـل را پيمـود.    ،از هماو زماو .علمي مطرح گرديد

گوينـد  انديشند، سخن مـي عناوين التصادي مي ةآنچه التصادداو علمي را از همه كساو ديگري كه دربار»گويد: مي

 از بسـياري  .(10 ، ص2088)شومیيتر، « چيرگي بر فنوو سه گانه تاريخ، آمار و نظريه اس  ،كندنويسند جدا ميو مي

در  يـز ن هـايي ي و موفق اندبوده اسلامي التصاد دانش تدوين صدددر يرلرو اخ يكدر كمتر از  ،مسلماو التصادداناو

عـدم تمركـز بـر     ،يرمس ـ يندر ا ياشرا  اساس يك. دارند پيش درطولاني  راهحاصل شده اس ، اما هنوز  ينهزم ينا

و جـامع از   يحصح يعدم تلق ناشي ازاين اشرا   ،رسدياس . به نظر م اييهو پرداختن به مسائل حاش پردازييهنظر

شود پژوهشگر نتواند فرايند تحقيـق  ميموجب  ،هاي آوو عدم توجه به ويژگي «نظريه»ابهام در مفهوم  .اس  يهنظر

تبيـين  بـه دنبـا     ،مقالـه ايـن   ،دليـل  ينبه هم ـ به نظريه پردازي ختم شود. ،اي هداي  كند كه در نهاي را به گونه

 هم در التصاد متعار  و هم در التصاد اسلامي اس . ،هاي آوماهي  نظريه و ويژگي

 پيشينه

به دانشي خـاص   ،سازي را به صورت كلي و بدوو اختصاص آونظريه و نظريهتا ( تلاش نموده اس  2077) رينولدز

ناسـي  شبيشتر مباحث ناظر بر فضاي حاكم بر دانـش جامعـه  كه دهد اما مطالعه اجمالي كتاب نشاو مي .تحليل نمايد

 در تبيين نظريه التصادي دشوار اس . ،استفاده از نتايج تحقيق وي ،روايناز .اس 

سیس به روش شناسـي آو پرداختـه اسـ . در     ،مباني نظريه پردازي را مورد بحث لرار داده ،(2076) دانائي فرد

كلـي اسـ    به حدي  ،اين اثرمباحث مطرح شده در  .به تحليل ابعادي از نظريه به صورت كلي پرداخته اس  ،اين اثر

 در راستاي شناخ  نظريه التصاد متعار  و التصاد اسلامي وجود ندارد. ،گيري از آوكه عملاً امراو بهره
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امرـاو   ،(، نظريه پردازي در التصاد اسـلامي را بـه بحـث گذاشـته اسـ . ايشـاو در بخـش او        2078) نظري

روش نظريه پردازي در التصـاد اسـلامي    ،گذاشته و در بخش دومپردازي علمي در التصاد اسلامي را به بحث نظريه

اگر چه به صورت مختصر به ماهي  نظريه اشاره شـده، امـا نتوانسـته اسـ  ماهيـ        ،ده اس . در اين اثركررا طرح 

 ابعاد آو را مشخص نمايد. ،نظريه را تبيين نموده

بيشـتر بـه    ،ا بررسـي نمـوده اسـ . در ايـن اثـر     اصو  نظريه پردازي در للمرو علوم انساني ر ،(2069) رهنمايي

اي كـه اسـتفاده از   به گونـه  ،به صورت محدود به بحث گذاشته شده اس  ،پردازي توجه شده و چيستي نظريهنظريه

 پذير نيس .التصاد متعار  و التصاد اسلامي امراو ةدر راستاي شناخ  نظري ،آو

هاي علم التصاد متعـار  و التصـاد اسـلامي    يه بر اساس ويژگيواكاوي نظرتا با سعي بر آو اس   ،در اين مقاله

 هايي بايد توجه داشته باشند.  به چه ويژگي ،پردازيگراو در مقام نظريهتا دليقاً مشخص شود پژوهش ،انجام شود

 چيستي نظريه

يونـاني آو   ةريش ـاسـ  و  فرانسـوي  بـا ريشـة   اي كلمه «تهوري»اس .  «تهوري» ةترجمه عربي واه ،«نظريه» ةواه

باشـد )فرهنـل لغـ  دهخـدا،     براساس تحصيل و تتبع مي ،اس  كه به معني شناسايي يك علم (theoria) «تهوريا»

در آغـاز پـيش از    ،از آنجا كه دانش و فلسفه .به معني خدا و عرش اعلي آمده اس  ،(theo) ةالبته واه. «(تهوري»واهه 

بـه معنـي    ،(theoriaهر چيز در پي شناخ  و بررسي هستي و انديشيدو درباره الهيات بوده، بعيد نيس  كـه تهوريـا )  

انديشـيدو و  »بـه   ،( يا خدا بوده و با گسترش علوم، مفهـوم ايـن واهه  theosتهوس ) ةانديشيدو، تفرر و تحقيق دربار

 .(60، ص 2097باشد )رفيع پور، توسعه يافته « لههتحقيق درباره هر مس

عصـر   انـدازه  به يعصر هيچتواو ادعا كرد اي كه ميبه رغم اينره تمامي علوم مشتمل بر نظريه هستند، تا به گونه

دوازده تعريف بـراي نظريـه بيـاو     ،بليري. اما تا كنوو تعريف شفافي از آو ارائه نشده اس . اس  نبوده نظريهدر  ما، غرا

به اندازه تعداد كسـاني كـه در بـاب نظريـه سـخن       ،اند(. برخي از محققاو ادعا كرده279، ص2074)بليري،  كرده اس 

 تواند يري از دو امر زير باشد.مي ،(. عل  اين تعدد24، ص 2077اند، از نظريه تعريف وجود دارد )دانايي فرد، گفته

تعريف نظريه در علوم طبيعي، با تعريف نظريه در علـوم انسـاني يرسـاو     :هاي معرفتي با يرديگراختلا  حوزهاو . 

هاي فلسفي و روش خاص خود را دارد و چه بسـا تعـاريف ارائـه شـده     فرضيس ؛ زيرا هر حوزه معرفتي مقدمات، پيشن

براي صيد كـردو جهـاو    هايي هستند كه ماها دامنظريه»معتقد اس :  پوپر ،اي، متأثر از اين امور باشد. مثلاًدر هر حوزه

(. روشـن اسـ    86ص  ،2661 ،)پوپر« گسترانيم تا به عقلاني كردو و توضيح دادو و مستولي شدو بر آو فائق آييممي

 با نظريات تجربي سازگاري بيشتري دارد. در حالي كه علوم عقلي نيز مشتمل بر نظريه هستند. ،كه اين تعريف

اي ي فرضيهنظريه يك يا چند گزاره»در تعريفي گفته شده اس :  ،او مثا : به عنواختلا  رويرردهاي معرفتيدوم. 
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(. ارائه دهنده اين تعريف 20، ص2077)دانايي فرد، « كنداس  كه رفتار يك پديده را مولتاً بازنمايي، توصيف و تبيين مي

ر دارد كه نظرية جديدي به جاي آو باشد و تا زماني اعتباپذير ميكند كه نظريه هميشه فرضيه اس ؛ چوو ابطا تأكيد مي

 تدوين شده اس .  پوپرگرايي بر اساس ديدگاه ابطا  ،(. روشن اس  كه اين تعريف28ص ،نيامده باشد )هماو

 رسد تعريف زير تعريف مناسبي براي نظريه باشد:به نظر مي ،با اين حا 

يك يا چند ادعاي كلي يا جزئيِ مرتبط با هم كه معمولاً در لالـب گـزاره يـا     :نظريه در هر علمي عبارت اس  از

و  .ها يا متخصصين رشته مربوط به لحاظ علمي يا عملي داراي اهمي  اسـ  شود و براي نوع انساوها ارائه ميگزاره

حتـاج اسـتدلا  اسـ     آو نيـز م  چنـاو كـه ردّ  غير بديهي بوده و اثبات آو نيازمند استدلا  اس ، هم ،در عين حا 

هـاي  انـد. سـاير رشـته   فيلسوفاو علم، كم و بيش به تحليل نظريه پرداخته ،به همين دليل .(472 ، ص2083)صليبا، 

انـد. فقـط در برخـي از    به رغم اينره مشتمل بر نظريه هستند، اما كمتر بـه بررسـي ماهيـ  نظريـه پرداختـه      ،علمي

هاي مفصـلي در مـورد نظريـه و    رشته مديري  پژوهش ،در مرتبه بعد شناسي وهاي علوم اجتماعي مثل جامعهرشته

 پردازي انجام شده اس .  نظريه

 تعريف نظريه اقتصادي

اگـر دانـش التصـاد را     .متولف بر تعيين حدود و مراتب دانش التصاد اس  ،ارائه يك تعريف جامع از نظريه التصادي

 ،اگر آو را اعم از هنجـاري و اثبـاتي بـدانيم    .خاصي پيدا خواهد كرد التصادي تعريف ةطبيعتاً نظري ،فقط اثباتي بدانيم

رسـد و در مباحـث آتـي بـداو     تر به نظـر مـي  تعريف نيز وسع  بيشتري خواهد ياف . از آنجا كه ديدگاه دوم صحيح

التصـادي   ةنظري ـ»كنـيم:  خواهيم پرداخ ، در مقام تعريف نيز جانـب عمـوم را گرفتـه و آو را چنـين تعريـف مـي      

هاي هنجاري كلاو حـاكم بـر نظـام التصـادي اسـ  و يـا       ها اس  كه درصدد بازتاب چارچوباي از گزارهمجموعه

صـدد توصـيف و تبيـين يـك رفتـار يـا پديـده        كند و يا آنرـه در هاي وصو  به يك هد  مشخص را تبيين ميراه

 «ه آينده اس .بيني نسب  بالتصاديِ تحقق يافته در عالم خارج به همراه ايجاد لدرت پيش

 بر اساس اين تعريف

 معمولاً مجموعه گزاره هستند. ،هاي التصادينظريه. 2

 تواند اثباتي يا هنجاري يا تجويزي باشد.مي ،نظريه التصادي. 1

 دهد.گاهي راه وصو  به يك هد  مشخص را نشاو مي ،نظريه التصادي. 0

 يين و ايجاد لدرت پيش بيني اس .اثباتي مشتمل بر كاركردهايي چوو تب ،نظريه التصادي. 4

 هدايتگري حرك  التصادي را به عهده دارد. ،نظريه هنجاري. 8
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 انواع نظريه اقتصادي

نظريـه،   ةهاي بحث برانگيز دربـار يري از دسته بندي :بندي كردتواو دستهمي ،نظريه را بر اساس معيارهاي گوناگوو

اسـ  كـه هـد  طراحـاو آو،     اين تقسيم آو به اثباتي و هنجاري اس . چالشي كه اين دسته بندي به وجود آورده 

نظريات هنجاري محـور ثقـل التصـاد اسـلامي      ،هاي هنجاري از دايره علم اس . با توجه به اينرهخارج كردو گزاره

 اس .   بندي از اهمي  بيشتري برخوردارهستند، بررسي اين تقسيم

 نظريه اثباتي

پردازد. ماننـد نظريـه انفجـار    به انعراس والعي  مي ،اي اس  كه بدوو هيچ گونه لضاوت ارزشياثباتي، نظريه ةنظري

 ،از يك وضعي  بسيار چگا  )متراكم( نخستين آغاز شده و در گذر زمـاو شود گيتي كه بر اساس آو گفته مي ،بزرگ

به لحاظ ارزشي اظهار نظر كرد؛ بـه   آو تواو در مورد محتواياي اس  كه نميگونه. اين نظريه به اس  يافته انبساط

رابطـه   ،از حال  تراكم به حال  انبساط خوب بوده يا بد. مثا  التصادي ايـن لسـم   ،اين معنا كه تغيير وضعي  جهاو

توانـد آو را  كسـي نمـي   لابليـ  ارزش گـذاري نـدارد و    ،اين نظريه .مستقيم بين افزايش تقاضا و افزايش تورم اس 

 خوب يا بد توصيف نمايد.

 نظريه هنجاري

كه لابـل تغييـر توسـط انسـاو اسـ ،       ، انساو، يا هر چيز ديگريره جهاواين ةدربار اس  اينظريه ،هنجاري ةنظري

از در لالـب نظريـه مطـرح گرديـده و معمـولاً       ،اي از شرايط مطلوبنظريه، مجموعهنوع از چگونه بايد باشد. در اين 

شـود كـه داراي   شود. گاهي نيز از مفاهيمي استفاده مـي استفاده مي« نبايد»و « بايد»و يا « بد»و « خوب»هاي واهه

استحقاا هر كسي نسب  به آنچه كه با تلاش خود بدسـ  آورده، مطـابق بـا عـدال      »گزاره  ،مثلاً .بار ارزشي اس 

 شود.شي و هنجاري محسوب مييك نظريه هنجاري اس ؛ چوو عدال  از مفاهيم ارز ؛«اس 

نره انجـام يـا تـر     اييا  ،پردازدنظريه را به لحاظ اينره آيا صرفاً به انعراس والعي  بيروني مي ،اكثر التصادداناو

تر در ايـن زمينـه   بندي وسيعبه يك تقسيم ،جاو نويل كينزكنند. به اثباتي و هنجاري تقسيم مي ،خواهدعملي را مي

 بايـد  آنچـه » هنجـاري  التصـاد  ،«هسـ   آنچه»اثباتي  التصاد ،به نظر وي .سومي را بداو افزودمبادرت كرد و لسم 

كنـد  را مـنعرس مـي  « برنيـد  توانيـد مـي  كـار  چـه  خواهيـد، مـي  كه آنچه به دستيابي براي» عملي التصاد و «باشد

ناميـده   «التصاد عملـي » كينزو دسته سوم را كه در تقسيم بندي ابرخي از محقق .(284-280، ص2072لاپ، )مك

چنداو مورد استقبا  لرار نگرف  و حتي در مـواردي بـه نقـد كشـيده شـد       ،بندياند. اين تقسيمشد، تجويزي ناميده

بنـدي دوگانـه   آنچه عملاً در ادبيات التصادي تداوم ياف ، همـاو تقسـيم   ،در نهاي  .(288و 289، ص2072، هماو)

 .(268، ص2074اثباتي و هنجاري بود )دادگر، 
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 هاي هنجاري و علم اقتصادگزاره

علمـي  تفريك بـين ايـن دو بخـش در دانـش التصـاد و غيـر       ،هنجاري حائز اهمي  اس  ،آنچه كه در بحث اثباتي

تـا اوايـل    .(281 ، ص2072لاپ، دارد )مـك  سـابقه  سا  283 از بيش ،خواندو نظريات هنجاري اس . اين تفريك

كه علوم اجتماعي هنوز به خوبي از يرديگر تفريك نشده بودند و التصـاد نيـز جزئـي از علـم اخـلاا       ،لرو هجدهم

ره التصـاد از فلسـفه جـدا شـد و بـه دنبـا  آو، علـم        اينشد، تفريك اين دو نيز مطرح نبود. اما پس از ميمحسوب 

 از ابهام لرار گرف .   ايدر هاله ،ها مطرح گرديد، ارزشي بودو يا نبودو آوالتصاد فارغ از ارزش

 .اسـتنتاج كـرد  « هس »تواو از را نمي« بايد»اين لضيه را مطرح كرد كه  ،ماهیت انسان ةدر رسال ديويد هيوم

توانند هنجارها، گفتارهاي اخلالـي، يـا دسـتور    هاي اثباتي صرفاً مبتني بر والع هستند و هرگز نميگزاره :او معتقد بود

   .(283، ص2073به همين لضيه اشاره دارد )بلاگ،  ،«گيوتين هيوم». اصطلاح به انجام كاري را معين كنند

 حـذ   ،سـن سـاموئل  و ميـردا  التصادداناو شاخصى همچوو اي ديگر اين تفريك را نیذيرفتند. در مقابل، عده

شـرل   گـذارى نظريـه فـارغ از ارزش   ،در هـيچ علمـى   ؛معتقدنـد  ،پذير ندانسـته از علوم را امراوهاى ارزشى لضاوت

طـر   از جمله مسائل التصادى بـى  علميدر برابر مسائل و موضوعات  اخلالاً ،تواندو هيچ التصاددانى نمى گيردنمي

شـواهدي وجـود   . (230ص ،2086 )بختيـاري،  طرفى هم يك نوع لضاوت ارزشى و اخلالى اس زيرا خود بى ؛باشد

 .هـاي پذيرفتـه شـده توسـط محقـق اسـ       تا حـدي متـأثر از ارزش   ،دهد انتخاب موضوع تحقيقدارد كه نشاو مي

مبتنـي بـر ايثـار و     ،هاي التصادي مبتني بر خودخواهي شديد و كم توجهي به تجزيه و تحليل رفتار التصاديتحليل

 .(280 ، ص2070هايي از آو اس  )زرلاء، هاي اخلالي نمونهانگيزه

 كاركردهاي نظريه اقتصادي

اند. با توجه به اينره شمردهبيني را به عنواو كاركردهاي اصلي نظريه التصادي بر صيف، تبيين و پيشمحققاو معمولاً تو

 تواو كاركرد هداي  و راهنمايي را نيز به اين مجموعه افزود.نظريات هنجاري نيز بخشي از دانش التصاد هستند، مي

 توصيف

كـار  در پاسخ به سؤا  از چيستي و چگـونگي بـه   ،توصيفنامند. مي« توصيف»رل تعريف را ترين شنخستين و ساده

شـناخ  در   ،شـود. بـه عبـارت ديگـر    ها، حالات، علائم، خواص و ساير متعلقات برشمرده ميرود و در آو ويژگيمي

كوشند از ماهي  و چيستي يـك شـيء خبـر دهنـد.     هايي اس  كه ميها و گزارهاز نشانه ايمرتبة توصيف، مجموعه

تواند صرفاً توصيفي از والعي  بيرونـي  البته اين پرسش مطرح اس  كه آيا نظريه مي .(13-26، ص 2072)خسروي، 

همچـوو نـور،    ،هـاي طبيعـي  البته تح  شرايطي خاص. ماهي  برخي پديـده  .ا  مثب  اس ؤباشد؟ پاسخ به اين س
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همچـوو بـازار و    ،صـادي هاي پيچيده عصـبي، نهادهـاي اجتمـاعي و الت   تحليل عملررد سيستم دفاعي بدو، شبره

حركـ  زمـين    ،اي توصيفي ارائه شوند. مـثلاً توانند در لالب نظريهمي ،مواردي از اين دس  كه رفتاري پيچيده دارند

اي پيچيـده بـوده و لـذا يـك     لههمس ـ گاليلـه اگر چه امروزه امري ساده و روشن اس  اما در روزگـار   ،به دور خورشيد

پرداخـ . در التصـاد   ولوع يك پديده و نه عل  آو ميچگونگي ه صرفاً به گزارش اين نظري .شدناميده مي «نظريه»

يا درآمد دائمي، چيزي بـيش از توصـيف نيسـ ،     ،يا درآمد نسبي ،كلاو نيز اينره مصر  تابعي از درآمد مطلق اس 

   .(201، ص 1 ، ج2074شود )رحماني، اما در عين حا  نظريه ناميده مي

 تبيين

 تبيـين، گوينـد. در  [ ميexplanation] «تبيين»پاسخ مناسب به آو را اصطلاحاً  ،چرايي يك پديده باشداگر سؤا  از 

 ،شـود در تبيين، توصـيف حـذ  نمـي    .(220 ، ص2097د )رفيع پور، شوتوضيح داده مي ،هادليل ولوع پديده ياعل  

شـود.  دهند، كامـل مـي  اش را توضيح ميييبا افزودو تعينات ديگري كه چرا ،يابد و چيستي يك پديداربلره غنا مي

 .كنـد اعتبار مـي تبيين را بي ،معتبرهاي لانع كننده باشد و استفاده از مقدمات غيرشك تبيين بايد متري به استدلا بي

معيـار، اسـتفاده از منـابع معتبـر      .(11 ، ص2072البته نبايد منابع معتبر را به عقل و تجربه منحصر كـرد )خسـروي،   

 يا تجربه.  و يا نقل  ،اعم از اينره عقل باشداس ، 

يـا لياسـي، تحليـل از يـك      ،در تبيين تهوريـك  .شودتبيين به دو لسم تهوريك و تجربي تقسيم مي ،از يك نگاه

خـاص تحـ  نظمـي     ةحادث ،يا استقرائي ،اما در تبيين تجربي .شودشود و به پديده خاص منتهي ميلياس شروع مي

 .(22 ، ص2080)ليتل،  آيدد شده در ميتجربي كه لبلاً تأيي

 ، ص1 ، ج2074يك نظريه با كاركرد تبيـين اسـ  )رحمـاني،     ،نظريه تورم و بر شمردو علل پنج گانه براي آو

 شود.عل  ولوع تورم توضيح داده مي ،در اين نظريه .(212

 بينيپيش

تـرين فوائـد   بيني كنـد و اساسـاً يرـي از مهـم    آو را پيش ،تواند پيش از ولوع پديده التصادييك نظريه در مواردي مي

بيني را دو روي يـك سـره   همين ويژگي اس . البته برخي انديشمنداو تبيين و پيش ،نظريه در علوم اجتماعي و طبيعي

ليـد   در جايي كه زمـاو بـه عنـواو    ،بيني رويدادهاي آينده و تبيين رخدادهاي گذشتهمعتقد اس : پيش رينولدزدانند. مي

گويـد: اگـر حجـم گـاز     مي ،مقصود خود را توضيح داده ،انتخاب نشده، اساساً فعاليتي يرساو اس . وي با بياو يك مثا 

شـود.  ثاب  نگه داشته شده و دما زيـاد مـي   Rحجم گاز  Zشود. در وضعي  ثاب  باشد و دما زياد شود، فشار نيز زياد مي

اي بـه زمـاو   هيچ اشـاره  ،كه از نظر منطقي پذيرفته شده اس  ،ن شرل از تبيينشود. در ايزياد مي Rبنابراين، فشار گاز 
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كـار رود )رينولـدز،   بيني رخدادهاي آينده بـه تواند براي توضيح رويدادهاي گذشته و پيشها مينشده اس . لذا اين عبارت

بينـي نخواهـد داشـ . بـه     اگر يك تبيين مقيد به زماو خاصي باشـد، كـاركرد پـيش    ،(. طبق اين تحليل23، ص 2077

 بيني ندارد.كند، كاركرد پيشاي كه عل  انقراض نسل دايناسورها را تبيين ميعنواو نمونه نظريه

 ،گر مهـم اسـ   آنچه كه براي پژوهش :معتقدند ،گذاشتهتمايز بين اين دو كاركرد  فريدمنبرخي چوو  ،در مقابل

كند حتي لازم نيس  فروض يـك نظريـه علمـي    گذاشته و بياو مينه تبيين. وي پا را از اين فراتر  ،بيني اس  پيش

طرح اين ديـدگاه، كـه   (. 24ص  ،2699 ،)فريدمنبيني را ايجاد كند اس  كه بتواند لدرت پيشاين مهم  .والعي باشد

از جملـه   .هـاي جـدي مواجـه اسـ     حدود بيس  سا  بين انديشمنداو محل بحث و گفتگو لرار گرف ، بـا چـالش  

اين تفريـك اساسـاً امـري     ،كهتصور امراو تفريك بين تبيين و پيش بيني اس . در حالي ،فريدمناشرالات ديدگاه 

پـس از شناسـايي عناصـر دخيـل در      .شودمعقو  اس . در مرحله تبيين، ماهي  يك پديده التصادي واكاوي ميغير

كشـف   ،ه و عوامـل آو و حتـي بـين پديـده و پيامـدهاي آو     معلولي بين پديـد  -يابي شده و رابطه عليّ پديده، عل 

اگر فـروض غيـر والعـي     ،. حا كرد بينيتواو نسب  به آينده پيشبا استفاده از اين روابط مي ،شود. در مرحله بعدمي

 هد بود.پيش بيني انجام شده نيز لابل اعتماد نخوا ،تواو تبيين درستي از يك پديده ارائه داد و به تبع آونمي ،باشند

 راهنمايي و هدايت

كه به نـوعي دعـوت بـه     ،راهنمايي و هداي  اس . نظريه هنجاري و تجويزي ،از جمله كاركردهاي نظريه التصادي

نظريـات توصـيفي    ،باشد. علاوه بر آوبارزترين مصداا راهنمايي و هداي  مي ،كندعمل بر اساس محتواي خود مي

هـا از سـوي   گـذاري چـرا كـه بسـياري از سياسـ      ؛توانند اين كاركرد را داشته باشـند مي ،مستقيمنيز به صورت غير

بـه   ،خواهد تورم را كنتـر  كنـد  ولتي دول  مي ،نمونهپذيرد. به عنواو با تريه بر نظريات توصيفي انجام مي ،هادول 

بنـابراين، افـراط در كنتـر      .وجود داردرابطه عرس  ،ناچار بايد به اين نظريه توجه داشته باشد كه بين تورم و بيراري

 تواند ركود شديد را بر التصاد حاكم كند.  مي ،تورم

 گستره نظريه اقتصادي  

در تقسيمي كه بيشتر بين التصادداناو مسلماو معرو  اس ، دانش التصاد به مرتـب، نظـام و علـم تفريـك     

غيـر  » ،آورد كه دو لسـم ديگـر  اين تلقي را به وجود مي ،براي دسته سوم« علم»انتخاب نام  ،شده اس . البته

تنها علوم تجربي ـ اعـم از    ،امروزه در فلسفه علم نيز رايج اس  و بر اساس آو ،هستند. چنين تفرري« علمي

هـا  بـه ديـدگاه پوزيتويسـ     ،(. ريشـه ايـن ادعـا   23، ص2074نامنـد )كرمـي،  طبيعي و اجتماعي ـ را علم مي 

كه سوداي پيـروي   ،ايكردند. در علوم اجتماعي نيز عدهفقط در امور تجربي منحصر مي گردد كه علم رابرمي
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بايد عاري از  ،مدعي شدند هر گونه بررسي علمي ،از علوم طبيعي را در سر داشتند، براي علمي جلوه دادو آو

اند كه حتي و اثبات كردهمسلما ،ها باشد و گرنه خارج از دايره علم خواهد بود. البته برخي از انديشمنداوارزش

زا و زا و بـروو هـا تأثيرگـذار هسـتند و در انتخـاب موضـوع و متغيرهـاي دروو      در حوزة علوم اثباتي نيز ارزش

نيز در بحث اظهـار نظـر    شومیيتر(. 284-281، ص 2070انتخاب روش تحقيق و آزموو دخال  دارند )زرلاء، 

   گويد:مي ،جالبي كرده

التصـاد و   ،اگر مقصود از علم، فيزيك و رياضي باشـد  .تصاد[ بستگي به تعريف علم دارداين مطلب ]علم بودو ال

هـاي علـم   هاي فيزيك و رياضـي از ويژگـي  هاي اجتماعي از دايره علم خارجند و اگر كاربرد روشكلي دانشطوربه

ي از التصـاد  ري بـدانيم بخش ـ گيدر اين صورت نيز التصاد در بخش لابل توجهي علم نيس  و اگر علم را اندازه ،باشد

   .(28، ص2088چناو غير علمي اس  )شومیيتر، علمي و بخشي ديگر هم

نه منزل  اس  و نه كسر شأو، تعريفي وسيعي را بـراي علـم    ،با بياو اينره علمي خواندو يك رشته ،وي سیس

و اكه در آثار برخي از محقق ـ ،به عنواو لسيم مرتب و نظام ،«تحليل التصادي»شايد اصطلاح  .(هماوكند )ارائه مي

 .(220-221، ص2078كار رفته، بهتر باشد )نظري، التصاد اسلامي به

 مكتب اقتصادي

با تفريـك بـين مرتـب و نظـام،      ،جوز  لاهوهي .كار رفته اس هدر دو معناي اصطلاحي ب ،«مرتب التصادي» ةواه

هـر نـوع تفرـري كـه موجـب       ،داند. به عبارت ديگرهاي عمده فرري حاكم بر التصاد ميمرتب التصادي را جرياو

تـاريخ  »هايي كه تح  عنـواو  دهنده مرتب التصادي جديد اس . در كتابتغيير لابل توجهي در التصاد شود، شرل

بـه ترتيـب تـاريخ     ،هاي فرري التصادينگاشته شده، جرياو« هاي التصاديسيري در انديشه»يا  ،«عقايد التصادي

 ،مرتب التصادي اطلاا شده اس . بر ايـن اسـاس   ،مورد بحث و بررسي لرار گرفته و به هر جرياو فرري ،رواج آنها

 باشـد بلرـه اعـم از آو دو مـي    ،در عـرض نظـام التصـادي و تحليـل التصـادي نيسـ        ،اصطلاح مرتب التصادي

 (.17، ص2077رمعزي، )مي

مرتب در عرض نظام و تحليل التصـادي   ،كه بيشتر در آثار التصادداناو مسلماو رواج دارد ،طبق اصطلاح ديگر

مـذهب  »البتـه وي از اصـطلاح    .كار رفته اسـ  به صدرنخستين بار در آثار شهيد  ،گيرد. مرتب به اين معنيلرار مي

تفسـير نمـوده    ،كـه در حـل مشـرلات التصـادي كـارايي دارد      ،اساسـي  آو را به نظريات ،استفاده كرده« التصادي

گويد: مذهب التصادي در اينجا به هـر  مي ،آو را به عدال  گره زده ،(. وي در جاي ديگر414، ص2414،هماواس )

(. بسـياري از  412 ، ص2414)صـدر،  شـود اطـلاا مـي   ،ي عدال  اجتماعي ارتبـاط يابـد  هاكه با ايده ،لاعده اساسي
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 ،انـد را اراده كـرده  صدرمعناي مد نظر شهيد  ،استفاده كرده «مرتب» ةجاي مذهب از واهبه ،و التصاد اسلامياققمح

 (.02و 03، صهماو) گويا به ادبيات رايج در التصاد اسلامي تبديل شده اس 

كـه بـه اعتقـاد برخـي تـا       ،(428 ، ص2078نيـا،  تعابير ديگري در تفسير مذهب دارد )هـادوي صدر البته شهيد 

تفريك ايـن چنينـي بـين علـم و      ةايد ،(. اما به هر حا 8 ش ،2074)يوسفي،  حدودي به معناي نظام نزديك اس 

اگر مرتب را به اصـو  ثابـ  و نظـام را     ،رسد(. به نظر مي17 ، ص2077)ميرمعزي،  به ايشاو منسوب اس  ،مرتب

هـاي  با استفاده از تجـارب بيرونـي يـا آمـوزه     ،ط به تحليل ولايع التصاديبه اصو  مربوط به مقام اجرا و علم را مربو

 بندي نماييم.  اسلامي اختصاص دهيم، بهتر بتوانيم مباحث التصاد اسلامي را دسته

 نظام اقتصادي

 كـار بـرده  به معنايي عام به ،هاي التصاديكار رفته اس . در برخي كتاببه دو صورت به ،«نظام التصادي»اصطلاح 

امـا در   .(2078مباحث مرتبي همچوو مباني و اهدا  نظام التصادي در آو گنجانـده شـده اسـ  )درخشـاو،      ،شده

نظام التصادي را چنـين   ،كار رفته اس . بعضي از محققاوهمعناي خاصي باين اصطلاح به ،برخي ديگر آثار التصادي

رزشيابي و انتخاب در زمينه توليد توزيـع و مصـر    مجموعه مرتبط و منظم عناصري كه به منظور ا»اند: دهكرتعريف 

مربـوط بـه    ،روشن اسـ  كـه ايـن تعريـف     .(21 ، ص2084)نمازي، « كندبراي كسب بيشترين موفقي  فعالي  مي

 تحليل التصادي و مرتب، متمايز از نظام خواهد بود.   ،مراحل عملياتي و اجرايي اس  و طبق اين اصطلاح

 تحليل اقتصادي

توليدكننـده و  كننده و يـا  در لالب مصر  ؛مربوط به تحليل رفتار انساو التصادي ،ز دانش التصاد رايجبخش وسيعي ا

هاي التصادي در سطح كلاو همچوو تورم، بيراري، تقاضـاي كـل،   مربوط به تحليل پديده ،و همچنين ،نيروي كار

علـم  »اين بخش از التصاد بـه عنـواو    ،هادر بسياري از كتاب ،گونه كه اشاره شدعرضه كل و امثا  آو اس . هماو

 ،عمده نظريات التصاد متعار  نيز مربوط به همـين بخـش اسـ . بسـياري از التصـادداناو      .شودمعرفي مي« التصاد

گيرتـر  چشـم  ،رشد علمي در اين بخـش  ،به همين دليل .دهندبيشتر تلاش علمي خود را به اين بخش اختصاص مي

كـه مباحـث مربـوط بـه ايـن بخـش در عـين        كـرد  باحث مربوط به نظام و مرتب اس . البته بايد اعترا  از رشد م

يك فرضـيه ارائـه    ،تر اس . در تحليل التصاديتا حدودي ساده ،پيچيدگي، نسب  به مباحث مربوط به مرتب و نظام

شـود و در  ار فرضـيه بررسـي مـي   اعتب ـ ،هـاي آمـاري  سنجي و ترنيكهاي التصادكارگيري روشهشود و بعد با بمي

شود كـه در لالـب اعـداد و ارلـام در     مسائلي مطرح مي ،شود. اما در مباحث مرتب و نظامبه نظريه تبديل مي ،نهاي 

 گيرد.بر اساس مباني صورت مي ،انتزاعي بوده و اظهار نظر در مورد آنها ،آيد و مباحث آونمي
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 نظريه اقتصاد اسلامي

چـه   ،به نظريه التصـادي « اسلامي»از مباحث پيشين روشن گرديد. حا  بايد ديد افزودو پسوند  ،تفسير نظريه التصادي

اين بحث زير مجموعه مباحث رابطة علـم و ديـن خواهـد     ،بار معنايي دارد. با توجه به ماهي  علم گونة نظريه التصادي

در تفسـير   ،رفراز و نشيب اس . علامـه مصـباح  دار و پتفسير علم ديني يك بحث دامنه ،بود. در بين انديشمنداو اسلامي

با برشماري معاني علم و ديـن و تعيـين نسـب  آو دو، معـاني متعـددي از       ،رابطه علم و دين ،يا به عبارتي« علم ديني»

 كند:و هش  صورت مهم از صورت انتساب علم به دين را به صورت زير مطرح مي ،اين اصطلاح را بياو كرد

. سازگاري مباني و مسائل و منـابع يـك علـم    0. عدم تنافي يك علم با يك دين؛ 1لم؛ . محل پيدايش يك ع2

از منـابع يـك    ،. استنباط همه مسائل يك علـم 8. استناد برخي مباني و مسائل يك علم به يك دين؛ 4با يك دين؛ 

. كمـك يـك   7دين؛ هد  بودو يك علم با يك . هم8. كمك يك علم به اثبات يا دفاع از تعاليم يك دين؛ 9دين، 

 .(294 ، ص2061علم به تحقق هد  يك دين )مصباح، 

هاي سـوم و چهـارم لابـل تحقـق     به يري از صورت ،ن اس  كه التصاد اسلاميايمدعاي التصادداناو مسلماو 

در  .تا حدودي لابل انطباا با يري از ايـن دو صـورت اسـ     ،اس . حتي تعريفي هم كه از التصاد اسلامي ارائه شده

مطـابق بـا    ،اي از دانش كه از طريق تخصيص و توزيع منـابع كميـاب  : شاخهاس  تعريف التصاد اسلامي گفته شده

هـاي فـردي   بدوو به هم زدو توازو التصادي بين افراد جامعه و با كمترين محدودي  در آزادي ،هاي اسلاميآموزه

 .(266، ص 2063ا، كند )چیربه تحقق سعادت انساو كمك مي ،و آسيب زيس  محيطي

در حالي كه التصاد، مـاهيتي   اس . اساساً دين براي هداي  بشر اصو  ثابتي ارائه كرده :در مقابل، برخي معتقدند

، 2077حوزه وظايف اين دو اساسـاً متفـاوت از يرـديگر اسـ  )ر : ميرمعـزي،      دليل به همين  .متحو  و متغير دارد

غالب تحقيقات بـه   ،گردد. در التصاد رايجلمي حاكم بر مغرب زمين بر ميهاي عبه جرياو ،اين اعتقاد ةريش .(63ص

اين بخـش بـه    ،از زماو مقطعيحتي در  .مباحث اثباتي منعطف اس  و البا  چنداني به مباحث هنجاري وجود ندارد

داو برخـي انديشـمن   ،شدت مورد هجمه لرار گرف  و علمي بودو آو انرار شـد. رواج ايـن ديـدگاه در مغـرب زمـين     

گنجـد و  در لالـب التصـاد هنجـاري مـي     ،مسلماو را با تزلز  فرري مواجه كرد؛ چوو بخش عمده التصاد اسـلامي 

 لاالل تا كنوو بروز و ظهور چنداني نداشته اس .   ،بخش اثباتي آو

التصاد اسلامي مذهب اس  و علم نيس . برخي بين مذهب و نظـام   :معتقدند صدرهمچوو شهيد  ،برخي ديگر

ولي نظام التصادي ثاب  نـدارد.   ،اسلام داراي مذهب التصادي ثاب  اس  :گويندتفريك كرده و مي ،د اسلاميالتصا

 ،البتـه بـا تعـاريف متفـاوت. در نهايـ       .اند كه اسلام داراي نظام التصادي ثاب  اسـ  برخي نيز به اين نتيجه رسيده

)ميرمعـزي،   داننـد م و علـم )تحليـل التصـادي( مـي    اي با نگاهي عام التصاد اسلامي را مشتمل بر مرتب، نظـا عده



 2337، پاييز. زمستان 21سال ششم، شماره دوم، پياپي  ،

هـيچ   ،اين اظهار نظرها در مسير تحو  و ترامل دانش التصاد اسـلامي بيـاو شـده    ،رسد(. به نظر مي63، ص2077

به تدريج زواياي پنهاو دانش التصاد اسلامي در حا  آشرار شدو اس ، مباحـث التصـاد    ،امروزه .كدام نهايي نيستند

 كند.  سطح مرتب، نظام و علم در آثار انديشمنداو مسلماو بروز و ظهور پيدا مي در سه ،اسلامي

 هاي نظريات اقتصاد اسلاميويژگي

گيري از منبع وحي در استنباط نظريه التصادي. مرور اجمالي هاي نظرية در التصاد اسلامي عبارتند از: بهرهيري از ويژگي

نه سلبي؛ يعني ديـن اسـلام بـراي     ،دهد نقش اين دين در مديري  زندگي بشر ايجابي اس نشاو مي ،هاي اسلامآموزه

هـا  خود صرفاً بـه بيـاو محـدودي     ،ريزي را به عقل بشري واگذار كردهگونه نيس  كه برنامهزندگي بشر برنامه دارد. اين

ريز حيات فـردي و اجتمـاعي انسـاو    اساساً برنامه ،اسلام اكتفاء كرده باشد. در مقابل، ديدگاه والع بينانه اين اس  كه دين

ريزي بـه صـورت موجبـه    نقش انساو در طرح و برنامه ،چارچوب كلي را طراحي كرده ،اس . شارع مقدس در اين زمينه

در عرصـه   ،روايـن يك نقـش ايجـابي اسـ . از    ،هاي خاصي اس . اين يعني نقش دين در اداره جامعهجزئيه در محدوده

 ،هاي مهم حيات اجتماعي بشر اس ، دين وارد عرصه شده و برنامه ارائه نموده اس . بنـابراين صاد نيز كه يري از جلوهالت

به صورت صريح  ،هاي دين اسلام دارد. البته ممرن اس  اين نظرياتريشه در آموزه ،بسياري از نظريات التصاد اسلامي

اند. بـه گفتـه   واياتي اس  كه به بياو احرام شرعي در ابواب معاملات پرداختهآيات و ر ،بياو نشده باشد. اما مدلو  التزامي

 (.877، ص 2414، احرام شرعي روبناي شريع  هستند و نظريات حرم زيربنا را دارند )صدر، صدرشهيد 

 وجود طيفي از نظريات اثباتي و هنجاري در اقتصاد اسلامي  

اثبـاتي   ،اي ديگرو دسته هنجاري ،اين نظريات اي ازدسته :شودمي طيف وسيعي از نظريات را شامل ،التصاد اسلامي

گونه كه نظريه هنجاري از كتـاب و سـن  اسـتنباط    هماو .هر دو دسته لابل استنباط از كتاب و سن  هستند هستند.

ده از مـدلو  التزامـي   يا با استفا ،هاي اثباتيِ التصاديبا اتراء به گزاره ،شود، استنباط نظريه اثباتي از كتاب و سن مي

منابع ديگـري بـراي نظريـات اثبـاتي و هنجـاري       ،جز كتاب و سن ه ب .حقولي نيز ممرن اس  - هاي فقهيگزاره

اسـتنباط نمـود.    ،تواو نظريات هنجاري التصاد اسلامي را با اتراء به مستقلات عقليـه التصاد اسلامي وجود دارد. مي

 ،لابل استناد به اسلام خواهد بـود. همچنـين   ،«كلما حرم به العقل حرم به الشرع» ةبا استناد به لاعد ،در اين صورت

پـردازي باشـد و بـراي تهـوريزه     تواند منبع نظريـه اي كه رفتارش بر اساس دستورات اسلامي شرل گرفته، ميجامعه

گيـرد  هنجاري فاصله ميمسائل  هر چه نظريه از ،البتهآو جامعه نظريه التصادي اثباتي ارائه گردد.  ،كردو رفتار افراد

محـدود  نقـش نقـل    و شـود تـر  برجسـته  هـاي بشـري در آو  يافتهنقش  ،كندميل پيدا ميمسائل اثباتي و به سم  

نقل هر آنچه را كه عقل ابزاري بشر بـداو   .ماندكه هيچ جايگاهي براي اظهار نظر نقل بالي نمياي به گونهشود. مي
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لانوو تقاضا و لـانوو بـازده    ،به عنواو مثا  .اين هماو اثباتي محض اس  .پذيردبدوو كم و كاس  مي ،رسيده اس 

كه دانش التصـاد اسـلامي در    ،باشند. در شرايط فعلينزولي، اثباتي محض هستند و در التصاد اسلامي نيز معتبر مي

 گيري اس ، سهم نظريات هنجاري بسيار بيشتر از نظريات اثباتي اس .آستانه شرل

 مايي نظريه استنباط شده از منابع وحيانينواقع

والـع  »نمايي آنهـا اسـ . تعبيـر    مربوط به والع ،هاي مطرح در مورد نظريات برگرفته از كتاب و سن يري از پرسش

يعنـي   ؛ممرن اس  ابتدا اين معنا را در ذهن تداعي كند كه منظور، تطابق مقام اثبـات و مقـام ثبـوت اسـ      ،«نمايي

كـه   ،نباط شده منطبق بر لوح و حقيق  شرع باشد. والع نمايي در مورد نظريـات هنجـاري محـض   اي كه استنظريه

 ،نمايي به معناي ديگري هم لابـل تصـور اسـ . در كـلام جديـد     به همين معنا اس . اما والع ،جنبه تجويزي ندارند

: عبـارت اسـ  از   ،ر كلام جديدد «والع نمايي»بحثي پيراموو زباو دين و والع نمايي آو مطرح شده اس . منظور از 

هاي ديني، حاكي از صدا و كذبِ ناظر به والعيات خارجي اس  و صر  نظر از شرايط ادراكـي و روانـي   ره گزارهاين

ابتـدا   ،اين بحث در علم كـلام منبع اينترنتي(  ،)ناطقيها به والعيتي خارجي وراي خود ناظر هستند. گوينده، اين گزاره

در مـورد   ،سـیس  .مطرح شده كه موضوع آو خدا و محمو ، يري از اوصا  و افعا  الهي اسـ  هايي در مورد گزاره

شـناختي مطـرح گرديـده اسـ      هـا و تـأملات كيهـاو   هـا ارزشـيابي  گـويي هاي حقولي، فقهي، اخلالي، پيشگزاره

داخـل ايـن بحـث     ،هـاي دينـي  نظريات التصاد اسلامي نيز به عنواو بخشي از آموزه .(0 ص ،2072محمدرضايي، )

 ،به عنـواو مثـا    .به معناي انطباا نظريه با والعي  بيروني اس  ،نمايي در مورد نظريات اثباتيخواهد بود. بحث والع

موجـب  رابطه مستقيم برلرار شده اس ، آيا در عالم والع نيز فزوني تقـوا   ،اگر در لرآو بين تقوا و نزو  بركات آسماني

توانـد بـدين شـرل    مـي  ،نمايي به معناي دوم در مورد نظريات تجـويزي شود؟ والعيافزايش برك  آسماو و زمين م

 تواو ايجاد تغيير از وضعي  موجود به وضعي  مطلوب را دارد؟ ،مطرح گردد كه آيا چنين نظرياتي

ري از در بسـيا  ،با توجه به اينره دين اسـلام  :تواو گف اما اجمالاً مي .اين بحث نياز به يك تحقيق مستقل دارد

 ،ها را تعريف كـرده و بـراي اداره جامعـه برنامـه ارائـه نمـوده اسـ        جزئيات زندگي بشر وارد شده و روابط بين انساو

 التضاي حرم  الهي آو اس  كه اين دستورات در بهبود وضعي  زندگي بشر تأثير مثب  داشته باشد.

 جهان شمولي برخي از نظريات اقتصاد اسلامي

 ،هـاي اسـلامي  كـه آيـا نظريـه برگرفتـه از آمـوزه      اس گاهي اين بحث مطرح  ،لتصاد اسلاميدر بين انديشمنداو ا

هـاي  د. ديـدگاه كن ـاي را تحليـل  هـاي التصـادي در هـر جامعـه    تواند پديدهيا مي ،اختصاص به جوامع اسلامي دارد

اي اسـ   ص به جامعهنظريات اسلامي مخت :معتقدند صدرمثل شهيد  ،شده اس . برخيمطرح مختلفي در اين زمينه 
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گيـري از  بهره ،هاي ديني شرل نگيرداي بر اساس ارزشكه احرام اسلام در آو پياده شده باشد و تا زماني كه جامعه

فقط به صورت فرضي امراو پـذير اس )صـدر،    ،هاي التصادي آو جامعهنظريات التصاد اسلامي براي تحليل پديده

سـاير جوامـع    .نظريات اسلامي اختصاص به جامعه اسلامي ندارد :عتقدنداي معده ،(. در مقابل089-092 ، ص2414

 نويسد:  باره ميتواند تح  بررسي لرار دهد. انس زرلاء در اينرا نيز مي
هـاي اقتصـادي را در سراسـر    يگانه پاسخ درست اين است كه اقتصاد اسـلامي پديـده   ،به نظر من

تواند از سوي قرآن و سـنت  اين بحث مي ،كندجامعه بشري اعم از اسلامي يا غير اسلامي مطالعه مي

كنـد كـه بـه رفتـار مسـلمانان      پشتيباني شود. اين دو منبع توجه ما را به روابط و متغيرهايي جلب مي

ها به مقـدار بسـيار زيـاد    طور نمونه تمايل انسانها ارتباط دارد. بهنشده و با رفتار تمام انسان محدود

ثروت به صورت گرايش عمومي بشر كه به مسلمانان منحصـر نيسـت، بيـان شـده اسـت. مو ـوع       

 بلكه شامل همه رفتارهاي اقتصادي اعم از موافق يـا  ،اقتصاد اسلامي به جامعه اسلامي محدود نيست

 (.213، ص2331شود)زرقاء، مخالف با اسلام مي

جامعـه   ،به اين بياو كه موضوع علم التصاد اسلامي مطلق .اندبرخي نيز از التصاد اسلامي مطلق و مقيد سخن گفته

 اي اس  كه مذهب و نظام التصادي در آو تحقق يافتـه باشـد  جامعه ،انساني و موضوع علم التصاد اسلامي مشروط

گونه كـه والعيـ  امـر ترسـيم     يعني آو ؛التصاد اسلامي در مقام ثبوت ،رسد(. به نظر مي242 ، ص2078)ميرمعزي، 

يعنـي در سـطحي    ؛اما اظهار نظر در مورد جهاو شمولي التصاد اسلامي در مقام اثبـات  .چنين تواني دارد ،شده اس 

يعنـي بايـد ديـد آيـا      ؛زمـوو تجربـي اسـ    نيازمنـد آ  ،هاي موجود لابل توليد اس كه دانش آو پديد آمده و از آموزه

با مباني التصاد اسلامي لابل تحليل اس  و كسي چنـين تحليلـي را ارائـه كـرده و راه      ،هاي التصادي جهانيبحراو

اطمينـاو   ،تواو نسب  به جهاو شمولي نظريات التصاد اسـلامي مي ،حل آو را هم بياو نموده اس ؟ در اين صورت

 د.كرحاصل 

 وليت دينيئنظريات اقتصاد اسلامي با مس پيوند استنباط

 ،( و اين وجوب اظهار اختصاصي بـه اصـو  ديـن   286اظهار دين بر عالماو ديني واجب اس )بقره:  ،بر اساس آيات لرآو

شود. امروزه دستيابي بـه نظريـات برگرفتـه از    يا فروعات احرام ندارد بلره هر آنچه را كه بيانش ضرورت دارد، شامل مي

هاي علمـي تبـديل شـده اسـ ؛ چـرا كـه در عصـر        به يري از ضرورت ،هاي علوم اجتماعيدر زمينه ،ي اسلامهاآموزه

توسعه علم و ترنولوهي در غرب موجب نوعي خودباختگي در جوامـع اسـلامي و بـروز شـك در جامعيـ  ديـن        ،حاضر

سـازي ايـن خطـر،    اي خنثـي ه ـاسلام شده و خطر هضم شدو در فرهنل غرب را بسيار جدي كرده اس . يرـي از راه 

تـرين  اساسـي  ،بر اساس مباني اسلامي اس . در اين فرايند، استنباط نظريه از كتاب و سـن   ،گذاري علوم اجتماعيبنياو

لـماو پديـد مـي        آورد. البتـه بـه تبـع آو،    مرحله اس . ضرورت اين مسهله يك مسهولي  دينـي بـراي هـر دانشـمند مس
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؛ چوو پس از ترميل فرايند تحقيـق، نظريـه اسـتنباط شـده     نداو مسلماو خواهد شدمسهولي  ديگري نيز متوجه انديشم

شود. با توجه به حرم  بدع  و افتراء بر دين و برخورد شديد لرآو بـا ايـن مسـهله، محقـق     طبيعتاً به اسلام منتسب مي

 دد.بايد با دل  فراواني به عمليات استنباط بیردازد تا گرفتار بدع  نگر ،التصاد اسلامي

 خاستگاه نظريات اقتصادي برگرفته از كتاب و سنت

شـود و  شـود، بلرـه كشـف مـي    در التصاد اسلامي نظريه توليد نمي :معتقد اس  صدرشهيد  ،كه اشاره شدگونههماو

حرك  كـرد.   ،كه هماو نظريات اس  ،به سم  زيربنا ،كه هماو احرام شرعي اس  ،بايد از روبنا ،براي كشف نظريه

كـه در التصـاد    اسـ  ايـن   ،رسدآنچه كه صحيح به نظر مي .اما عمومي  ندارد ،في الجمله صحيح اس  ،اين سخن

منحصـر بـه    ،اسلامي نيز ممرن اس  نظرياتي وجود داشته باشند كه زائيده فرر محققاو باشد. چوو التصاد اسلامي

هـاي بيرونـي را تهـوريزه    ه والعيـ  ك ـ ،آنچه كه شرع گفته، نيس  و امراو پردازش نظريات اثباتي التصـاد اسـلامي  

شـود.  هميشـه از روبنـا آغـاز نمـي     ،فرايند كشف نظريات برگرفته از كتاب و سن  ،كند، وجود دارد. از سوي ديگرمي

ممرن اس  مباني التصاد اسلامي، اهـدا  التصـاد اسـلامي و     ،علاوه بر احرام شرعي )روبنا( ،خاستگاه اين نظريات

 گذاريم.ها را به بحث ميهر يك از اين خاستگاه ،ي باشد. در ادامهاسلام -مفاهيم التصادي 

 مباني اسلامي  

 .گـذاري هسـتند  هاي غير لابل ارزشگر والعي بيان ،نظريات اثباتيِ موجود در ادبيات التصاد رايجكه شايد تصور شود 

بيـانگر يـك    ،لـانوو بـازده نزولـي    ،اي ديگر اس . مثلاًبه گونه ،تواو ادعا كرد كه آو والعي  در التصاد اسلامينمي

تواو ادعا كرد در التصاد لانوو بازده خطي يا صعودي حاكم اس . امـا ايـن تصـور صـحيح     نمي ؛والعي  عيني اس 

با بسياري از نظريات اثباتي علـم التصـاد رايـج تفـاوت وجـود دارد.       ،نيس . بين لوانين ثابتي چوو لانوو بازده نزولي

مبتنـي بـر فـروض و مبـانيِ از پـيش تعيـين شـده هسـتند كـه بـر اسـاس             ،ظريات اثبـاتي بخش لابل توجهي از ن

امراو بررسي اين مبـاني از منظـر ديـن وجـود      ،ها، آداب و رسوم، فرهنل و عادات اجتماعي شرل گرفتهايدئولوهي

د، مبتنـي بـر چنـد    مثا  ديگر، مربوط به التصاد خرد اس . مباحث التصاد خرد، كه نوعاً فني و ترنيرـي هسـتن   .دارد

همچوو عملررد عقلاني انساو التصادي، اطلاعات كامل، لدرت بر رتبه بندي كالاهـا و   ،فرض و اصل اساسيپيش

منظـور از   ،امراو ورود به بحث وجود ندارد. در پـيش فـرض اخيـر    ،و بدوو پذيرش آنها ؛تعقيب نفع شخصي هستند

اي كه در آو امور معنوي، اخلالي و اجتمـاعي، مـورد   تواو در جامعهنفع شخصي، نفع دنيوي و مادي اس . اما آيا مي

)انصـاري،   شود؟در آو جامعه مقيد و محدود نمي ،گيرد، اصل مزبور را حاكم دانس ؟ آيا چنين فرضيعناي  لرار مي

 اشـباع ناپـذيري اسـ     ،تفـاوتي هاي بيريه تقاضا بر اساس منحنياز جمله مفروضات نظ ،همچنين .(23 ، ص2087
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رغبتـي بـه دنيـا و    (. در حالي كه بر اساس مباني التصـاد اسـلامي، توصـيه بـه زهـد و بـي      01 ، ص2060)داودي، 

 با اين فرض سازگاري ندارد.   ،ممنوعي  اسرا  و اترا  ،همچنين

ها نهفته اسـ . اگـر   فرضدر مباني و پيش ،و التصاد رايج تفاوت اساسي التصاد اسلاميگف : تواو به جرأت مي

لرار باشد التصاد اسلامي به شرل يك علم مستقل تدوين گردد، نبايد از نقد و بررسي مباني التصاد رايج غافل شـد؛  

 ،آنهـا يا تابع توليد كاپ ـ داگلاس و تحليـل    ،همچوو لانوو بازده نزولي ،التصادي يچرا كه ورود مستقيم به الگوها

 با رويررد التصاد اسلامي به جايي نخواهد رسيد.  

به انواع مختلفـي همچـوو مبـاني فقهـي، مبـاني       ،بسته به اينره از چه علمي به عاري  گرفته شده باشد ،مباني

توانـد علـوم   مـي  ،به سهم خوديك هر  .فلسفي، مباني رواو شناختي، مباني جامعه شناختي و غيره لابل تقسيم اس 

در توضـيح كيفيـ     ،الله مصباحرا تح  تأثير لرار دهد. شايد بيشترين تأثير مربوط به مباني فلسفي باشد. آي انساني 

 گويد:  سازي علوم ميتأثير اين سنخ از مباني در اسلامي

در  ،بينـي الهـي اسـت   خاصي كـه متناسـب بـا جهـان     ةدين با ارائه مبادي تصديقي و اصول مو وع

گذارد. مثلاً دانشمندي كه معتقد به خدا و تدبير حكيمانه او اسـت و اعتقـاد بـه    هاي علوم اثر مينظريه

هـاي  جهان غيب و ماوراء طبيعت و روح مجرد و حيـات ابـدي و مختـار بـودن انسـان دارد، نظريـه      

پـذيرد و بـه   شناسي و ساير علوم انسـاني نمـي  شناسي و جامعهماترياليستي و جبرگرايانه را در روان

گزيند. از سـوي ديگـر،   هاي موافق با جهان بيني الهي و انسان شناسي ديني را بر مييهجاي آن، نظر

به نوبه خود اصـول و قواعـدي را در اختيـار     ،گيرندهمين علوم كه اصول مو وعه خود را از فلسفه مي

 شناسـي، مـورد  شناسي و جامعـه كه قواعد روانچنان .دهندعلوم و فنون كاربردي و دستوري قرار مي

 .(225، ص2332گيرند )گروه نويسندگان، علوم تربيتي و مديريت قرار مي ةاستفاد

 كاركردهاي مباني  

تواو كاركردهاي متعـددي بـراي مبـاني در نظـر     مي ،بدين لحاظ .ها يرساو نيس گيري نظريهنقش مباني در شرل

هايي هستند كه در توليـد  گزاره ،هاي مولددهنده نظريه هستند. گزارهگرف . برخي از مباني مولِّد و برخي ديگر جه 

كـه مشـتمل بـر مبـاني      ،انـد كـه از مبـاني بينشـي    و تصـريح نمـوده  انظريه كارايي دارنـد. اينرـه برخـي از محقق ـ   

 ،تواو اهـدا  غـايي و بـه تبـع آو    شناسي اس ، ميشناسي و جامعهشناسي، انساوشناسي، خداشناسي، جهاومعرف 

بـه صـورت    .(2063اي از مباني مولهد اس  )ميرمعـزي،  اصو  راهبردي نظام التصادي اسلام را استخراج كرد، نمونه

آو اسـ  كـه   « ب از دنيـا و آخـرت اسـ    عالم مرك ـ»كه  ،اين مبناي هستي شناختي ةلازم :تواو گف مي ،ترجزئي

نداو در دنيـا )بـه عنـواو مثـا (،     وگذاري رفاه شهراهدا  التصادي فراتر از اهدا  اين جهاني باشد و علاوه بر هد 

 .(69و  61 ص ،2064 ،توكلينيك بختي آنها در آخرت نيز مد نظر لرار گيرد )
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دهـد. بـه   به حقايق عالم را تح  تأثير لرار مي ،محقق آو دسته از مباني هستند كه نوع نگاه ،دهندهمباني جه 

شمو  اسـ ، تنهـا چگـونگي    تنها شامل لوانين التصادي جهاو ،پذيرش اين ادعا كه معرف  التصادي ،نمونهعنواو 

مولد لوانين التصادي عمـل كنـد )تـوكلي،     ةبدوو اينره به عنواو گزار ؛دهدتوليد دانش التصاد را تح  تأثير لرار مي

 (69و61، ص2064

 با نگرش اسلامي مفاهيم اقتصادي

بـر اسـاس    ،اي نسب  به تعريف و تبيين اصطلاحات و مفـاهيم التصـادي  معمولاً با حساسي  ويژه ،مراتب التصادي

انعراس يافتـه از مبـاني آو    ،گمارند. اين بداو جه  اس  كه مفاهيم و اصطلاحات هر مرتبديدگاه خود هم  مي

شناسـي روش  در روش صـدر شهيد  ،رواينهاي پذيرفته شده از سوي آو مرتب باشند. ازلور ارزشتواند تباس  و مي

له بـا  هبا تفسير اسلامي در نظر گرفته اس . وي از ايـن مس ـ  ،جايگاهي براي مفاهيم و اصطلاحات التصادي ،كشفي

نعني بايمفهوم: كبّيرأب   بببب»گويـد:  ياد كرده و در تبيين مقصود خود مـي « المفاهيم تساهم في العملية»عنواو 
فلاسلا ب وبتص:ّ بإسلام بيوسرّبواقعمبًّ:نيمّبً وباجتهمعيمّبً وبتشريعيمّبًفمفعقيدةباصلةبافك:نبامفلَّهبتعيمف بب

مقصـود مـا از مفهـوم، هـر      ؛(406، ص2414)صدر، « وا تبمطهباهبتعبيربعنبموم: بمعينّبفلاسلا بعنبافك:ن

اعتقـاد بـه    ،كنـد كه يك والعي  ترويني يا اجتماعي يا تشريعي را تفسير مـي  يا تصور اسلامي اس  ،ديدگاه اسلامي

بـه عنـواو    صـدر شـهيد   .حاكي از يك معناي خاص از هستي از نگاه اسلام اس  ،وابستگي و ربط هستي به خداوند

هـاي اسـلام مالريـ  حقـي ذاتـي      گويد: بر اسـاس آمـوزه  مي ،از نگاه اسلام را مطرح كرده «مالري »مثا  مفهوم 

مالـك حقيقـي امـوا  خداونـد      ،برداري از اموا  اس . از نظر اسـلام بلره گماردو جانشين در مديري  و بهره ،نيس 

بـا   ،شريع  از اين اسـتخلا  و جانشـيني  زباو البته در  .اس  و انساو را جانشين خود در اين مالري  لرار داده اس 

هـايي باشـد كـه    بايد بـه دنبـا  بـرآوردو خواسـته     ،صطلاح مالري  تعبير شده اس . شخصي كه مالك مالي اس ا

برداري صحيح و جلوگيري از تضييع امـوا  و  هايي از لبيل بهرهخواسته از استخلا  وي مد نظر داشته اس . خداوند

اي اس  كه به خـاطر مصـالح جامعـه بـه     ظيفهصر  آو در مصالح عقلايي و لابل لبو  شريع . بنابراين، مالري  و

كنـد اگـر مالـك از بهـره     فهم رواياتي را كه تأكيد مـي  ،انساو سیرده شده اس . تفسير مالري  بر اساس اين نگرش

تـر  گـردد، آسـاو  زمين از دستش گرفته شده و بـه ديگـري واگـذار مـي     ،اجتناب كند ،برداري زمين تح  سلطه خود

بسياري از فقهاء در عمل بـه ايـن دسـته از روايـات ترديـد دارنـد و آو را        .(168، ص 8 ، ج2438گرداند )كليني، مي

، 0 ، ج2428شـهيد او ،   ؛488 ، ص2 ج ،2423حلـي،   ؛413، ص2433دانند )طوسـي،  نقض مالري  خصوصي مي

 ـ      :گويدمي صدرشهيد  .(88 ص در عمـل بـه    ،داگر اين عده مفهوم ملري  را از ابتـدا بـه درسـتي تصـور كـرده بودن

   .(441، ص2414كردند )صدر، نصوص مزبور درنل نمي
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با تلاش علمي لابل تحسين مفاهيمي چوو سود، ثروت، فقر، غنا، توسعه، رفاه، زهـد، تجمـل،    ،وابرخي از محقق

انـد  انساو التصادي، آزادي التصادي، كار، مالري ، تعاوو و مفاهيم التصادي ديگري را از منظر اسلام بررسي نمـوده 

سـهم بسـزايي در اسـتنباط نظريـه      ،آگـاهي از ايـن مفـاهيم    .(272-80، ص 2082)دفتر همراري حوزه و دانشگاه، 

 التصاد اسلامي دارد.

 اهداف اقتصاد اسلامي

موجـب تعلـق    ،جه  كـه مطلوبيـ  آو  اين وجود عل  غايي ضرورت دارد. نتيجه كار از  ،براي تحقق افعا  اختياري

 ،و از آو جه  كه از آغـاز مـورد نظـر و لصـد فاعـل بـوده اسـ        « عل  غايي» ،اراده فاعل به انجام كار شده اس 

 ، ص1 ، ج2077شود )مصـباح يـزدي،   ناميده مي« غاي » ،و از آو جه  كه منتهي اليه كار اس « هد  و غرض»

باشند. عقـل حـب بـه خيـر و كمـا  را      عل  غايي مي هم از آو جه  كه اختياري هستند، داراي ،افعا  الهي .(468

شـمارد و  كند و آو را عل  غايي براي افعـالش مـي  از جهات نقص و امراو براي ذات الهي اثبات مي ،از تجريدپس 

اين صف  هم كـه علـ  غـايي آفـرينش و منشـأ اراده فعليـه        ،باشندعين ذات مقدسش مي ،صفات الهي ةچوو هم

همـاو ذات مقـدس او    ،عل  فاعلي و عل  غايي براي افعا  الهـي  ،در نتيجه .باشدذات وي ميعين  ،آيدشمار ميبه

هد  از آفـرينش   ،مثلاً .تواو براي افعا  الهي در نظر گرف اغراض و اهدا  مياني هم مي ،خواهد بود. علاوه بر آو

پايدارترين فيض و رحمـ  و رضـواو    ترين ومندي از عالي، رسيدو به آخرين مراتب كما  و لرب الهي و بهرهانساو

اي بـراي رسـيدو بـه آو مقـام     ، تحقق عبادت و اطاع  از خداي متعالي اس  كه وسيلهنزديكابدي اس ، و هد  

هـاي مـادي و اجتمـاعي و تحقـق     ، فـراهم شـدو زمينـه   تـر نزديكشود، و هد  عالي و هد  نهايي محسوب مي

 .(467 ، صهماو) ش خداپرستي در جامعه اس گستر و زندگي اس ر راهبراي انتخاب آزادانه  ،هاي لازمشناخ 

 ؛شود، معلل به اغـراض اسـ   شريع  اسلام نيز كه برخاسته از اراده تشريعي خداوند بوده و فعل او محسوب مي 

اهـدا    ،امـا در عـين حـا     .رسيدو مرلفين به لرب الهي اس  ،يعني هد  نهايي )در مرتبه فعل، نه در مرتبه ذات(

در التصـاد   ،تواو براي آو در نظر گرف  كه بـا هـد  نهـايي رابطـه طـولي دارد. بنـابراين      تري ميسط و نزديكمتو

تواو اهدا  ميـاني ديگـري   اما در عين حا  مي ،اگر چه وصو  بندگاو به لرب الهي اس  ،اسلامي نيز هد  نهايي

 را براي آو در نظر گرف .

كننـد و  هايي هستند كه فعالاو التصادي دنبا  مـي هاي مطلوب و خواستهنقطه ،اهدا  التصادي در سطح خرد

هـد    :شـود مـثلاً گفتـه مـي    .شـود كننده مطـرح مـي  گذار و توليدكننده و نيز هد  مصر به صورت هد  سرمايه

 ،ميينه كردو مطلوبي  اس . بر اسـاس مبـاني التصـاد اسـلا    هكننده بتوليدكننده حداكثر كردو سود و هد  مصر 
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 ،كه وصو  به كما  و لرب الهـي اسـ    ،رابطه طولي را با هد  نهايي ،فعالاو التصادي بايد در انتخاب اهدا  خود

 اند.كما ِ پنداري يا كما  مظنوو را دنبا  كرده ،در نظر داشته باشند. در غير اين صورت

هـايي را  راهبردها و سياسـ   ،به آنها كند و براي دستيابيالتصاد اسلامي در سطح كلاو نيز اهدافي را دنبا  مي

(. عدال  التصادي، امني  التصـادي، عـدم وابسـتگي التصـادي و خودكفـايي در      2087)ميرمعزي،  ساماو داده اس 

تـرين اهـدافي   مهـم  ،كالاهاي استراتژيك، التدار التصادي، رشد و توسعه، و ايجـاد رفـاه عمـومي   به خصوص  ،توليد

 كند.  ا  ميهستند كه التصاد اسلامي دنب

در صورت تزاحم دو يـا چنـد هـد ، كـدام     اينره او   :دو نقطه ابهام وجود دارد ،در مورد اهدا  التصاد اسلامي

 ،تواو يك رواي  معتبر را به دليل منافات داشـتن بـا اهـدا  التصـادي    ره آيا مياينيك بر ديگري مقدم اس ؟ دوم 

تواو اهدا  التصادي را نه تنهـا  مي ،به پرسش دوم مثب  باشد يا بر خلا  ظاهر حمل كرد؟ اگر پاسخ ،كنار گذاش 

يرـي از شـروط    ،در ايـن صـورت   .ء اصو  حاكم بر فقه معاملات به حساب آوردبلره در اثبات نيز جز ،در مقام ثبوت

ضـاد  يا لاالـل ت  ،اس  كه با اهدا  التصادي هماهنل بودهاين  ،تأييد نظريه التصادي استنباط شده از كتاب و سن 

 شود.نداشته باشد و گرنه كنار گذاشته مي

 احكام شرعي و قواعد فقهي تأثيرگذار در ساختار اقتصاد اسلامي  

مباحـث فقهـي    ،در ابـواب معـاملات   .شـود مباحث فقهي به عبادات و معاملات تقسيم مي ،بندي كليدر يك تقسيم

تصادي از آنها بهره برد. برخـي از احرـام حقـولي    تواو در استنباط نظريه الگسترده و دليقي مطرح شده اس  كه مي

اگر چه حرم اسلامي هستند، اما جنبـه مرتبـي    ،برخي ديگرباشد. ميبرخاسته از مرتب التصادي اسلام  ،التصادي -

 ،صـدر ممرن اس  ساير مراتب التصادي نيز چنين لانوني را داشته باشـند. بـه اعتقـاد شـهيد      ،به همين دليل .ندارند

   .(408 ، ص2414فقط بايد از احرام دسته نخس  استفاده كرد )صدر،  ،براي كشف مرتب التصادي اسلام

گـذار  همگي جزء مباحث تـأثير  ،حرم  ربا، كنز، احترار اللام اساسي، اسرا  و اترا ، و يا وجوب خمس و زكات

وجـوب   ،اما حرم  غش در معامله، حرم  تطفيف، حرم  بيع خمر و خنزيـر و همچنـين   .در التصاد اسلامي هستند

اگر چه جنبه مالي و التصـادي نيـز دارنـد، امـا مبـاني التصـاد        ،پرداخ  ديه در جناي  غير عمد، وجوب كفارات مالي

التصـادي و  چوو دو مورد نخس  اختصاصي به مرتـب اسـلام نـدارد و همـه مراتـب       ؛آينداسلامي به حساب نمي

 ساير موارد نيز در حدي نيستند كه لوام مرتب التصادي اسلام وابسته به آنها باشد. .اندحقولي آو را منع كرده

لاعده لاضرر، لاعده نفـي سـبيل،    ،مثلاً .توانند خاستگاه نظريات التصاد اسلامي باشندبرخي لواعد فقهي نيز مي

كـه در تمـامي مراتـب     ،بر خلا  لاعده سـلطن   .لتصاد اسلامي هستندلاعده حيازت و لاعده احياء از جمله مباني ا

 اند، جاري و ساري اس .التصادي كه مالري  خصوصي را به رسمي  شناخته
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 گيرينتيجه

تواو علمي را ياف  كه مشتمل بر نظريـه نباشـد. بـا ايـن     به نظريات مطرح شده در آو اس . اصولاً نمي ،لوام هر علمي

هـاي  توانـد ناشـي از اخـتلا  حـوزه    مي ،كه مورد اتفاا همه باشد از آو ارائه نشده اس . اين امر تعريف مشخصي ،حا 

نظريـه  »يا اختلا  رويرردهاي معرفتي باشد. شايد بتواو يك تعريف جامع براي نظريه به شرل زير ارائه كـرد:   ،معرفتي

هـا ارائـه   هم كه معمولاً در لالب گـزاره يـا گـزاره    در هر علمي عبارت اس  از: يك يا چند ادعاي كلي يا جزئيِ مرتبط با

 ،ها يا متخصصين رشته مربوط به لحاظ علمي يا عملـي داراي اهميـ  اسـ . در عـين حـا      شود و براي نوع انساومي

 «  چناو كه ردّ آو نيز محتاج استدلا  اس .غير بديهي بوده و اثبات آو نيازمند استدلا  اس ، هم

تعريف زير براي نظريـه التصـادي    ،رسدبه نظر مي .شودشامل نظريه التصادي نيز مي ،«هنظري»ابهام در تعريف 

هاي هنجاري كـلاو حـاكم   ها اس  كه درصدد بازتاب چارچوباي از گزارهنظريه التصادي مجموعه»مناسب باشد: 

صـدد توصـيف و   دررـه  اينكنـد و يـا   هاي وصو  به يك هد  مشخص را تبيين ميبر نظام التصادي اس  و يا راه

بينـي نسـب  بـه آينـده     در عالم خارج به همراه ايجاد لـدرت پـيش   ،يا پديده التصاديِ تحقق يافته ،تبيين يك رفتار

هاي التصادي معمـولاً مجموعـه گـزاره    به چند ويژگي نظريه اشاره شده كه عبارتند از: نظريه ،در اين تعريف« اس .

گـاهي راه وصـو  بـه يـك      ،نظريه التصـادي  .يا تجويزي باشد ،تواند اثباتي يا هنجاريمي ،نظريه التصادي .هستند

اثبـاتي مشـتمل بـر كاركردهـايي چـوو تبيـين و ايجـاد لـدرت          ،نظريه التصـادي  .دهدهد  مشخص را نشاو مي

ي گسـتره  گري حرك  التصادي را به عهـده دارد. در ايـن تعريـف بـه نـوع     هداي  ،نظريه هنجاري .بيني اس پيش

 ،مـورد اشـاره والـع شـده اسـ . همچنـين       ،شـود كه شامل مرتب، نظام و تحليـل التصـادي مـي    ،نظريه التصادي

 توصيف، تبيين، پيش بيني، و راهنمايي و هداي ، در اين تعريف ديده شده اس . :كاركردهاي نظريه كه عبارتند از

باشـد. البتـه نظريـات    التصاد اسلامي هم مـي  كم و بيش لابل تطبيق بر نظريات ،هاي آوتعريف فوا و ويژگي

گيري از منبـع وحـي در   . بهره2هايي همچوو: ويژگي .هايي دارند كه بسيار حائز اهمي  اس ويژگي ،التصاد اسلامي

 ـ. والع0 .. مشتمل بودو بر طيف وسيعي از نظريات اثباتي و هنجاري1 .استنباط نظريه اسـتنباط شـده از    ةنمايي نظري

 . پيوند استنباط نظريه با مسهولي  ديني.  8.شمولي برخي از نظريات التصاد اسلامي،. جهاو4 .انيمنابع وحي
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 .، ترجمه غلامرضا آزاد )ارمري(، تهراو، نشر نيروش شناسي علم اقتصاد، 2073بلاگ، مار ، 
 .، ترجمه حسن چاوشياو، تهراو، نشر نيهاي اجتماعيطراحي پژوهشش، 2074بليري، نورمن، 
، سا  هفـتم، ش او ،  معرفت اقتصاد اسلامي، «چيستي و كاركرد مباني فلسفي التصاد اسلامي» ،2064واد، توكلي، محمدج

 .238- 88ص 
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 حوزه و دانشگاه؛
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 روش تحقیق اقدام پژوهی در علوم اجتماعی
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  n.karamollahi@gmail.comدانشيار گروه جامعه شناسي دانشگاه بالرالعلوم/ اللهيكرمالله نعمت

 28/31/2068: پذيرش - 16/21/2068: دريافت

 چكيده

 تغييـر ضـي  متقا گر ياپژوهش هاي تحقيق كيفي اس . در اين رويررد،يري از روش ،پژوهي يا تحقيق در عملالدام

 ـ ،كند و براي حـل آو له يا مشرل را شناسايي ميه، مستحو  و طلاعـاتي را  ا طـور دليـق  بـه  ،آو ا ايجـاد تغييـر در  ي

 ،به همـين دليـل   آورد.عمل مييابي بهارز ،از نتايج الدام ورزد وبه الدام مناسب مبادرت مي ،سیس. كندآوري ميجمع

ابتـدا پيشـينه ايـن     در اين مقالـه،  .در حين خدم  شناخته شده اس  ،كاركناوعنواو روشي براي رشد پژوهي بهالدام

در  شـده و بياو هاي تحقيق در علوم اجتماعي ين جايگاه آو در مياو ساير روشيتب سیس تعريف، و ،وهشيژروش پ

 وهـي و ژپخـه الـدام  چر و فرايند ،هاي اين شيوه پژوهشيمحدودي  ها ولابلي  ،هاروشساير به مقايسه آو با  ،ادامه

 شود.اهدا  آو پرداخته مي گستره و

 روش علوم اجتماعي. پزوهش در عمل، وهش كيفي،ژپ پژوهي،الدام :هاواژهكليد

  

Ayare Pazhuhesh dar Olum Ensani _______________________ Vol.6, No.2, Fall & Winter 2015-16   
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 مقدمه

پژوهش  عمل،پژوهش حين تحقيق عملي، مانند پژوهش درعمل، هاي مختلفي،عنواو را با ،«يپژوهالدام»

هاي مختلفي با اينره به اين شيوه پژوهشي، نام اند.هم ناميدهپژوهش در محيط عمل  مبناي همراري و بر

هاي خـاص اسـ . بـا توجـه بـه اينرـه روش       همانند و تابع يك سلسله ويژگي اصلي آو ةاما زميناند، داده

رسد اى جديد اس ، به نظر مىويژه در محافل علمى ايراو، شيوهبه ،، در سطح جهاو«پژوهىالدام»تحقيق 

 هـا و لابليـ   ،، اهـدا  كه اين شيوه پژوهشـى از لحـاظ پيشـينه، تعريـف، مراحـل و فراينـد      شايسته اس  

نحـو  گراو در مـوارد مقتضـى، از ايـن روش تحقيـق بـه     ها و... مورد بررسى لرار گيرد تا پژوهشمحدودي 

 مناسب استفاده كنند.

 وهيژپاقدام .پيشينه روش2

او اولين كسـى بـود كـه بـا      دارد. كورت لويناس اجتماعي معرو  شنريشه در آثار رواو «پژوهيالدام»اصطلاح 

 ـ لازم را بـراى تحقيـق    ةبياو اين عقيده، كه اگر تحقيق نتواند فايده عملى داشته باشد، تحقيق ناكافى اس ، زمين

نظر او، هد  اصلى تحقيق تنها در  و تفسـير رويـدادها نيسـ ، بلرـه     پژوهى فراهم ساخ . بهنگر يا الدامعمل

نگر، ابـزار نيرومنـدى بـراى تغييـر و بهبـود رويـدادها در سـطح محلـى اسـ           تغيير آنها نيز هس . تحقيق عمل

كـارگيري پـژوهش، بـراي    ضمن كار در خـدمات اجتمـاعي، كـارگراو را در بـه     او. (299 ص ،2071 زاده،)حسن

ايط لازم بـراي تحقـق تغييـر    ، در مطالعات خـود نيـاز بـه بررسـي شـر     لوين تغييرات اجتماعي بيشتر تربي  نمود.

 لـوين  ،در تحقيقي كه در خلا  جنـل جهـاني دوم صـورت گرفـ      ،اجتماعي مثب  را متذكر گرديد. براي مثا 

غـذايي خاصـي، در غـذاي روزانـه      ةدار را دور هم جمع كرد تا در مورد امراو استفاده از مـاد گروهي از زناو خانه

مريرا، دچار مشرل شده بـود و دولـ    آگوش  عمومي در  ةرضاين بحث، زماني صورت گرف  كه ع..بحث كنند

دنبـا  آو،  بـه  ارزش بحث گروهي در تغيير نگرش افـراد و  ،مريرا در صدد كاهش ليم  گوش  بود. اين مطالعهآ

 .(208 ص ،2078 پور،رفتار آنها را ثاب  كرد )شارع تغيير

تـوجهي يافـ .   در انگلـيس، رشـد لابـل    ،پژوهي در آمريرا، اين نـوع پـژوهش،  همزماو با ترامل الدام

شناسـاو و  گـردد كـه در خـلا  آو، رواو   مـي پژوهي، به جنل جهاني دوم برهاي رشد و توسعه الدامريشه

كردند. در اين دوراو، تعدادي از ي كار ميداي، روي مسائل متعدهاي چند رشتهكاواو، با تشريل گروهرواو

نة انتخاب كارگراو، معالجه و درمـاو اسـيراو جنگـي آزاد شـده اجـرا      پژوهي در زميهاي موفق الدامبرنامه

هـاي  هاي تحقيقي شد كه نفـوذ و كـاربرد آو را در پـژوهش   اي از يافتهگرديد. اين امر، منجر به مجموعه
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، بيشترين گرايش به مطالعه فرايند پـژوهش و روابـط   پژوهيعلوم رفتاري نشاو داد. در رويررد كيفي الدام

شناسـي،  رواو ق و محيط پژوهش بوده اس . به همين دليل، اين شيوة پژوهشي در علوم رفتاري،بين محق

اي از آو اسـتفاده  طور فزايندههاي اخير، بهمشاوره، آموزش و پرورش و مديري  رواج يافته اس  و در سا 

ارتبـاط معقـو  بـين    توانـد بـه پيونـد و    ويژه در عرصه تعليم و تربيـ  مـي  شود. اين شيوه پژوهشي، بهمي

 (. 48، ص 2081هاي آموزشي و تربيتي و جرياو تعليم و تربي  كمك شاياني كند )جانسوو،پژوهش

 . تعريف اقدام پژوهى  1

كـار  هچ ـ»:پرسـند هايي مشابه اين سـؤا  را ازخـود مـي   سؤا  ،ايشودكه افراد حرفهزماني شروع مي ،«پژوهيالدام»

بـراي پاسـخ بـه ايـن      ،لـوين هرچند . «رسد؟نظر نميمولعي  موجود اميد بخش بهدر حالي كه  توانم انجام دهم،مي

هـايي  رويـه  ولي معني مورد نظرش را بيشـتر در توصـيف هـد  و    ،طور روشن تعريف نرردپژوهي را بهالدام ،سؤا 

كـه در  نظراو به تعريف اين رويرـرد پژوهشـي پرداختنـد    صاحب سیس،. وهشي منعرس ساخ ژبراي انجام چنين پ

 شود:اينجا به اختصار به برخى از آنها اشاره مى

اصـلى   ةچهـر  ،«پـژوهش »و « الـدام »با پيوند دو اصطلاح  اند:پژوهى گفتهدر تعريف الدام ،كميز و مك تگارت

اى اس  براى بهبود كار، و ابـزارى بـراى ارتقـاى    عنواو وسيلهعمل، بهشود. آزموو نظر در حيناين روش نماياو مى

   .(17 ص ،2071همراراو، و نگارت دانش )مكسطح 

پرداختن به مشرلات عملي افراد در وضعيتي كه در آو نوعي مشـرل   ،«پژوهيالدام»هد   گويد:مي راپوپورت

اعتماد متقابـل در دروو   نش اجتماعي از راه همراري متقابل توأم با احترام وافزايش دا ،هد  آو خاص وجود دارد و

انديشـي اسـ      يا خـود ؤاشرلي از س پژوهي،الدام گويند:مي كار وكميس مقبو  طرفين اس . يك چارچوب اخلاا

 ،اليـوت  پذيرفتـه شـده اسـ .    هـا اجـرا شـده،   هايي كه در آنها اين شـيوه در مولعي  ،مشارك  كنندگاو ةوسيلكه به

 )عابـدي و  ولعي  تعريف كرده اس با ديد اصلاح كيفي  الدام در آو م ،پژوهي را مطالعه يك مولعي  اجتماعيالدام

 .(84-80 ص ،2079همراري،

مشـخص كـردو يـك    »بـراى   ،جوى مـنظم مشـاركتى  وپژوهى فرايند جس الدام :ديگر آمده اس  ،در تعريفى

   .(297 ص ،2078 و كوشش جه  كاهش يا رفع آو اس  )بازرگاو،« مولعي  نامعين

انجـام   ،نوعى تحقيق اس  كه توسط خود افراد درگير در يك مسـهله و بـراى حـل يـا كـاهش آو      ،پژوهىالدام

 .(6 ص ،1 ،ج2072پويا،لاسميگيرد. عمل، محور اساسى در اين نوع تحقيق اس  )مى

 پژوهي عبارتند از:هاي اساسي الدامويژگي :تواو گف مي ،با توجه به تعاريف ذكر شده
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اگرچه اين نرته هـد   ؛ كندكيد ميأحل مشرلات عملي در زندگي والعي ت نش علمي وبر اهمي  افزايش دا. 2

 كيد دارند.أوهش تژها، بر جدايي الدام و پوهشژولي اين پ هاي سنتي اس ،اغلب پژوهش

 اس . تغيير متمركز متقاضي تحو  و گر والگوهاي مشتر  پژوهش ها وبر ارزش. 1

گـر و متقاضـي   اعتمـاد پـژوهش   مبتني بر احترام و ،مستلزم همراري متقابلكه اس  نوعي راهبرد پژوهشي . 0

 تحو  اس .

 گام تأكيد دارد. گام به بهبودهاي تدريجي و بر يادگيري و طولي اس  و اي ودوره. 4

عـي  لطـور وا تـا بـه   گر به تماس تعامل با متقاضياو تحو  نيـاز دارد، شود كه پژوهشفرض مي ،در اين روش. 8

 .(84 ص ،2079همراراو، )عابدي و به حل مشتر  با آنها الدام كند ل آناو را در  وئمسا و مشرلات

 وهشي علوم اجتماعي  ژهاي پي در ميان روشپژوهاقدام. جايگاه 3

هـاى مـورد نيـاز    چنانچـه نـوع داده   هاى پژوهش بايد گف :روشساير در مياو  ،پژوهىدر تبيين جايگاه روش الدام

هاى يادشده را به سـه دسـته تقسـيم كـرد:     تواو روشهاى تحقيق لرار دهيم، مىبندى روشدستهتحقيق را ملا  

 .(297 ص ،2078 )بازرگاو، تحقيق توصيفى، تحقيق آزمايشى و تحقيق تاريخى

كه مربوط به رويدادها و ولايع گذشـته اسـ ، از لبـل وجـود دارد. در ايـن       ،هاى لازم براى تحقيق تاريخىداده

گـر  در حالى كه براى تحقيق آزمايشى، پژوهش .هاى مورد نياز را بيابدگر بايد به جستجو بیردازد تا دادهپژوهش ،مورد

داده هـاى لازم را توليـد كنـد. در     ،به دس  كارى متغيرها پرداخته و از اين طريق ،بايد با كنتر  متغيرهاى ناخواسته

را شناسـايى  « مولعي  نـامعين »ناخواسته نبوده، ولى سعى دارد  گر لادر به كنتر  متغيرهاىتحقيق توصيفى، پژوهش

تـا وضـعي  موجـود را     ،دهـد گر متغيرها را بدوو كنتـر  مـورد بررسـى لـرار مـى     كند. در تحقيق توصيفى، پژوهش

پـس رويـدادى    .0 ،. همبسـتگى 1 ،. پيمايشـى 2تواو به پنج دسته تقسيم كرد: شناسايى كند. تحقيق توصيفى را مى

   پژوهى.. الدام8 (،. بررسى موردى )موردپژوهى4 ،ـ مقايسه اى( )علهى

هـا، توصـيف   هاى تحقيق توصيفى اس . هد  ايـن دسـته از پـژوهش   در زمره روش ،پژوهىره الدامايننتيجه 

باشـد. بـا اسـتفاده از    مـى ( ايمولعي  آموزشي يـا حرفـه   )مثلاً، به يك مولعي  اجتماعيهاى مربوط شرايط يا پديده

 ها و عمليات آموزشى را مشخص كرد و در بهبود آو كوشيد.هاى مربوط به الدامتواو مولعي مى ،پژوهىالدام

 پژوهي با پژوهش هاي صوريمقايسه اقدام .7

بـه لحـاظ    امـا  ،هـاي پژوهشـي اسـ    هماننـد سـاير روش   ،هـا دانش انسـاو  گسترش فهم و پژوهي دراگرچه الدام

اهـدا  پـژوهش    آيـا ، شـوند مـثلاً  هاي متعددي طرح ميپرسش شد،بياو وه پژوهشي هايي كه براي اين شيويژگي
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پـذيري نظـري نسـب  بـه     يابي بـه تعمـيم  هد  دس  يا ،مشرل گشايي براي سازماو خاص متمركز اس  اغلب بر

بـه  يـك  معايـب هـر    در  محاسـن و  هاي پژوهشي درساير روش با ،پژوهيلذا مقايسه الدام ؟تر اس جامعه وسيع

 اين تمايزها عبارتند از: برخي از .كندگراو كمك ميپژوهش

 آموزش لازم براي محقق   الف.

آمـوزش خاصـي را ديـده     اس  كه محقق داراي تخصص لازم بوده واين مستلزم  ،هاي تحقيق صوريبيشتر روش

محقـق   .داشـته باشـد   استنباطي تخصـص  آمار هاي سنجش ودر استفاده ازشيوه محقق كميّ بايد ،براي مثا  .باشد

مسـتلزم  ، هـا كسـب ايـن تخصـص    .تخصص باشـد  داراي مهارت و آنها، تفسير و هاآوري دادهزمينه جمع در ،كيفي

هـاي پيشـرفته تحقيقـي نـدارد     نيـازي بـه دارا بـودو مهـارت     ،پژوهيكه الدام حالي در .بسيار اس  ةتجرب آموزش و

 .(241ص  ،2078 ،پور)شارع

 محقق ب.

كـه   حـالي  در .گيـرد بـه مسـهله انجـام مـي     نـاظر  بيـروو ازسـازماو و   پـژوهش توسـط افـراد    ،تحقيقات صوري در

كـارگراو   پـرورش يـا مـديراو و    و آمـوزش و لاؤمس ـ و اوعلم ـم مـثلاً  - مسـهله  بـا  افراد درگير خود ،پژوهيدرالدام

شـوند   منـد بهـره  بيرونـي نيـز   گرژوهشهاي پراهنمايي ممرن اس  از هرچند .دهندانجام مي ..( پژوهش را.كارخانه

 .()هماو

 اهداف تحقيق   ج.

نظريـه خاصـي را    ،آو بتـواو بـا   دانشي اس  كه لابل تعميم به جمعيـ  زيـادي بـوده و    پي توليد تحقيق صوري در

در يـك   ،طـور مسـتقيم  بـه  دس  آوردو دانشي اس  كـه بتـواو آو را  پژوهي به دنبا  بهالدام ،برعرس. آزموو كرد

بهبـود   پـرورش و  انـدركاراو و پژوهـي بـه دنبـا  آمـوزش دسـ      الـدام  ،علاوهبه اعما  كرد. ،مولعي  خاص محلي

 (.هاي آنهاس  )هماومهارت و هابخشيدو به دانسته

 يابي تحقيق  مسئله د.

 ـ در. شـود طريق مطالعه تحقيقات لبلي شناسايي مي از مسهله تحقيق معمولاً در تحقيق صوري،  ةمسـهل  ن حالـ ، اي

 ولـي در  .فقط علاله سبب انتخـاب موضـوع شـده اسـ      ،نداني نداردچهاي شغلي محقق ارتباط مسهولي  تحقيق با

كـارايي   و كـه بركيفيـ  كـار آنهـا     پردازنـد بـه مطالعـه موضـوعاتي مـي     تحو  دليقاً و و تغييرامتقاضي ،پژوهيالدام

 دارند )هماو(. ثيرأهمرارانشاو ت
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 ح. مطالعات مقدماتي  

انجـام مطالعـه بـراي     ،كيد بر يك موضوع خاص ضروري اس أمطالعه تحقيقات لبلي با ت معمولاً ،در تحقيق صوري

 محقـق صـرفاً   ،پژوهيولي در الدام .موضوع ضرورت دارد ةباردر ،هاي موجودجامعي از دادهة يابي محقق به ايددس 

بخشـي از تحقيقـات لبلـي كـافي     سطحي مختصر و ةلذا مطالع .مطالعه دارد عمومي از موضوع مورد ةنياز به يك ايد

 .(240ص اس  )هماو،

 گيري  نمونه و.

معر  جامعه كل باشـد   بيانگر و ،حا دس  آورد كه در عيناي تصادفي بهخواهد نمونه، محقق ميدر تحقيق صوري

نمونه خود را از مياو كساني كه با آنها سـر وكـار دارد    ،پژوهيدر الدام. اما گيري در نتايج را كاهش دهدثير نمونهأتا ت

 .گزيندبرمي در صدد حل يا بهبود وضعي  آنها اس ، و

 طرح تحقيق ز.

كـه   ،پژوهـي به خلا  الدام -شودپرحجم انجام مي اغلب نظري و در مقياس بزرگ و كه معمولاً ،در تحقيق صوري

يعنـي   ؛هـاي خـارجي  كيد بر اين اس  كه متغيرأت ،ريزي دليقبرنامهبا  –گيرد عملي صورت مي و درمقياس كوچك

كيـد بـر ايـن    أدر تحقيق كميّ ت ،مثلاً .كنتر  شوند ،كننددچار مشرل مي ،دس  آمدهكه تفسير نتايج به را هاييمتغير

دليقـي   وهـاي شـديد   شرايط مشابه حفظ شود. در تحقيق كيفي نيـز كنتـر    گواه، هاي آزمايشي واس  كه در گروه

چارچوب زماني لازم بـراي   ،به همين جه  .آوري شدههاي جمعپايايي داده خصوص در اعتبار وهب، گيردصورت مي

اي اسـ  كـه   گونـه پژوهي طرح تحقيق بـه در الدام، بر عرس .(دس  كم يرسا  طولاني اس  )مثلاً مطالعه معمولاً

 ،گـر فاصـله دارد  تعلقـات پـژوهش   هـا و وهش از ارزشكه پژ ،برخلا  پژوهش صوري كوتاه مدت اس  و ها،روش

در طـرح   ،گر اس . محققاو هر ول  كه صلاح بدانندذهنيات پژوهش ها وارزش پژوهش الدامي مبتني بر عواطف و

توجـه   ،در اين نـوع تحقيـق   .شودر انجام ميهتكوتادر زماو  تر وتحقيق سريع ،در كل كنند وتحقيق تغيير ايجاد مي

 (.240 ص ،گيرد )هماوصورت نمي« تورش»زيادي به كنتر  مولعي  يا از بين بردو

 پايايي تحقيق اعتبار و .ه

بـه همـين   هاي سنجش معتبـر و پايـا دسـ  يابنـد.     روش كوشند تا بامي ،پردازندمحققاني كه به تحقيق صوري مي

عرـس در  بـر . بعـد خـود تحقيـق    و پردازنـد نجش خـود مـي  هـاي س ـ سي اعتبار و پايايي ابزاررآنها ابتدا به بر ،جه 

چـه در كـلاس درس از آنهـا    نظيـر آو  -هـاي اسـتاندارد   يا آزموو از ابزار هاي مرسوم و بمحققاو اغل ،پژوهيالدام
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بـه آو   نظـر نيسـ  و  پايـايي ابـزار سـنجش چنـداو مـورد      روايي و ،به عبارت ديگر .برندبهره مي - شوداستفاده مي

   .(244 ص )هماو، ندارندحساسي  

انـدازهاي  برخـي مراجعـه بـه چشـم     .انـد كـرده بيـاو   هـايي را مـلا   ،وهيژپالبته متخصصاو براي روايي الدام

 لاتـر . اندكرده روايي ذكر معيار عنواو چهاربه هماهنگي عملي را لضاوت اخلالي و عمل و حين در آزموو ،جايگزين

 كند  ميبياو پژوهي دامشيوه براي سنجش روايي ال چهار نيز

 آوري شود.اندازهاي چندگانه جمعچشم گانه وها از منابع چنديعني داده؛ چند بعدي ساختن. 2

هـا  ساخ  ها ونظريه ،گراو از فرايندهايي اس  كه در آوآگاهي پژوهش شناخ  و منظور وي، روايي ساختار:. 1

پي روشن كردو چگونگي تغيير نظريـه لبلـي توسـط داده    نظامندي كه درانديشي كند با خودادعا مي شود وايجاد مي

از اهمي  اساسي برخـوردار   -شود تغيير نظريه مي گري وكه منجر به روشن–در ايجاد روايي ساختار  ،شودايجاد مي

 اس .

 توصيف شـده يـا  فهم آنچه ، به عبارت ديگر. بازشناسي ارتباط دارد روايي صوري با ،روايي صوري: از نظر وي. 0

 آيد.مي درس  به نظر ،شودتوضيح داده مي

انـرهي   و تمركـز  راهبردهـاي مجـدد   كه بتواند فرايند پژوهش دارد آو جنبه از دلال  بر :دهندهروايي سازماو. 4

 .(70و 71ص  ،2079،دهي نمايد )عابديتغيير آو جه  سوي شناخ  وبه كنندگاو راشرك 

 ها:جزيه وتحليل دادهت ت.

از  ،عـلاوه بـه  .شوندندرت عرضه مي بهو اطلاعات خام  شود وها مياغلب شامل تحليل پيچيده داده ،تحقيق صوري

دلـ  بـه تحليـل    بـه  كوشـد تـا  درتحقيق صوري كيفي نيز محقق مي. شودداري آماري استفاده ميهاي معنيآزموو

 ولـي اكثـر  . اسـتفاده تطـابق دارنـد    مـورد  ةنظري با ،اهمشخص شود كه چه اندازه اين داده تا مطالعات موردي بیردازد

 دارمعنـي  بر تا كيد دارندأاهمي  عملي ت بر بيشتر تري هستند وهاي تحليل سادهمستلزم روش ،پژوهيتحقيقات الدام

هـاي ذهنـي محقـق    اين نوع تحقيق لضاوت اگرچه در ؛شوندهاي خام نيز ارائه ميداده ،اغلب موارد در .بودو آماري

 ،، فراوانــيميــانگين آمــار توصــيفي نظيــر از صــرفاً ،پژوهــياكثــر تحقيقــات الــدام .بســياري برتحقيــق دارد ثيــرأتــ

 .(244ص  ،2078پور كنند )شارعدرصد،...استفاده مي

 كاربرد تحقيق   .ي

بـراي تحقيقـات بعـدي     ،كـاربرد آنهـا   و هاي خـود نظري يافته اهمي  بر ،پردازندمحققاني كه به تحقيق صوري مي

بـراي   اما انجام ايـن كـار   ،نيز بحث كنند هاي خودعملي يافته مورد كاربرد ممرن اس  در البته اينها. ورزندمي كيدأت
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دسـ   تعيين كاربردهاي عملي نتايج بـه  ،پژوهيالدام در. اما كاهدازارزش كارشاو نمي ،فقداو آو الزامي نيس  و آنها

 پرتـو  در مطلـع نمـوده و   هـا يافتـه  از محققاو الدامات ويژه همرـاراو خـود را  ، اين كار با .ترين نرته اس آمده مهم

رـه  اينكـه بـراي   شـود  دلـ    البتـه بايـد  . (244ص  ،)همـاو  دهنـد صورت مـي  خود روش كار تغييراتي در، هايافته

   .رعاي  نمود اشرايطي ر بايد، باشد آميزپژوهي موفقي الدام

   ؛داشتن ول  كافي :الف

   ؛كافي ةاستقلا  كاري به انداز برخورداري از :ب

   .(248ص  ،دستاوردهاي آو )هماو فرص  براي نگارش فرايند تحقيق و و داشتن تعهد :ج

 پژوهيفرايند ياچرخه اقدام .0

گرفتـه اسـ    تنها دو مرحله ساده براي آو در نظـر   ،بلوم الگوهاي متعددي ارائه شده اس . ،پژوهيبراي فرايند الدام

 :از كه عبارتند

 گردند.ها تدوين ميفرضيه و شوندتحليل مي و تجزيه مسائل شناسايي و ،تشخيصي كه در آو ةمرحل. 2

مسـتقيم در مولعيـ  والعـي     مداخلـه آگاهانـه و   ةبه واسـط  هاي تدوين شده،كه در آو فرضيه درماني ةمرحل. 1

 .(109 ،ص ،2071شوند )حسن زاده،آزموو مي

 پژوهي چهار مرحله ذكر كرده اس :نيز براي الدام لوين

 شود.هايي براي معرفي مولعي  آغاز ميداده كلي و ةپژوهي با يك انديشالذام :ريزيبرنامه. الف

 ه طراحي شده اس .ميابي مداوم مداخله يا برناارزش نظارت و يابي،حقيق  ،در اين مرحله الدام:. ب

 گيرد.مورد مشاهده لرار مي ةيابي به برنامي دس الدامات انجام شده برا ،در اين مرحله مشاهده:. ج

 هاي اوليه اس .روش ها وهمراه با تعريف مجدد انديشه ،ين مرحلها بازتاب: .د
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 گيرد كه عبارتند از:پژوهي هف  مرحله در نظر ميبراي الدام ،مك برآيد

پـس از   ،پژوهي اس الدام ةترين مرحلكه دشوار ،خيص مشرل يا مسهلهتش :تشخيص كانوو علاله يا مسهله .2

 شود.عمل در حا  انجام حاصل مي ،چنينهم مولعي  و محيط كاري و ةيك دوره تعمق دربار

 ـ هـا از منـابع گونـاگوو و   انـواع داده  ،در ايـن مرحلـه   :آنها ةعرض ها وآوري دادهجمع .1 هـاي مختلـف   ه روشب

تـواو  ، امـّا مـي  جـود نـدارد  هـا و آوري دادهچگونگي جمـع  ةثابتي دربار البته هيچ لانوو محرم و شوند.آوري ميجمع

 رهنمودهايي ارائه داد.

هاي مقدماتي آوري شده، مورد بررسي دليق لرار گرفته، فرضيههاي جمعها و توليد فرضيه: داده. تجزيه تحليل داده0

 گردند.هاي پرورده شده حاصل مي، فرضيههاي مقدماتيها، از فرضيهشده و سیس، با بررسي مجدد دادهطرح 

هـاي الـدام   گـام  ،سـیس  شـود و ابتـدا نظريـه سـاخته مـي     ،در ايـن مرحلـه   هاي الدام:ريزي براي گامبرنامه .4

بدوو تغيير در كـل   ،هاي موجود انجام عملوهدنبا  تغييرات جزيي در شيتواند بهمي ،هاشود. اين گامريزي ميبرنامه

 هاي ديگر باشد.جاي شيوهها به دنبا  جايگزين كردو يك شيوه متفاوت بهيا اينره گام ،برنامه باشد

بايـد توجـه داشـ  كـه تغييـر       .شـوند اجرا مي ،ريزي شده در اين مرحلههاي برنامههاي الدام: گاماجراي گام .8

به دل  مـورد تجزيـه و    ، وآوري شدههاي جمعالدام بايد بر اساس داده امي صورت گيرد ودهد كه الدزماني رخ مي

 هاي مطلوب را به همراه داشته باشد.پيامد تا نتايج و ،نجام گيردا ،تحليل والع شده

كـه  شـوند  آوري مـي هـاي جمـع  هاي الـدام، داده اجراي گام پس از :ها جه  نظارت بر تغييرآوري دادهجمع .9

 تغييرات حاصل از اجراي الدام را نظارت كند.

يـابي  هـا و نتـايج الـدام را تجزيـه و تحليـل وارزش     پژوه، پيامـد يابي: در اين مرحله الدام. تجزيه و تحليل و ارزش8

كند.پژوهي اس ، ميپژوهي، كه همانا چرخه بعدي فرايند الدامالدام والع، خود را آماده ورود به مرحله بعدكند. درمي
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 ،آنهـا  ةامـا در هم ـ  ،پژوهـي ارائـه شـده اسـ     بـراي الـدام   ،هاي مختلفي از جانب متخصصاو فـن هرچند الگو

 :هاي مشتركي وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند ازويژگي

الـدام   ريزي،هاي اصلي آو برنامهكه حلقه كننداي تصور ميپژوهي را چرخهنظراو الدامصاحب ةهم تقريباً .الف

 .عملي و ارزيابي نتايج الدام عملي اس 

پيامـدها   تواند به تعهـد بيشـتر بيانجامـد تـا تحقـق نتـايج و      مشارك  مي .جويانه اس پژوهي مشارك الدام .ب

 گردد. ترآساو

 ،2079عطـا  بيشـتري برخـوردار اسـ  )عابـدي،     ناز لابلي  ا ،پژوهش كيفي پژوهي اغلب كيفي اس  والدام .ج

 .(89-88ص

 پژوهيهاي اقدام.امتيازات و محدوديت1

 گويند:پژوهى در للمرو آموزش و پرورش مىهاى الدامدر مورد برترى ،و همراراو او مك نيف

پژوهش در عمل آموزشى، بـر ايـن باورنـد كـه پـژوهش بايـد از انحصـار        داراو پژوهش در عمل، از جمله طر 

انـدركاراو آمـوزش و پـرورش، بـه ويـژه      دسـ   ةصورت مشاركتى ـ يا فردى ـ جزو وظايف هم ـ  نخبگاو درآيد و به

 .(48ص ،2071همراراو، )مك نيف و معلماو، لرار گيرد

بـراي   –مولعيـ  اجتمـاعي آمـوزش وپـرورش     در نه فقط  –هاي اجتماعي مولعي  ةهم در ،هاالبته اين لابلي 

 در ،كننـد پژوهي اسـتفاده مـي  الدام سايرين از مديراو و ،كارگزاراو ،گراوهنگامي كه پژوهش .دارد پژوهي وجودالدام

 .كنندفراهم مي تجارب خود، از اي براي افزايش ميزاو يادگيري مستمروالع تواو بالقوه

 كـه در  گـراو اسـ   پـژوهش  يادگيري بـراي كـارگزاراو و   هاي اثربخش درشيوه از مند،امتعمق نظ بازانديشي و

 و ايـن پيامـدها  . باشـد مورد استفاده مرجع تحـو  مـي   پژوهي نيزنتايج الدام و پيامدها .پژوهي نهفته اس دروو الدام

 ةرابط ـ دلالـ  بـر   گيـرد و انجام ميمشاركتي  پژوهي معمولاًره الداماينعلاوه بر .گرددمي موجب اصلاح امور ،نتايج

 .داراي اهمي  زيادي اس  ،اجتماعي لحاظ اخلالي و محيط پژوهش دارد كه از و گربين پژوهش

 داند:مي حدالل داراي پنج امتياز پرورش را پژوهي درعرصه آموزش والدام ،پورمحمود شارع

 .كندكمك ميدانش لازم براي بهبود عملررد  نظريه و اين نوع تحقيق به -

 شود.پرورش مي اندركاراو آموزش ودس  و درگير اي افرادتوسعه حرفهموجب پژوهي الدام -

 ،وامعلم ـ ،گـراو پـژوهش  مـثلاً  .اي همراري مياو افـراد مختلـف  گيري نظام شبرهشرلموجب پژوهي الدام -

   .شودمي ،...آموزاودانش ،والدين
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اي بـه شـيوه   ،تعيـين كـرده   شناسـايي و  مشـرلات را  مسـائل و  ،راد درگيـر شود كه افميموجب پژوهي الدام -

 مند درپي راه حل باشند.نظام

 ،،كشـور اسـتاو  ،منطقـه  ،مدرسه ،پرورش هاي آموزش وحوزه ةهم تمامي سطوح و تواو درپژوهي ميالدام از -

 .(206ص  ،2078 پور،سود جس  )شارع

 گيـرد. مـي  اسـتفاده لـرار   كمتـر مـورد   ،جه  ناشـناخته بـودو  به اما ،داردهايي پژوهي چنين لابلي هرچند الدام

ناديـده  . (284ص  ،2072 ،همرـاراو  ناديـده گرفتـه اسـ  )الـواني و     پژوهي راطور كامل الدامبه تقريباً ،شناسيرواو

ايـن   .پژهـي دارد هايي اس  كه الـدام بلره به دليل محدودي  ،دليل عدم استفاده نيس  ،فراموش شدو آو گرفتن و

 ها عبارتند از:اين محدودي  برخي از. كندگر تحميل ميپژوهش هايي را برهزينه ،هامحدودي 

 بـا  ،بـه همـين جهـ     .گيـرد ساير تحقيقات متعار  هستند ناديده مـي  كه در الزامات را پژوهي برخي ازالدام. 2

 .گراو مطابق  نداردانتظارات برخي از پژوهش

كـه محـور    ،پژوهـي شناسـي الـدام  ويـژه از روش به ؛آو ندارند آگاهي چنداني از ،گراوي از پژوهشتعداد زياد. 1

 .يادگيري آو مستلزم تلاش زيادي اس  اساسي اين شيوه پژوهشي اس  و

 .صر  ول  زيادي اس  نيازمند تلاش و ،پژوهيالدام تخصص در تبحرّ و ،حا  مهارت هر در .0

، گـر الـدام پـژوه   پـژوهش  .هاي پژوهشي معمـو  دشـوارتر اسـ    نسب  به روش ،پژوهيالدام يریارچگي در. 4

دشـواري انسـجام بخشـيدو بـه     موجـب  اين امـر   .كندعنواو عامل تغيير عمل ميهم به عنواو مسهو  پژوهش وبه

 .شودپژوهي ميالدام

هايي مشـخص  داده ةمتوو مرتبط به وسيل ومنابع  اما. اي بسيار اهمي  داردمطالعات كتابخانه ،پژوهيالدام در .8

 هـا را پژوهـي ابتـدا بايـد داده   درالـدام  ،به بياو ديگـر  .تفسير نموده اس  آوري وجمع را آنها ،گرشوند كه پژوهشمي

 منابع علمي رجوع كرد. به متوو و ،نقد آنها سي وربراي بر ،سیس آوري وجمع

)عابـدي و   تـر اسـ   تـدوين گـزارش نهـايي مشـرل     ،هـا پژوهي درمقايسه با ساير پـژوهش . درالدام9

 (.74، ص 2079، همراراو

 . اهداف اقدام پژوهى  4

ها و يا به اصطلاح متغيرها نيس ، بلره بررسى موضـوعاتى  پژوهى، هد  پى بردو به روابط پديدهدر الدام

صورت علمى و از را به هاآن خواهد پاسخبا آنها درگير اس  و مىللمرو خود اس  كه فرد در محيط كار و در 

 راه پژوهش بيابد. پس ايجاد تغيير، تعديل يا اصلاح در وضعي  موجود، هد  عمده در اين پـژوهش اسـ   



 2337، پاييز. زمستان 21سال ششم، شماره دوم، پياپي  ،

  عمـده  شناسي آموزش و پرورش سه هددر حوزة جامعه ،(. براي مثا 218، ص 2073،همرراو)نادري و 

 پژوهى يادآور شد:تواو براى الدامرا مى

 ؛پژوهشگر. تربي  معلماو 2

   ؛هاى مدرسه. پيشبرد هد 1

 .اى در مياو معلماو. بناكردو فرهنل حرفه0

 نويسد:مى ،پژوهىدر خصوص هد  از روش تحقيق الدام  ايزا

هـا در مراكـز   هـا و مهـارت  ها يا رويرردهاى جديد و حل مسائل با استفاده از كاربرد مسـتقيم روش گسترش مهارت

هـاى درس محلـى و   دس  آوردو اطلاعات بـراى اسـتفاده در كـلاس   والعى و شغلى، و بههاى آموزشى و يا محيط

 .(44 ص ،1ج ،2073،)ايزا  دادو آموزش ضمن خدم  به معلمانى كه درگير تدريس هستند

هـا و  چـه در دانشـگاه  معناى آوپژوهش در اينجا به تواو گف :پژوهى مىهد  از روش الدام ةهمچنين در زمين

هـاى گونـاگوو   نيس ، بلرـه منظـور بررسـى راه    ،باشدپذيرد و داراى مراحل ويژه و پيچيده مىعالى انجام مىمراكز 

در محيط كـلاس و آموزشـگاه بـا     ،توسط خود افراد درگير در آو مسهله ،ممرن براى تغيير وضعي  نامطلوب موجود

   باشد.در نظر گرفتن مراحل ساده مى

گيـرد؛ بـه ايـن منظـور كـه      اس  كه توسط خود افراد درگير صورت مـي  پژوهي تحقيقيدر حقيق ، الدام

اي خود را بهبود بخشيده، به فهم بهتري نايل شوند. سیس، هد  اين نوع تحقيقات اسـ  كـه   عملررد حرفه

، توانـد توسـط معلمـاو   پژوهـي مـي  معتقدنـد: الـدام   كميـز ومـك تگـارت   كارايي افراد درگير را افزايش دهد. 

صـورت جمعـي و   كار گرفته شود، ولي به هر صورت ماهي  اين تحقيـق بـه  مديراو و والدين به آموزاو،دانش

 (.208، ص2078 پور،گروهي اس  )شارع

 پژوهى. گستره اقدام3

جا كه تربي  و آموزشى جرياو دارد، كاربرد داشـته  اى، يعنى هرهاى زندگى حرفهعرصه ةتواند در هم، مى«پژوهىالدام»

بنابراين، متخصصاو شاغل در خدمات بهداشتى، امور رفاهى، آموزش و پرورش، و حتى خدمات پليسى و نظـامى و  باشد. 

 پژوهى بهره بگيرند.توانند از الداممى ،هاى مذهبى، فرهنگى، و اجتماعىنيز متخصصاو شاغل در ساير سازماو

 پژوهى بايد گف :الدام ةگستر ةدربار

آورد، ماننـد:  اى براى افراد پـيش مـى  هايى كه مسهلهمولعي همة ريباً در نگر ممرن اس  تقتحقيق عمل

كار گرفته شود، تا مسهله پيش آمده را حل كنـد. ايـن   يك كلاس، بيمارستاو، صنع ، زنداو و از اين لبيل به
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گـراو، و  روش، ممرن اس  توسط يك معلم، گروهى از معلماو يك مدرسـه، تعـدادى از معلمـاو و پـژوهش    

معنـاي پـژوهش   بـه  ،؛ چـرا كـه پـژوهش در اينجـا    رى معلماو و تعدادى از استاداو دانشگاه انجام شـود همرا

براي تغيير وضعي  نامطلوب توسط خود افراد درگيـر بـا    ،هاي ممرنبلره مقصود بررسي راه ،آكادميك نيس 

 (.8، ص 2079پور،باشد )هاشمآو مسهله مي

 گيرينتيجه

 گيـرد. نوعي تحقيق اس  كه توسط خود افراد درگير در يك مسهله و براي حل يا كاهش آو انجام مـي  ،پژوهيالدام

ضعي  نامطلوب يا نامعين را به وضعي  مطلوب يـا معـين تغييـر    كنند وگراو تلاش ميدر اين نوع پژوهش، پژوهش

 و اس .آبخش كردو اثر بهسازي امور و ،هد  از اين كار دهند.

 ،بنـابراين . هاي روزمره كـاري اسـ   مربوط به فعالي  عيني و موضوعات تحقيق همه ملموس و ،وهيپژدر الدام

بـه اصـطلاح متغيرهـا    و ها بردو به روابط پديدههد  پى ،هاي صوري دانشگاهيدر اين نوع پژوهش، مثل پژوهش

بـا آنهـا درگيـر اسـ  و      خـود  شـغل  ةاس  كه فرد در محيط كار و در حيطمشرلاتي  مسايل ونيس ، بلره بررسى 

 .آو را حل يا حدالل مشرلات را كاهش دهند ،خواهد از راه پژوهشمى

نـه تنهـا    ،براي اين منظور فني، نه بر اساس استدلا  علمي و ،عملي استوار اس  ،پژوهي براساس استدلا الدام

 ،پژوهـي ملـي مـوردنظر در الـدام   هاي ع. جنبهكندهاي كيفي استفاده ميهاي كميّ تحقيق بلره بيشتر از روشروش

پـژوه، آگاهانـه   گـر الـدام  پژوهش ،به عبارت ديگر .سازدچناو اس  كه آو را براي ايجاد يك راهبرد الدام مناسب مي

بتوانـد در راه بهبـود آنهـا بـا      ،هـا ها خود به آزمايش پرداخته تا ضمن شناسايي ابعاد مختلف اين فعالي فعالي  ةدربار

 م كند.شناخ  علمي الدا

پژوهي كاركناو پژوهنده داشته باشند كـه  اجراي روش الدام توانند با آموزش وها ميسازماو :بايد گف  ،در پاياو

 سازماو شوند. بالندگي خود وموجب  در برخورد با مشرلات كاري، آنها را به شيوه علمي حل نمايند و
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 منابع  

 .  21ش ،مدیریت و توسعه ،«تحقيقات سازماو و مديري  كاربرد آو در پژوهي والدام» ،2072 ،همراراومهدي و سيد الواني،

 .تهراو، ارسباراو علي دلاور،ة ترجم ،راهنماي تحقيق و ارزشيابي در روان شناسي و علوم تربيتي ،2073 ،استفاو،ايزا 

 .دانشگاه تهراو ،، تهراواقدام پژوهي ،2078 عباس، ،بازگاو

 .وزارت آموزش و پرورش ،تهراو،محمديمحمود مير ةترجم ،هاي پژوهشيكار بستن يافتههاي بهروش ،2080 جيمز، جانسوو،

 نشر ساوالاو ،تهراو ،هاي تحقيق در علوم رفتاريروش ،2071 ، رمضاو،زادهحسن

 .نشر آگاه ،جتماعيباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و ام ،2080 ،علي ،دلاور

 .نشرآگاه ،تهراو ،«علوم رفتاري هاي تحقيق درروش» ،2073 ،و همراراو زهره سرمد،

   .نشر سم  ،تهراو ،شناسي آموزش و پرورشجامعه ،2078،محمود پور،شارع

 حوزه و دانشگاه. ،لم ،هاي رفتاريپژوهي و كاربرد آو در پژوهششناسي الدامروش ،2079،همراراو احمد و ،عابدي

 .نشر ني ،تهراو ،هادي جليلي ةترجم ،درآمدي برتحقيق كيفي ،2078 ،فليك ادوه

 .تربي  ،پژوهشرده علم وتهراو ،، راهنماي عملي پژوهش در عملاقبال ،2072 ،لاسمي پويا

دفتـر   ،تهـراو  ،ج دوم ،محمـد اعرابـي  علـي  علـي پارسـائياو و   ةترجم ـ ،روش تحقيـق كيفـي  » ،2072 ،و همرـاراو  ،كاترينمارشا 

 .هاي فرهنگيپژوهش

 نشر آموز ،تهراو ،فاطمه محمدزاده عليرضا شواخي و ةترجم ،جان يادگيري پژوهش محور ،2074 ،شاستا  مك برآيد و

 .، نشر بدرتهراو ،يابي در علوم انسانيهاي ارزشهاي تحقيق و شيوهروش ،2073 ،و همراراو اللهعزت نادري،

 .رشد رضا آهنچياو، تهراو،محمد ة، ترجماقدام پژوهي ،2071 همراراو، ،جاو، ومك نيف

 .228ش ،معرفت تربي ، تعليم و گسترهپژوهي در روش تحقيق الدام» ،2079 الله،ولي ،پورهاشم
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 الحدیث کلینی در الكافیفقهتدوین های ها و ملاكروش

 
 /پزشري گيلاوعلوم استاديار دانشگاه محسن پورمحمد  mpm_66@yahooi.com 

 hamidkoohpeyma@gmail.com دكتراي علوم لرآو و حديث دانشگاه كاشاوپيما/ حميد كوه

 23/23/2068: پذيرش - 20/39/2068: دريافت

 چكيده

تـدوين كـرد.   را « الرافي»الحديث، كتاب د ايةاولين محدثي اس  كه با توجه ويژه به علم  ،محمدبن يعقوب كليني

 اي بـود كـه در جـامع روايـي    گونـه بـه  ،گيري مجامع روايـي در عصر شرل الحديثفقهعنواو مدوو به ،كلينيروش 

اصـو    ،با توجه به ابتدائي بودو اين علـم، توانسـ  بـه بهتـرين شـرل ممرـن       ،الحديثبا كاربرد اصو  فقه الرافي

چگـونگي  يي همچـوو  هـا بـه شـرل   .لرار گرفـ   كلينياصولي كه مورد توجه  ؛كار گيردالحديث را بهنانوشته دراي 

گـذاري و  هاي شناح  حديث صحيح از سقيم، تبويب، نامبراي تدوين جامع حديثي، ملا  ،فردي ،اجاب  درخواس 

ترتيب اعتبـار بيـاو هـر روايـ  در مـدلو       برخي ابواب، تدوين كافي بهبياو ، مدت زماو تدوين، نوع چيدماو روايات

روايات، توضيح مشـرلات   به ترتيب روايات باب، تنظيم و تبويب روايات بر اساس موضوع خاص، تحليل برخي ،خود

 نمـايي در جاي جاي جامع روايـي وي خـود  را هاي احتمالي و بررسي سند رواي  همراه رفع تعارضبه ،برخي احاديث

 لابل ارايه و استفاده اس . «الحديثفقه»در روش و محتوا به عنواو  ،الحديث. كه مجموع عنواو لواعد فقهكندمي
 و.عقل ،تسليم ،اجماع،الرافي ،كليني ،الحديثفقه :هاكليدواژه
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 پيش درآمد

در  درسـ  از  بـراي   ،به علم فهم صحيح حديث و شيوة استنباط مفاهيم نهفتـه در آو  ،الحديثتركيب اضافي فقه

كـه  اي به گونهكار رفته هدر سخناو بزرگاو ب ،شود. بياو روشني در ارزش و جايگاه اين دانشنص رواي  اطلاا مي

بفهمـى،   ي راحـديث  .(1 ص ،2086 ،)صـدوا  « حدَيِثٌ تدَرْيِهِ خيَرٌْ منِْ ألَفِْ حـَديِث  ترَوْيِـهِ   »، فرمودند: امام صادا

الحـديث  نير اشاره به ضرورت فقه ،همچنين فرمايش پيامبر ]نفهميده[ نقل كنى. بهتر از آو اس  كه هزار حديث

بسـا  ..چـه .:(430ص ،2 ج2062 ،كلينـي ) « حاَملِِ فقِهْ  إلِىَ منَْ هـُوَ أفَقْـَهُ منِـْهُ    ربَُه حاَملِِ فقِهْ  غيَرُْ فقَيِه  وَ ربَُه » :دارد

ايـن تعبيـر    .تر از خود منتقـل سـاختند  اما فقيه نيستند و بسيارند حاملاو فقهي كه آو را به فقيه ،اندكساني حامل فقه

زيـرا بـا توجـه بـه      ؛حتي در عصـر رسـال  دارد   «افحديثة واي»بر  «افحديثةد اي»ايي نمايشگر پيشتاري رتبه

 .كليدي فهم درس  بسياري از منقولات اس  ،الدرايه دانشكثرت روايات، علم

و پيشگاماو رواي  و درايـه، همـاره بـا گلايـه از فهـم       ،سبب شد تا ائمه ،تأثير تأويل نارواي از حديث

حـر  حيح از سقيم را عرضـه نماينـد. شـيخ    هاي شناخ  سخن صنادرس  و عدم تدّبر در معناي رواي ، روش

 ،عدم جواز استنباط الاحرام النظريـه مـن ظـواهر كـلام النبـي     » ،بابي با عنواو ،الشيعهوسائلدر  عاملي

بـه ايـن    ،، آورده و در آو روايتـي از حضـرت علـي   «لم يعلم تفسيره منهمما ،المروي عن غيرجهه الائمه

رَجلٌُ سَمِعَ مِن رسَُو ِ اللهِ شَيهاً لَم يَحمِلهُ علََي وَجهِهِ وَ وَهِمَ فِيهِ وَ »مضموو در همين موضوع نقل كرده اس : 

وعَلِمَا لمسُلِمُووَ فَلَ لَم يَتَعَمَّدكَذِباً فَهُوَ فِي يَدهِ يَقُو ُ بِهِ وَ يَعملَُ بِهِ وَ يرَويهِ فَيَ لُوُ  أنَا سَمعِتُهُ مِن رسَوُِ  اللهِ

آو را درسـ    لـي كسى كه چيزى از پيغمبـر)ص( شـنيده و   «أنههُ وَ هَمٌ لَم يَقبلَُو هو لوعلَِمَ هُوَ أنََّهُ وَ هَمٌ لرََفَضَه

غلط رفته ولى لصد دروغ نداشته آو حديث در دس  او اس . به آو معتقد اس  و عمل مى كند ه نفهميده و ب

غلط رفته ه شنيدم. اگر مسلمين بدانند كه او ب ،ى گويد من اين را از رسو  خداديگراو مى رساند و مه و ب

(. فـردي  24ص ،18ج  ،2089،)عاملي نمى پذيرندش و اگر هم خودش بداند اشتباه كرده و آو را رها مى كند

ماناو گويـد. اگـر مسـل   ولي مراد ايشاو را به درستي در  نررده، عمداً دروغ نمـي  ،شنيد ،سخني از پيامبر

پذيرفتند و اگر خـودش نيـز   دچار خطا شده، رواي  وي را نمي ،دانستند كه وي در در  مقصود پيامبرمي

 افرند.رواي  را به دور مي ،بردبه اشتباهش پي مي

 ،روي آورده علل الحـديث، هايي باعنواو برخي در راه فهم حديث و در راستاي روايات عرض، به نگارش كتاب

فهم بهتر حديث در شـرايط فقـداو    ،هاكوشيدند تا گامي اصولي در فهم حديث بردارند. هد  از مجموعه اين تلاش

 مورد بحث و بررسـي لـرار   بن يعقوب كلينيمحمدالحديث را از ديدگاه مرحوم جايگاه فقهابتدا در ذيل  .معصوم اس 

 .پردازيمتدوين آو مي هايها و ملا به روش ،داده
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 مسئله  بيان 

« منـع كتابـ  حـديث   »سياسـ   بايد گف :  ،چه جايگاهي دارد الرافيالحديث در كتاب روايي فقهدر پاسخ به اينره 

(. و بـازار نقـل و   131ص ،7 ج ،2064 ي،عمربن خطاب در عصر عمربن عبدالعزيز رنل باخ  )محمـود  ،خليفه دوم

طـور  هجـري رونـق گرفـ . بـه    201در سـا    ،العباساميه و روي كار آمدو بنيبعد از اضمحلا  بني ،رواي  حديث

احاديث بسيار فراواني درس  و غلط به نگارش در آمد. با وجـود و حضـور    ،طبيعي در فضاي جديدي كه ايجاد گرديد

يـابي در حضـور   آو را بـا شـر    ،دنبا  حقيق  بوداگر كسي به ،در هرحا  و با هر مشقتي كه بود ،اماماو معصوم

عرصـه بـر    ،شـويم كرد. هرچه به عصر غيب  نزديك مـي ياف  و مشرل خود را حل ميايشاو و يا نايباو ايشاو مي

بيشـتر نمايـاو    ،شود. اين حقيق  با تعداد محدود روايات مروي از اماماو بعد از امـام رضـا  تر ميسخ « مؤمناو»

 شود.مي

درایه)فقهه   را بـه عنـواو مـلا      هـايي اصو  و شيوه كلينيسبب شد تا  ،عصر غيب  نياز روزافزوو جامعه در
سـوي  شـد و از  شناخ  رواي  صحيح از مجموعه روايـات منقـو  مـي   موجب  ،سووضع نمايد كه از يك  الحدیث

روايـي  تـلاش بليغـي در تـدوين جـامع      ،گرف . او در اين راهبهتر صورت مي الکافی در ،ديگر، ثب  احاديث ائمه

ييـد  أسيس علمي نوپا، در تأگر آغاز راهي جديد و تبيانكار بس . هم  وي در اين امر، هبا استفاده از اين لواعد ب ،خود

جمـع روايـات، و تـلاش جهـ      هـاي  و روشمبنـي بـر چگـونگي     ،كيد او در مقدمه كتاب خودأت .يا رد رواي  اس 

(، موجـب اصـرار بـر اثبـات     8 ص ،2 ج ،2062،)كليني عملايي صحيح و مفيد براي استوارنگاري و عرضه مجموعه

نيـز نـه از جهـ  حجـم و      محـدث نـوري  (. 88 ص،238 ج ،2083،)مجلسـي  باشـد صح  روايات از ديدگاه او مـي 

 ،زيـرا پـيش از ايـن    ؛نظيرتـرين كتـاب شـيعه ناميـده اسـ      آو را بي ،كيد بر صح  رواياتأبلره با ت ،گي آودگستر

(، هرچند مفـاهيمي از روايـات،   499 ص ،0 ج ،2080،)نوري تدوين شده بود الکافی به تري نسب هاي حجيمكتاب

بـه تفقـه در روايـات     ،الحهدیث فقهه  ي درلف با لـدرت علم ـ ؤولي م ،شدو نوع نگاه به آنها، سبب سوءبرداش  مي

 د.رخ برشيتي به اصطلاح متزلز ، به پرداخ  تا دانش و اجتهاد عملي خود را در چگونگي برداش  از روا

بيس  سـا    .آيد كمتر شخصيتي داراي چنين جايگاهي اس ، برميكلينيبديل رجاليوو از از توثيق و تمجيد بي

سـبب شـد اسـتواري     ،(2319 ش ،2429،)نجاشـي  الکهافی نظـر در تـدوين   ضبط روايات همراه با دلـ   اهتمام در

 -. تـواو علمـي  نـد ( مبـد  ك 04 ص ،2 ج ،2083،)مجلسـي  مندترين جامع حـديثي شـيعي  آو را به لاعده ،رواياتش

( مشهور كرد و فـردي  801 ص ،0 ج ،2080 ،نوريرا به نقاد روايات ) كليني، شيخ بهاييچناو بود كه پدر درايتي او 

لابل توجه توصـيف   ة(. نرت121 ص 2090 ،بهبودي) العاده در تدوين حديث دانس او را داراي مهارتي فوا ،يديگر

 ،ارزشـمند  :گويـد در چگونگي انتخاب روايات اس  كـه مـي   كلينينظر همراه با دل  ،الکافی تأييدي در فيض كاشان
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عنـواو؛  نيز از او بـه  مجلسيعلامه  .(9ص ،2 ج ،2422،)فيض اس كتب اربعه  مجموعه ازترين و جامع لكام ،معتبر

 .(0 ص ،2 ج،2083،)مجلسي ياد كردبهترين كتاب روايي شيعه  و گبزر ،و كامل باضابطه

به تبيين و تشـريح چگـونگي    ،الکافیدر تدوين  كليني الحدیثیفقههاي ضمن برشمردو روش ،در اين مجا 

، در دو عرصه لابـل  الکافیدر تدوين جامع حديثي  كلينيمندي روش .پردازيماستفاده او در تدوين جامع حديثي مي

 و تحليل اس  كه عبارتند از: همشاهد

 در نقل روايت كلينيوم شناسي مرحالف: روش

 در نقل روايت كلينيب: تحليل محتوايي مرحوم 

 گردد:هاي زير بررسي ميدر لالب كلينيهاي مجموعه تلاش ،بنديپس از تبيين اين تقسيم

 در نقل روايت: كلينيالف: تحليل روشي 

نظـر وي در  شاهدي در دلـ   ،مدت زماو تدوين براي تدوين جامع حديثي ،چگونگي اجاب  به درخواس  فردي

 ،گرايي در عين اهتمام به سـن  عقل ،او روايات كافيگذاري و نوع چيدمتبويب، نامبررسي سند رواي ؛  جمع روايات

 تنظـيم و  ،به ترتيب روايات باب ،ر مدلو  خودتدوين كافي به ترتيب اعتبار بياو هر رواي  د ،بندي برخي ابوابعنواو

مخالفـ    -عرضه به كتاب الله و هاي شناح  حديث صحيح از سقيمملا  ،وضوع خاصتبويب روايات بر اساس م

 تسليم و رضا. -اجماع -با عامه

 روايت. نقل در كليني مرحوم محتوايي ب: تحليل

تشـريح   ،لتوحیهد ا تأويـل الصـمد در كتـاب    ،تبيين رواي  اراده خدا ،در معرف  خدا ،تحليل رواي  امام علي

هـاي  به همراه رفع تعـارض  ،توضيح مشرلات برخي احاديث ،تمايز صفات فعل از ذات،توحيد حضرت علي ةخطب

در حد مقـدور مـورد بررسـي لـرار      ،كلينيكار رفته توسط ههاي باز روشيك در اين مجا  هر  ،فيء)انفا ( ،احتمالي

 گيرد:مي

 اجابت درخواست تدوين جامع حديثي .2

فـردي اسـ  كـه از    پاسخ در  مقدمة الکافیدر تدوين كتاب،  كلينينظر ولين نرته در دل ا ،اس لازم به يادآوري 

نشانه شـناخ  اصـو  تـدوين     ،لفؤهاي طرح شده از سوي موي درخواس  نگارش كتاب جامع روايي نمود. ويژگي

بـه   ،شـناخ  روايـ   لف در مقدمه جامع روايي خود، با اشاره به مشـرل  ؤاس : م الحدیثیفقهبا ملاحظات  ،حديث

نياز به دانشي دارد كـه بـا عنايـ      ،ره از غير آوسكند كه تمايل به شناخ  رواي  عل  تنوع روايات وارده، اشاره مي
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گر شما به سوي رشد بوده و تو را در رسيدو بـه علـم   تا هداي  ،تدوبن شده کافیبه اين دانش و علوم مرتبط كتاب 

 (.284 ص ،2 ج ،2062،كند...)كلينيي استوار هداي  ميهادين، عمل به روايات صحيح و سن 

، دل  در صـح  و  الحدیثفقهدر مقدمه آو، نشانگر اشرا  وي به  و بياو وي الکافیدر تدوين  كليني هد 

الآثـار  »را از  خـود  كتـاب رـه او  . بـا عنايـ  بـه اين   (6 ص ،2072 ،)غـروي اسـ    ارائه معيار بررسي مـتن احاديـث  

نظـر درخواسـ    بلرـه بـه   ،آوري روايات اكتفـا نرـرده  فقط به جمع كلينيدهد نشاو مي ،هآورى كردجمع« الصحيحة

 كننده، رواي  را با دراي  درآميخ .

 نظر وي در جمع رواياتشاهدي در دقت الرافيزمان تدوين . 1

و روايات ضعيف السند و المضـموو در جـامع روايـي    تدوين اثر روايي سترگ در زماو اند ، موجب ورود متشابهات 

عنـواو دليلـي اسـ     شدو زماو تدوين، خود بهطولاني ،شود. در مقابلگشته، اثري كه مقبو  جامعه علمي والع نمي

جـامع حـديثي    كلينيگردد. آوري شده مياستواري و استحرام روايات جمعموجب در نتيجه  ،مستقل در جمع روايات

زيرا صر  زماو طولاني در انتخاب احاديث صحيح و ناصـحيح بـه    ؛وو توجه به گذر زماو تدوين نمودرا بد الکافی

ترين آنها در چارچوب سند، دل  در مضموو رواي ، لراردادو رواي  در جايگاه خـود داشـته   منظور جداكردو صحيح

همزمـاو بـا    ،فرا مـذهبي نوظهـور  دهدكه اختلافات علمي و تعدد نشاو مي ،اس . بياو نظر علمي در برخي روايات

 (.98 ص ،203ش ،2078،)سبحاني ثير بسزايي در طو  زماو تدوين جامع روايي او داش أنيز ت كليني

 بررسي سندي روايت .3

براي محدث اطمينـاو نسـب  بـه    زماني زيرا تا  ؛ييد صح  صدور آو اس أدر نقد رواي ، بررسي سند و تگام اولين 

بـه ترـذيب مـتن حـديث يـا       كلينيديگر نبايد الدام به دراي  رواي  نمايد. در مواردي  ،صدور رواي  حاصل نگردد

 ،كلينـي شـايد   .دكنپرداخته و اذهاو يارانش را متوجه برساختگي حديث و توجه به سند روايات صحيح مي تصديقش

دلـ  كـرده و    ،کافیبود كه در انتخاب روايـات و درج آو در   الرحمنيونس بن عبدبا مشاهده رواياتي مشابه رواي  

پرسـيد:   يـونس از  ،يري از شيعياو .نظر داشته اس علاوه بر رواي  به دراي  نيز امعاو ،عنواو عالمي فقيهخود نيز به

يـونس  شده؟ رد روايات نزد تو كني؟ چه چيزي موجب رد مي رات ابسياري از رواي ،نقل حديثدر گيري سخ با چرا 

لاتقبلـوا علينـا حـديثاً الا مـاوافق القـرآو و السـنة، أو       »: نقـل كـرد   ،برايم از امام صادا هشام بن حرمپاسخ داد: 

يحـدث  الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لمتجدوو معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فاو المغيرة بن سعيد لعنه

، فانا إذا حدثنا للنا: لـا  الله عزوجـل، و   لو  ربنا تعالي و سنة نبينا محمد بها أبي فاتقواالله و لاتقبلوا علينا ماخالف

حديثي را از جانب ما نیذيريد، مگر آنره با لـرآو و سـن ، سـازگار باشـد و يـا در ميـاو احاديـث         لا  رسو  الله
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را در كتـب يـاراو پـدرم وارد     پيشين ما، شاهدي بر آو بيابيد؛ چرا كه مغيرة بن سعيد )كه لعن  خدا بر او باد( احاديثي

ساخ  كه هرگز بر زباو پدرم جاري نشده بود. پس، از خدا پروا كنيد و هيچ سخني را كه با كلام پروردگـار بـزرگ و   

زيرا ما ولتي سخني بگوييم مي گوييم خداوند فرموده يـا اينرـه    ، سازگاري ندارد، از جانب ما نیذيريدپيامبرسن  

 (.432 ح ،114 ص ،2434،وسيط)اس   ،سخن رسو  الله

 ه،شـنيد را ي زيـاد  احاديث گونه رواي  كرده اس :را اينشيعياو در ادامه، داستاو سفر خود به كوفه و ملالات با ي و

، امـام صـادا   روايات منتسب بـه از  ، احاديث بسياري، عرضه كردم. حضرتهايشاو را گرفتم و بر امام رضاكتاب

الله أباالخطاب و كذلك أصحاب أبي الخطـاب يدسـوو هـذه    ،، لعنعبداللهأباالخطاب كذب علي أبياو : »مود، انرار نار

فلاتقبلوا علينا خلا  القرآو، فانـا او حـدثنا بموافقـة القـرآو و      ،عبداللهمنا هذا في كتاب أصحاب أبيؤالاحاديث إلي ي

خدا بر او بـاد. او و يـارانش در   لعن  عبدالله دروغ بس ؛  ابوالخطاب بر ابي «موافقة السنة، أنا عن الله و عن رسوله نحدث

زيـرا مـا ولتـي سـخن      مخالف لرآو را از سوي مـا نیذيريـد  سخناو اند، از اين رو، ، دس  بردهكتب ياراو امام صادا

 (.268ص  ،2666 ،)كشي اس  ،يگويي موافق لرآو و سن  مي باشد و سخن م و از خداوند و پيامبر

 گذاري و نوع چيدمان روايات كافينامتبويب و .7

اما با توجه به تعدد روايات و سختي انتخـاب و جـايگزيني    ،رسدنظر ميگرچه در ابتدا كاري ساده به ،گذاري ابوابنام

الحديث به حساب آيد؛ زيرا اگر روايات هـر جـامع   يةاند دليل علمي مجزا در شناخ  دراتومناسب رواي  هر باب، مي

تحسـين همگـاني را در    ،یالکهاف دهد. ولي جامع روايي اثربخشي خود را از دس  مي ،جايگاه خود نباشندروايي، در 

 ابترـار (. 111 ص ،2076،اصـفهاني  -880 ص ،4 ج ،2422 ،)خوانسـاري  انتخاب جايگاه درس  روايـات برانگيخـ   

معاصـراو و   آثـار سـاير  بين اين كتاب و  ها اهببا وجود برخي ش به حدي اس  كه ،الکافی تنظيم ابوابدر  ،كليني

 ص ،4 ج ،2439،)مجلسـي  ه اسـ  ديده نشد ،در نظم درس  ابواب و احاديث ،کافیالو بساكتابي  افراد لبل از وي،

 نيـز بيـانگر   الکهافی اصهو  هـا، فصـو  و ابـواب    در همين راستا انتخاب آگاهانه و مجتهدانه عناوين كتـاب  .(448

گيـري  زيرا آميختگي تحديث و تعقل، هنـري اسـ  كـه در شـرل     ؛جامع حديثي اس در نگارش  ،كلينيخردورزي 

بـا روحيـه    ،چـوو در جوامـع حـديثي لبلـي     ؛و لرارگيري احاديث در جايگاه )ابواب( خود نقشي اساسـي دارد  الکافی

 داند.كه علاوه بر اخبار و روايات مستند و لوي، خبرهاي ضعيفي را نيز در خود جاي مي ،تسامح آناو

 گرايي در عين اهتمام به سنتعقل .0

 ،2078 ،)مدرسـي  همسو با شرايط زمانه؛ عصر اجتهـاد  ،كلينيترين ويژگي كتاب روايي مرحوم مهم :شايد بتواو گف 

ويژه مجـامع  به ،(، كه آو را در بين مجامع روايي ديگر21 ص ،2428،)امين گرايي وي( و مرتب حديثي عقل80 ص
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اولـين روايـ  در    .اس  الرافيدر « عقل» ةلهاهمي  و پرداختن به مس ؛و برجسته نموده اس سن  ممتاز روايي اهل

علاوه معناي عقـل كـه امـروز    هب«. او  ماخلق الله العقل....»چنين اس :  ،اصو  کافیاولين كتاب و در اولين باب 

 ،گـردد اس  و آنچه موجب اعجـاب مـي  « الرحمنما عبُدَِ به »معناي عقل به ،بيشتر از هر زماني ما بداو احتياج داريم

 كتـاب  ،كتـاب بعـدي ايشـاو    ،علاوههب .«و هو رسو  الله...»....اس  كه؛  ،تطبيق آو با اشر  الانبياء پيامبراعظم
چنـين   ،مگر اينره ايشاو با اشاره امام معصـوم  ،العاده اس ورود و شروع نگارش فوا ة... و اين نحو.، اس الحجه

بلرـه نشـاو از    ،كنداز شأو و جايگاه ايشاو چيزي را كم نمي ثانياً ،خواهددليل مي باشد كه اثبات آو اولاًكاري كرده 

 .باشدمي ،جايگاه ممتاز ايشاو از منظر امام زماو

 بندي برخي ابوابعنوان.1

وايـات غريـب   روايات مشابه در مضموو را در باب مخصوص به خود درج نمايد و نسب  بـه جـاگيري ر   ،اگر محدثي

لف در تدوين جامع حديثي و نگارش اثـر روايـي اسـ .    ؤنظر مدل  بيانگر ،واكنش نشاو دهد ،المضموو در هر باب

اي از آميختـه  كليني ؛در توجه به نقد حديث اس  كلينيهاي يري ديگر از روش ،بندي مجتهدانه ابواب الرافيعنواو

بها    ،عنواو مثا شود. بهاشاره مي الرافيكار بس  كه تنها به دو عنواو از ابواب اصو  همراه با تعقل را به ،تحديث
تعالي بوده و به بياو روايات صـفات ثبـوتي و سـلبي خـدا از     ؛ در نفي جسماني  باريالنهی عن الجسم و الصوره

، «مشـي  و اراده »، «رينامر بين الام ـ»، «جبر و لدر»، «خير و شر»، موضوع «اثبات محدث»، «حدوث عالم»لبيل 

، چينش كـرد.  «النهي عن الرلام في الريفيه»بابي را با عنواو؛  ،پردازد. همچنينمي «بساط  و تركيب»، «معرف »

 (.082 ص ،2429 ،)غفار باشدلف در شناخ  روايات ميؤلدرت تمييز م بيانگر ،رواي  دو باب ذكر شده

 به ترتيب اعتبار مدلول روايت كافيتدوين .4

 )مهريـزي  به ترتيب اعتبار و مدلو  هر رواي  در باب اسـ   ،کافی،تدوين الحدیثفقهدر  كلينيجه  ديگر لدرت 

در  .بـالاترى برخوردارنـد   ةدرج ـ ، ازاعتبـار  از منظر از جه  سند و ،هر باب بتداييروايات ازيرا  ؛(78 ص ،عبدالحسين

اين امر حرايـ  از روشـمندي    صدر باب، آورده شده اس . از جه  معنا و سند نسب  به روايات ،ادامه روايات ضعيف

 تدوين كتاب دارد.

 تنظيم و تبويب روايات براساس مو وع خاص. 3

تـواو  مـي  ،صورت گرفته در رواي  نهـم  )با اشاره رواي  فیالکاجلد او   فضل العلمويرم كتاب باب بيس  كليني

نقل كرده كه بيانگر اختلا  ظـاهري ميـاو سـخناو     ،و صادلين ،از امام علي ،تعداد آنها را به يازده مورد رساند(
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هـا و  روشييـد اخـتلا  موجـود،    أضـمن ت  ،نشانگر اين اس  كه ائمـه  ،هابا يرديگر اس . جملگي رواي  ،ائمه

 اند.ييد و صح  رواي  بياو نمودهأهايي در تملا 

لـماو، اس  و به سخناو متفاوت  ن ليسبسليمترين رواي  باب، خطاب به اولين و طولاني ،رواي  علي  مقـداد  س

هايي در تأييـد يـا   بندي چهارگانه روات، ملا ضمن تقسيم ،اشاره دارد. امام ،در بياو تفسيري روايي از پيامبر ابوذرو 

همچوو عـام و خـاص، ناسـخ و     ،رد آنها، بياو فرمود. نرته مشهود رواي  اينره، مجموعه روايات صادره از معصومين

)محتـواي روايـ     ،منسوخ )براساس رواي  چهارم( اس  و امراو دفاع از رواي  )در حالـ  تقيـه( در نـوع بيـاو امـام     

 كند؛ بنابر اينره به هر كس به انداره فهمش )نص رواي  سوم(، سخن گفته شده اس .ششم(، را گوشزد مي

 هاي شناحت حديث صحيح از سقيمملاك.3

بـا   كلينـي ملا  و دلايلي باشد تا ضمن داشتن حج  شرعي، مقبو  افتد.  ،روش ،شيوهبايد براساس  ،تدوين روايات

تمييـز   لايسع احـداً ...:كندنگارش آو راهنمايي ميدر  ،هد اين ، ما را به الحدیثیفقهنگارش مقدمه و تبيين روش 

الله، فمـاوافق  اعرضـوها علـي كتـاب    :،فيه عن العلماء برايـه، الا مـا اطلقـه العـالم بقولـه      افروايةشيء مما اختلف 

 فـاو الرشـد فـي خلافهـم، و     ،: دعـوا مـاوافق القـوم   ،لولـه  الله فردوه، وماخالف كتاب الله عزوجل فخذوه، وكتاب

لانجـد شـيها    ع ذلـك الا اللـه، و  نحن لانعر  من جمي و ،خذوا بالمجمع عليه فاو المجمع عليه لاريب فيه :،لوله

: بايما اخذتم من باب التسـليم  ،لبو  ما وسع من الامر فيه بقوله لااوسع من رد علم ذلك كله الي العالم، و احوط و

در چيزي، به رأي خـويش عمـل كنـد     ،بر كسي جايز نيس ، در تميز روايات مختلفه مرويه از ائمه اطهار« وسعرم

(؛ ايـن بيـاو   284 ص ،2 ج،2062 )كليني، اي كه در باب تعارض روايات از آناو رسيده اس مگر به آو لواعد مطلقه 

اعتقاد به لطعيـ  مجمـوع روايـات داشـته      ،، كافي بود تا برخي)اخباريوو(كلينيشخصي  و جايگاه حديثي بر علاوه 

 (.4 ص ،2069 ،كركي؛ 1 فايده ،1 ج ،2089عاملي ؛ 78 ص،2071،موسوي) باشد

 كلينـي او لواعدي براي شناخ  حديث عرضه كرده كه خود نيز در تدوين جامع روايي بداو متعهد بود. به اعتقاد 

هـاي  در گـام باشد. روايات لابل پذيرش  ،رواي  را بايستي در ابتدا به كتاب عرضه نمود تا در صورت هماهنگي با آو

با اجماع شيعه نيز دليل خوبي بـراي درايـ  روايـ     معيار تشخيص رواي  صحيح مخالف  با عامه و مطابق   ،بعدي

هـا كامـل   بـا ايـن روش   ،بود. اگر دراي  حديثخواهد روايات تدوين شده داراي حج  شرعي  ،در اين صورت .اس 

 اس . الحدیثفقهنشد، امر للبي تسليم و رضا آخرين دليل 

 الحديثهايي معرفةدر بيان ملاك كلينيتحليل مقدمه 

كرده كه با كمك علـم اصـو    بياو هاي شناخ  حديث صحيح از سقيم، معياري را ملا ها و روشو در بيا ،كليني

و  فقيـه راه محـدث،   ،علاجيـه  روايـات تواو به رفع تعارض روايات پرداخ . براساس و از طريق احاديث علاجيه، مي
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و  سـند ، ابتـدا بـا بررسـي    تعـارض م رواي دربرخورد با  .دگردآساو مي ،شرعيو صدور حرم در انجام وظيفة  اصولي

روايـ  بـه    تا حد امرـاو در جمـع دو   دباي و در صورت اعتماد به سند،را برطر   ابتداييتنافي حذ  رواي  ضعيف، 

ولي در صورت عدم امرـاو  بهتر از سالط نمودو آو اس .  اتعارضتجمع  ،در اين حال  زيرا ؛يدكوشظاهر متعارض، 

بر ديگري برتـري   ،هر رواي  داراي آو شرايط باشد ه،رسيدات ت و خصوصيات رواي از صفاجمع، نوب  به مجموعه

 .پيدا خواهد كرد

امـام در ايـن    .انجـام شـد   ،صـادا ا  و جـوابي از وي و امـام   ؤس ـ حنظله بنعمربه مقبوله  ،در رواي  مشهور

 ،دداشـتن اگر دو راوي در نقل روايـ  از شـما اخـتلا      روش در  رواي  صحيح از غير آو را آموزش داد: ،گووگف 

ارتر باشد و بـه حرـم   گتر در حديث و پرهيزگوتر و راس تر و فقيهچه كنيم؟ فرمود: حرم، حرم كسي اس  كه عاد 

يرـي را بـر ديگـري برتـري      و داش ـهر دو راوي عاد  و مورد پـذيرش شـيعياو ب  اگر شود. گفتم: ديگري اعتناء نمي

اگـر همـة اصـحاب بـر آو      .انداند و بر طبق آو حرم نمودهفرمود: نگاه كنيد به روايتي كه از ما نقل كردهدهند؟ نمي

 ،باشـد و رواي  ديگري را كه نادر و در نزد اصحاب مشـهور نمـي   ،اجماع نموده باشند، به آو رواي  و حرم آو عمل

يابد. گفتم: هرگـاه دو خبـري كـه از شـما     راه نمي ، اره شك در روايتي كه بر آو اجماع شده اسوزيرا هم ؛نمائيدرها 

به آو خبري كـه حرمـش بـا حرـم      بنگريدد؟ فرمود: نامشهور بوده و راوياو ثقه، آو را نقل كرده ،رواي  شده اس 

عمـل كنيـد. گفـتم: فـداي  شـوم، نظـر شـما         ،)اهل سن ( مخالف اس  كتاب و سن  موافق بوده و با فتواي عامه

دو خبـر و روايـ  يـافتيم يرـي      ،حرم را از كتاب و سن  به دس  آوردند و در اين باره ي كهفقيه دو درباره ،چيس 

 ،يم؟ فرمود: آو روايتي كـه مخـالف عامـه باشـد    كنديگري مخالف آناو، به كدام يك از دو رواي  عمل  ،موافق عامه

چـه كـه حرـام و    شـود بـه آو  نگاه مينجات در آو اس . گفتم: فداي  شوم، اگر هر دو خبر موافق آناو بود؟ فرمود: 

آو را تر  نموده و به رواي  ديگر عمل نماييد. گفتم: هرگاه هر دو خبـر موافـق    ،بداو ميل و نظر دارند ،لضات آناو

زيـرا توفـف در شـبهات از     ؛يـابي برـه امـام خـود را    ، آو دو را رها نمـا تـا اين  گونه بودحرام آناو بود؟ فرمود: اگر اين

 (.290 ص ،2 ج 2062)كليني، بودي بهتر اس فرورفتن در نا

او به مقبوله فوا عنايتي ويژه داشـته   ،آيددس  ميه ، بالکافی لفؤآنچه در ابداع و كاربرد لواعد دراي  توسط م

در  ،. مـوارد چهارگانـه ذيـل   كـرده اسـ    در فرمايش فـوا هماهنـل   ،و جامع روايي خود را با هماو اصو  مطروحه

 دهد، عبارتند از:را نشاو مي حنظهبنو مقبوله ا كليني الحدیثیفقه، كه هماهنگي تام روش الکافی ةمقدم

 به قرآن عر ه .الف

عرضه آو به لرآو به عنواو كتاب وحيـانيِ تحريـف    ،از مجموعه روايات موجود ،در انتخاب رواي  كلينياولين دليل 

  يـا  وافق ـدر م ،ا محتـوايي مشـتر  و بيـاني متفـاوت    ( ب73 ص ،1 ج ،2062)كليني، روايات عرض .باشدناشده مي
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براسـاس   ،كيـد بـر ايـن لاعـده    أ(، در حد تواتر وجـود دارد. دليـل ت  118 ص ،1 ج ،2430 ،مجلسي) كتاب  با خالفم

و ورود روايات وضعي و پنهـاو بـودو   سو )لطعي الصدور والثبوت بودو لرآو(، از يك  مصوني  لرآو از عدم تحريف

 ـ  ديگر مـي سوي در فحواي رواي  فريقين )ظني الثبوت و الصدور بودو روايات( از  ،شناخ  آنها بـه   دباشـد. پـس باي

رواي  را طـرح   ،اگر روايتي با نص لرآو مخالف بودمستندي چنل زد تا ما را از ورطه خطاي شناخ  رواي  برهاند. 

. در عارض باشـد ميا لوازم آو لرآو  نصا ب ،آونظور اس  كه ملرآو رسد، حديثي مخالف به نظر ميگردد. و طرد مي

نيسـ   ، مخـالفتي ميـاو آو دو   ...و قيـد مطلـق و  م ،صام و خاهاي ظاهري نظير عتعارض از لبيل ،غير اين صورت

 (.098ص ،009 ص ،2 ج ،2020طوسي؛ 14باب ،193 ص ،16 ج ،2089عاملى؛ 14 ص ،2 ج ،2427 ،معرف )

 موافقت و مخالفت با نظر عامه .ب

ليفـات اصـو  فقهـي و    أايـي مسـتقل در ت  ، ملا  مخالف با روايات عامه اسـ  كـه بـه گزينـه    كلينيدومين ملا  

چگـونگي مخالفـ  بـا    در  يوواصـول گيـرد.  اشاره دارد و در استنباط احرام شرعي مورد استفاده لرار ميالحدیثیفقه

 الاتي اساسي مواجهند:ؤاختلا  بسياري دارند و با س ،عامه

 و آراي مستند به روايات اس ؟ فتاوا اخبار منقو ،ملا ، مخالف  با آيا اين 

 شود؟( نيز شامل اين لاعده ميفتاوا) با دلايل فقهي ،آيا مخالف بودو

   ؟يا بخشي از آنها اس فتاوا همه  شاملشاو مخالف  با فتاوايو آيا 

نقـد  چـه   ،؛ اعـم از اينرـه  مخالف  اسـ  ملا ، مجرد  .با استناد روايات علاجيه استدلا  كردند ،غالب اصولياو

 ،عامـه بـا  شرط كـه در خبـر موافـق     ا اينب شامل فتاواي مستند به روايات .ات امورجزئيمخالف  در يا و  رواي  باشد

 (.262-261 ص ،9 ج ،2427 حريم،طباطبائي  ؛862 ص ،4 ج ،بي تا ،نائيني)غروي  نباشددا  بر تقيه  اييلرينه

 عااجم .ج

ييد يا رد رواي  در لرآو و مخالفـ  بـا عامـه    أاگر دليلي در ت ،در مواجهه با رواي  ،جامع اصولي خود در تدوين كليني

اجتمـاع   :عبارت اسـ  از  ،رود. اين لاعدهاجماع مي ةبه سراغ لاعد الکافیييد رواي  و درج آو در أجه  ت ،پيدا نرند

كـه   ،(049 ص ،2 ج ،2087 ،ميـرزاي لمـي  ) ،معصومي أمنظور كاشفي  ربه ،موضوع يك درعصر هم مجتهداو 

حجيّ  اجمـاع  اما ، باشداستنباط احرام ميچهارگانه ( و از لواعد 276 ص ،2434 ،حلي) ،طريق كشف نظر معصوم

 ،2673،مظفـر ) كافي در استنباط اسـ  دليلى باشد،  ،معصوم رايشف لطعى اكدر صورتي كه مستند يا  ،نزد اماميه

و  طريقيـ  »بـراي اجمـاع تنهـا نقـش      ،دليل و منبع مستقلي نيس . فقهاي شيعهبا اين نگاه، اجماع  .(60 ص ،1 ج

 .لائلند( 282 ص ،1 ج ،2423،صدر؛ 60 ص ،1 ج ،2673،مظفر) «كاشفي 
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 ر ا تسليم وقاعده  .د

در برخورد بـا دو   كلينيبه اين معنا كه  ،در تميز صح  حديث اس  كلينيويژه و روش آخرين ملا   ،تسليم و رضا

رواي  متعارض پس از بررسي لراين صح ، از باب تسليم و رضا در برابر فرامين خدا، بـا اطمينـاو للبـي عمـل بـه      

چيزي جـز مقايسـه روايـات بـا ديـدگاه       ،و روشد. اين ملا  كنميطرد را يك حديث را انتخاب و رواي  متعارض 

پس از درج روايات موافـق بـا فتـواي     ،قام رفع تعارض از حديث شيعهدر مزيرا وي  ؛نبود كلينياعتقادي و بينش فقهي 

و اعتبـار آو، آينـدگاو   الکافی  نگـارش رغم خود، از انتخاب روايات مخالف خودداري نموده و همين امر موجب شد علي

 (.13ص  ،2ج ،2090 ،نياز ندانند )بهبوديخود را از تأليف جوامع ديگر روايي و مراجعه به ديگر روايات و اخبار بي

اذا سمعتم الحديث عني، تعرفـه للـوبرم و تلـين لـه     »: كندنقل مي ،از پيامبر حنبلابن ،در اهمي  اين لاعده

اشعاركم و ابشاركم و تروو انه منرم لريب، فانا اولاكم به، و اذا سمعتم الحديث عني، تنرره للوبرم و تنفـر اشـعاركم   

 (.468 ص ،0 ج ،2428 ،حنبلابن)« ابعدكم منه و ابشاركم و تروو انه منرم بعيد، فانا

 ،محمـد فمـا ورد علـيرم مـن حـديث آ     »ه اس : بياو شد ،روايتي از امام صادا ،شبيه به همين مضموو

إلـى العـالم    إلـى الرسـو  و   أنررتموه فردوه إلى الله و ما اشمأزت منه للوبرم و عرفتموه فالبلوه و فلان  له للوبرم و

إنما الهلا  أو يحدث أحدكم بشيء منه لايحتمله فيقو : والله ماكاو هذا والله ماكاو هذا، والإنرـار   و محمدمن آ 

 (.234ص  ،2 ج ،2062 ،)كليني« هو الرفر

چگـونگي   ،در درايـ ِ روايـ  اسـ . در ادامـه مقالـه      ،كلينـي گانه كارها و لواعد نهراهها و روشهاي فوا نمونه

 گيرد:مورد اشاره لرار مي كلينيتوسط  ،ثیالحدفقهتحقق عملي  براي اصو  کافیبررسي محتوايي رواي  را در 

 تحليل روايت معرفت خدا .2

تعالي )برهـاو لمـي(،    به كمك ذات باري ،در شناخ  ذات خدا ،پس از بياو حديثي از اميرالمؤمنين ،كليني

اعتقاد دارد. خدا، اشخاص، انوار، جوهرها و اعياو را آفريد. پس اعياو هماو جـوهر و   ،در معناي سخن امام

گونه شباهتي به اجسام و ارواح نداشته و كسي را نيز ياراي آفريـدو مثـل او   جوهر، روح اس . اما خداوند هيچ

 ،اتش نيس  )كلينيراهي جز شناخ  خدا به كمك ذ ،هاس . با اين وجودنيس . پس تنها او خالق ارواح و تن

 (.284ص  ،2، ج 2062

اش در خلق  ممرنات، نتيجه گرفـ  كـه   العادهبه علاوه لدرت فوا ،با تريه بر صف  خالقي  و تفرد خدا ،كليني

صفات خدا را بساو ساير مخلولاتش نبايد دانس  و به آو تشبيه كرد؛ زيرا در اين تشابه، خدا با ساير موجودات فرلـي  

جوهر بودو خـدا، از   علاوه بر جسماني ،به صراح  مخلوا تفاوتي با يرديگر نخواهند داش . اينره نداشته، خالق و 
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الوجـود و  زيرا هنگامي كه خداوند جوهر نباشـد، يعنـي ممرـن    ؛او نفي شده، دلال  بر عمق بينش توحيدي وي دارد

نياز از عل  كـه بايـد   لائم به ذاتي بي ،جودتنها خالق و واجب الو ،در اين حال  .مخلوا نيس  تا نيازمند به خالق باشد

 او را به كمك ذاتش شناخ .

 تحليل روايت اراده خدا.1

أخَبْرِنْيِ عنَِ الإْرِاَدةَِ منَِ اللَّهِ وَ مـِنَ الخْلَـْقِ لـَا َ    » :پردازدنظريه خود مي ةبه ارائ ،لف پس از بياو روايتي در باب ارادهؤم

 ـ  فقَاَ َ الإْرِاَدةَُ منَِ الخَْ هُ   لقِْ الضَّميِرُ وَ ماَيبَدْوُلهَمُْ بعَدَْ ذلَكَِ منَِ الفْعِلِْ وَ أمََّا منَِ اللَّهِ تعَاَلىَ فإَرِاَدتَـُهُ إحِدْاَثـُهُ لَ اغيَرُْ ذلَـِكَ لأِنَّـَ

قِ فإَرِاَدةَُ اللَّهِ الفْعِلُْ لـَاغيَرُْ ذلَـِكَ يقَـُو ُ لـَهُ كـُنْ      لاَيرُوَِّي وَ لاَيهَمُُّ وَ لاَيتَفَرََّرُ وَ هذَهِِ الصِّفاَتُ منَفْيَِّةٌ عنَهُْ وَ هيَِ صفِاَتُ الخْلَْ

 ـااراده ؛«فيَرَوُوُ بلِاَلفَظْ  وَ لاَنطُقٍْ بلِسِاَوٍ وَ لاَهمَِّةٍ وَ لاَتفَرَُّرٍ وَ لاَكيَفَْ لذِلَكَِ كمَاَ أنََّهُ لاَكيَفَْ لهَ ي كـه در مخلولـات وجـود    ي

ش را در آو، ارزش ـتفرـر   ازپـس   ،هدرد كه او  انساو توجه بـه چيـزي پيـدا ك ـ   كنبدين صورت تحقق پيدا مي ،دارد

نـه چيـز    ،هماو پديد آوردو اوسـ   ،ونداراده خدا .دبگيرانجام عدم انجام يا  بهتصميم  ،شواپس از ايجاد تا  هديسنج

 ،بـه هرچـه خواهـد    .اين صفات در او نيس ، پس اراده هماو فعل او اس  .ايدنميانديشد و تفرر نميمزيرا او ن ؛ديگر

 ـبساو  اراده خدا پسو تفرر،  راندوبدوو سخن  ؛«دآيميبوجود پس  ،باشد» ؛گويدمي ،موجود شود چگـونگي   شذات

 .ندارد

را بيـاو و اراده   ،(130-131 ص ،2 ج ،2062،)كليني در اين تحليل، ضابطه تشخيص صفات ذات از فعل كليني

 ،ولي صـفات فعـل   ،صفات ذات ضد وجودي ندارد ،(. از منظر وي44 ص ،2078 ،را جزء صف  فعل دانس  )بهشتي

رواياتي مختص كرده كـه برخـي   بياو را به  التوحید (. وي باب كتاب48 ص ،)هماو باري تعالي ضد وجودي دارند

رضـا،   مشـي ، اراده، غضـب،   همچوو ساير صفات افعا  ةدربار ،در بياو صف  فعل بودو اراده و برخي ديگر ،از آنها

 ؛صفاتي از لبيل لديم، ربوبي ، عزت، حرم ، ملك، علم، لـدرت؛ متعلـق اراده نيسـتند    ،سخط اشاره دارند. در مقابل

كننـده در صـفات ذات، فعـل وضـع اراده     ، تعريفـي لـانع  كلينـي گردد. با اين عبارت زيرا از صفات ذاتي محسوب مي

 دهد.ست میدبه

 ويل الصمدأتحليل روايت در كتاب التوحيد باب ت.3

ويـل كليـد   أو ت یثیالحهد فقه، به تحليـل  010ة ويل الصمد ذيل حديث سوم به شمارأباب ت ،التوحیدوي در كتاب 

هَ  » ،پاسـخ امـام صـادا    چنـين  ،از توحيد جابربن يزيد جعفيا  ؤسطرح ؛ پرداخ : او پس از «الصمد» ةواه إوِه اللهـ

 أجَرْاَهُ علَيَ خلَقْهِِ فهَوَُ واَحدٌِ صـَمدٌَ  تبَاَركََ ْ أسَمْاَؤهُُ الهتيِ يدُعْاَبهِاَ وَ تعَاَليَ فيِ علُوُّ كنُهْهِِ واَحدٌِ توَحَدَّ باِلتهوحْيِدِ فيِ توَحَدّهِِ ثمُّ

 و موضع كلامـي خـود را ابـراز   بياو كردو ، را «ء  علِمْايْء  وَ وسَعَِ كلُه شَء  وَ يصَمْدُُ إلِيَهِْ كلُه شيَْلدُوّسٌ يعَبْدُهُُ كلُه شيَْ
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تـوپري   چـوو ، را گوينـد جو   بدووتوپر ؛ صمدزيرا  ؛چه مشبهه معتقدندنه آو ،معني صحيح در تأويل صمد: كندمي

 ـ .بزرگتر و والاتر اس  ،صف  جسم اس  و خداي جل ذكره از آو برتر يـا حقيقـ     ،وصـفش رسـد  ه از اينره اوهام ب

زيـرا تـوپري    ؛اس  كه فرمود: چيزي مانند او نيسـ   لرآوف لخام ،تش در  شود و اگر تأويل صمد توپر باشدعظم

از ايـن  اجـل   ،ونـد مقـام خدا  .جـو  مثل سنل و آهن و ساير چيزهاي توپر بي .س  كه جو  ندارندا صف  اجسامي

صحيح و موافق گفتار خداي عزوجـل   معنائي ،معني سيد مورد نيازه صمد ب افزايد:در ادامه مي ،. همچنينصف  اس 

 .معني مقصود اس ه هم مصمود ب ،و در لغ بوده  )چيزي مانند او نيس (

 ـ ،حضـرتش مـدح  اين عبارت را در  ،پيغمبر در وصف سرودة خوددر  ،ابوطالب وَ بـِالجْمَرْهَِ  »كـار بـرد:   هب

هـا بسـر او   كه براي پرانيدو سنل جمره عقبه، زمانيه سوگند ب: «ا باِلجْنَاَدِ القْصُوْيَ إذِاَ صمَدَوُا لهَاَ يؤَمُوّوَ لذَفْاً رأَسْهََ

بـه  در اينجـا  : صمد معتقد اس  زبرلاوابن. يعني بسوي او متوجه شوند و سنگش زنند ،متوجهش شوند، )صمد و الها(

 باشد.ميمعني مورد توجه 

هـا  او متوجه شوند و در گرفتـاري ه در حوائج ب ،مخلوا از جن و انسهمة سيد صمدي اس  كه  ،خداي عزوجل

 ص ،2 ج ،2062 ،)كلينـي  هـا را از آنهـا بـردارد   و پناه برند و از او اميد گشايش و دوام نعم  دارند كـه گرفتـاري  ه اب

113-112.) 

 تحليل خطبه توحيد حضرت علي.7

هـركس در   :بـا ايـن مضـموو    .پـردازد به توحيـد الهـي مـي    ،عليحضرت  ،البلاغهنهج 98هاي يك و در خطبه

به خودي خود براي او، به شرط تـدبر در آو و فهـم محتـوايش     ،جستجوي توحيد و شناخ  خداس ، خطبه مولا

معنـاي توحيـد را    ،با هم تلاش كنند تا بـدوو يـاري گـرفتن از پيـامبر     ،بسا اگر جن و انسكند كه چهكفاي  مي

 ،)اخـواو  زبـاو جـاري كننـد    شاگرد وحي، بر ؛،ي بساو اشاره امير كلامتوانش را ندارند و سخن ؛گونه بياو كننداين

لامنبشيئبلليمبممّيمن،بببببافحهدللهباف:احدبالأحدبافصهدبافهتورد،بافذ بلامنبشئبّمن،بو» :(186 ص
امنتبالأشيمءبمنه،بفليستبفهبصوةبتنمل،بولاحدبيضرببفهبالأمثيمل،بّيرببببقد تهبامنباممبمنبالأشيمء،بو

سیاس مي گويم خداي يگانه را كه نه از چيزي به وجود آمده و نه آنچـه هسـ ، از   « ...فلغمتدونبصومتهبتعبيربا

چيزي آفريده اس . او لدرتي اس  كه با آو، از چيزهاي ديگر جدا مي شود و چيزهاي ديگر از او جدا مي شـوند. نـه   

 نـد. زبـاو از توصـيف او نـاتواو اسـ      داراي صفتي اس  كه به او برسند و نه اندازه اي دارد كه براي آو مثالي بياور

 .(142 ص ،2097 ،شوشتري ؛283 ص ،2 ج ،ثقفي كوفي)
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راه توحيد را به مردم نشاو داد: نه خدا از چيزي آفريده شده و نه جهـاو را از چيـزي    ،با اين فرمايش ،حضرت

همـه چيـز    :ديدگاه كساني را نفي كرد كه معتقدنـد  ،حدوث خدا را نفي كرد و با فراز بعدي ،با بياو او  ،آفريد. امام

پرستاو را كـه گمـاو   با عبارتش سخن دوگانه ،از برخي ديگر پديد آمده اس . همچنين امام ،حادث و برخي چيزها

ايي و بنابر الگويي آفريد. همچنين ديدگاه اهل تشبيه را كـه خداونـد بـه شـمش     خدا هر چيزي را از ريشه ،كردندمي

امـا ويژگـي    ،خداوند را با هر چيز و جـداي از هرچيـز دانسـته    ،.. تشبيه شود، را نفي كرد. هرچند ايشاو.لور وطلا يا ب

اجسام و اعراض را از خدا نفي كرده، درحالي كه جـدايي و دوري، ويژگـي اجسـام، حلـو  در جسـم و اتحـاد بـا آو،        

يعني بـا احاطـه    ؛اطه و آنها را با حرمتش آفريدهها احفرمايد: اما دانش حق بر پديدهمي ،ويژگي اعراض اس . سیس

 (.020- 038 ص ،2 ج ،2062 ،)كليني و تدبيرش بدوو تركيب با اشياء با آنها همراه شد

، شهرت اين خطبه در اهل سن  اس . اما آنچه اهمي  دارد، توجـه اهـل   كلينينرته جالب سرآغاز سخن 

آلود مجسمه، مشبهه، اهل حـديث،  هاي شر هاي فراواني از انديشهنشانه ،سن  در آو اس . چيزي در تاريخ

كه در اين مقا  مربـوط   ،كليني.. در مورد خدا و صفات وجود دارد. اما در مياو شيعه، به ويژه توسط .اشاعره و

مورد  ،صورت دليقبه بهترين شرل مورد ترريم لرار گرفته و به ،سخناو امام ،ايشاو اس  ثيالحدفقهبه 

 بررسي عقلاني لرار گرف .

 تمايز صفات فعل و صفات ذات.0

اـم            كليني،الحدیثی فقهآخرين وجه  اـلي اسـ . او روايتـي از ام اـري تع اـيز صـفات فعـل از صـفات ذات ب بررسـي و تم

فلَـَهُ رضِـًا وَ سـَخطٌَ فقَـَا َ      ،فرَاَوَ منِْ سؤُاَلهِِ أوَْ لاَ َ لـَهُ »نقل كرده و تحليلش را در تفسير رواي  بياو كرد:  ،صادا

قلُهُُ منِْ حـَا ٍ إلِـَى   نعَمَْ وَ لرَنِْ ليَسَْ ذلَكَِ علَىَ ماَ يوُجدَُ منَِ المْخَلْوُليِنَ وَ ذلَكَِ أوََّ الرِّضاَ حاَ ٌ تدَخْلُُ علَيَهِْ فتَنَْ ،أبَوُعبَدْاِللَّهِ

 بٌ للِأْشَيْاَءِ فيِهِ مدَخْلٌَ وَ خاَلقِنُاَ لاَ مدَخْلََ للِأْشَيْاَءِ فيِهِ لأِنََّهُ واَحدٌِ واَحـِديُِّ الـذَّاتِ واَحـِديُِّ   حاَ ٍ لأِوََّ المْخَلْوُاَ أجَوَْ ُ معُتْمَلٌِ مرُكََّ

لـَى حـَا ٍ لـِأوََّ ذلَـِكَ مـِنْ صـِفةَِ       ء  يتَدَاَخلَهُُ فيَهُيَِّجهُُ وَ ينَقْلُهُُ مـِنْ حـَا ٍ إِ  المْعَنْىَ فرَضِاَهُ ثوَاَبهُُ وَ سخَطَهُُ عقِاَبهُُ منِْ غيَرِْ شيَْ

، اين بود كه: خدا خشـنودى و خشـم دارد؟ حضـرت    از امام صادااو از جمله پرسش «المْخَلْوُليِنَ العْاَجزِيِنَ المْحُتْاَجيِن

فرمود آرى ولى خشم و خشنودى او طبق آنچه در مخلولين پيدا مى شود نيس ، زيرا كه خشنودى حالتى اس  كـه بـه   

و وارد مى شود و او را از حالى به حالى بر مى گرداند چونره مخلوا تو خالى ساخته شده و بـه هـم آميختـه اسـ ،     انسا

هر چيز در او راه دخولى دارد و خالق ما را راه دخولى بر اشياء نيس  زيرا او يرتاس ، ذاتش يگانه و صفتش يگانـه اسـ ،   

وو اينره چيزى در او تأثير كند و او را برانگيزاند و از حالى بـه  پس خرسندى او پاداش او و خشمش كيفرش مى باشد بد

 (.283ص  ،2، ج 2062)كليني،  حالى گرداند، زيرا اين تغييرات از صفات مخلولين ناتواو نيازمند اس 
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صـفات از  ايـن  تشـخيص  توانـد معيـار   در تمايز صفات فعل و ذات نيز جالب توجـه اسـ  و مـي    ،كلينيديدگاه 

اسـ  كـه هرگـاه صـف  بـه      گونه ملا  تميز صفات ذات از فعل اين مطرح مي كند: خود او در بياو .يرديگر باشد

را بـه او   شضد به همراه ،از او سلب نمود و يا هم آو صف  يا ،كرداثبات  تعاليبارياي باشد كه بتواو آو را بر گونه

يـا ضـد،   اعم از اينره سلب باشـد   ،مقابل آوگونه نباشد و هر صفتي كه اين ه وصف  بود ،در اين صورت .نسب  داد

تواو گف  خداوند لادر و عاجز اس . سـلب لـدرت   نمي ،شود. مثلاًصف  ذات شمرده مي .نتواو به خداوند نسب  داد

تواو صف  حيات يا صف  علـم را از او  شود. و يا به هيچ اعتباري نميبراي خداي متعا  نقص در ذات محسوب مي

صف  و ضد آو را به خداوند نسـب  داد و  اصل تواو اي اس  كه ميمحب ، رضا، اراده به گونه اما صف ، سلب نمود

خداي متعا  امري را اراده نمـوده و امـري را اراده    :تواو گف مي ،«انه تعالي محب للمومنين و عدو للرافرين» :گف 

 خوانـد ايـي علمـي مـي   را به عنـواو لاعـده   كلينينيز اين بياو صدرالمتألهين  .(27 ص ،2078 ،پهلواو)  ننموده اس

 (.287 ص ،2 ج ،2099 ،صدرالمتألهين)

 در مو وع فيء و انفال كلينينظر . 1

نحَنُْ وَ وللَّهن  ووو»، بياو كـرد:  ،حرم فيء و انفا  از علي ة، به مناسبتي روايتي دربارالحجهدر بخشي از كتاب  ،كليني

،وفقَاَلوَماوأفَاء للَّّ وُعَّىور سنلل  ومنُوْأَِناوِللقْ نرىوفََّ َّنّ  وَ ووووووللهذ يُوَقرَنَهَمُوُللَّه وُبنِفَسْ   وَ ونبَيِِّ  للهذ يُوَع نىَوللَّه وُبذ ىوللقْربْىو

بيَِّن وَُ وأكَرْمَ ننَاوأَ وْووللَّهن وُنَوول َّرهسلُلوَِ ول ذ ىوللقْ ربْىوَ ولليْ تامىوَ وللمْساكيُوِمنهاوخاصَّةوًَ ولمَوْي جعْ اوْلنَاَوس همْاوًف ىوللصَّد قةَوأكَنْرَ و

ة ذى القربى،آنـاو  ما هستيم به خدا كه خداوند لصد كرده از كلمبه خداوند سوگند .«يطُعْ م ناَوأََسْ اخوَم اوف ىوأيَدْ ىوللنهاس

آنچه خداوند به رسو  خـود فـىء داده   »سوره حشر(: 8ها را مقروو به خود و پيغمبرش ساخته و فرموده)كه خداوند آن

از ما به خصـوص،و  «ها پس از آو خدا اس  و از رسو  اس  و از ذى القربى و يتيماو و مستمنداواز اهل لريهاس  

براى ما از زكاة سهمى نداده اس ، خدا پيغمبر خود را گرامى داشته و ما را هـم گرامـى داشـته كـه بـه مـا بخورانـد        

معتقد اس : خداوند تمـام   ،ي در توضيح رواي و (.806ص  2ج  ،)كمره اي هاى آنچه را در دس  مردم اس چركين

تمـام جهـاو    ،سـیس  دهـم. ايي در روي زمين لرار ميچوو به فرشتگاو فرمود: من خليفه ؛اش سیرددنيا را به خليفه

رسد. پـس امـوالي كـه بـه نـاروا، در دسـ  دشـمناو        اش ميو بعد از او به فرزنداو شايسته ،مختص حضرت آدم

فيء، و مالي كه بدوو درگيري نظامي به عنـواو غنيمـ     ،گرددلرار گرفته و به صالحاو برمي ،فرزنداو صالح آدم

 (.917 - 919 ص ،2 ج ،2062،)كليني آيد به نام انفا ، ويژه خدا و پيامبر اس  دس به

 گيرينتيجه

نـواو علمـي نوپـا    عبـه  ،الحهدیثی فقه، اصو  اصو  الکافیبا عنواو  ،با نگارش اولين جامع حديثي شيعي ،كليني

 ،بـا بيـاو چگـونگي جمـع روايـات كتـاب خـود        ،الکهافی  ةوي در مقدم تدوين، ثب  و در اصو  كافي اعما  نمود.
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 حنظـه ابـن گيـري از روايتـي نقـل شـده توسـط      ريزي و با اشاره و الهامپايه ،هايي را در تدوين حديثتوانس  ملا 

كيد لـرار  ضروري نقل رواي ، مورد تأ عنواو پيوس را به الحدیثیفقه)رواي  علاجيه( مشهور اس ، توانس  اصو  

 كيد لرار گرف ، عبارتند از:أمورد ت الکافیدر جامع حديثي  كلينياصولي كه توسط  ؛دهد

هاي شناح  حديث صـحيح از  ملا ها و روش ،براي تدوين جامع حديثي ،واس  فرديچگونگي اجاب  به درخ

 ،گذاري و نوع چيدماو روايـات كـافي  تبويب، نامتسليم و رضا؛  -اجماع -لف  با عامهمخا -عرضه به كتاب الله ،سقيم

النهي عـن الجسـم و الصـوره در     ،ذكر بابي درخصوص ،نظر وي در جمع رواياتشاهدي در دل  ،مدت زماو تدوين

عتبـار بيـاو هـر روايـ  در     تدوين كافي به ترتيـب ا  ،نفي جسمي ، و بابي با عنواو النهي عن الرلامي في الريفيه...

در  ،تحليل روايـ  امـام علـي    ،تبويب روايات بر اساس موضوع خاص تنظيم و ،روايات باب به ترتيب ،مدلو  خود

توضـيح   ،توحيد حضـرت علـي   ةتشريح خطب ،التوحیدويل الصمد در كتاب أت ،تبيين رواي  اراده خدا ،معرف  خدا

 بررسي سند رواي .فا ( فيء)ان ،هاي احتماليبه همراه رفع تعارض ،مشرلات برخي احاديث

الحديثي در شيعه اس  كـه در  عنواو اولين عالم فقهبه ،كلينيكه  آيددس  ميبهاين نتيجه  ،بندي مطالببا جمع

را  شناخ  حديث درس  از احاديـث غيـر اصـولي   براي لرو سوم و همزماو با دوراو غيب  و ضرورت نياز به علمي 

ايـي توسـط ايـن عـالم     در شناخ  صح  رواي  تا انـدازه  ،«امام معصوم»ريزي و تدوين كند و خلأ عدم حضور پايه

بـا   ،توانستند در صورت ابهام در رواي  صادرهمي ،او طلايي بود كه پيرواو امامرزيرا عصر حضور دو ؛مبرز پر شده

 شبهه جاريه را رفع نمايند. ،ا  از محضر ايشاوؤس
  



  04  الحديث كليني در الكافيفقهتدوين هاي ها و ملاكروش
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 .نور وحي، نشر نهايه الدرايه في شرح الكفايه ،2076، صفهاني محمدحسينا

 علمي و فرهنگي. ، تهراو،گزيده كافي ،2090بهبودي محمدبالر، 
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 .دارالسلاميه، بيروت ،بيروت ،رو ات الجنات في احوال العلماء و السادات ،ا2422،خوانساري، سيدمحمدبالر

 .97 ، ص203تهراو، نشر ارشاد اسلامي ش ،ماه دين، «كافي كافي نيس » ،2078اوجي علي،  ،سبحاني، جعفر

 .البلاغهبنياد نهج ،، چ دوم، تهراوعهالصباغه في شرح نهج البلابهج ،2097، شوشتري شيخ محمدتقى
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 .البي آ  نشر ،لم ميرداماد ومحمدبالر حسيني وسيدمهدي رجايي، ، تحقيق،اختيار معرفة الرجال ،2434، حسنبنطوسي محمد
 .ايراو ،تهراو ،الاصول ةعد ،2020ـــــ،

 .نشر چاپخانه اسلامي ،تهراوتحقيق و تصحيح شيخ عبدالرحيم رباني شيرازي،  ،وسائل الشيعه ،2089عاملي الشيخ الحره،

 لم،مؤسسة اسلامي. ،الكليني و الكافي ،2429عبدالحسين غفار عبدالرسو ، 

 .مؤسسه نشر اسلامى ،لم ،فوائد الاصول ،بي تامحمدحسين،  ميرزا غروي نائيني
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 .مرتبة الامام اميرالمؤمنيننجف اشر ،  ، اصفهاو،الوافي ،2422 ، ملامحسن،فيض كاشاني

 .سسة احياء الاحياءؤم ،الدين، نجف، تصحيح، رئو  جما هداية الابرار ،ا2069الدين، بن شهابكركي عاملي حسين

 .دانشگاه مشهد ،، تحقيق، مصطفوي، مشهدالرجال فةاختيار معر ،2666 عمر،كشي محمدبن 

 .دارالرتب الاسلاميه، ، تهراوالكافي ،2062كليني محمدبن يعقوب، 

 مؤسسه الوفاء. ،بيروت ،، چ دومالجامعة لدرُر اخبار الائمة الاطهار ،بحارالانوار ،2430مجلسي محمدتقي، 
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 .لم، بنياد فرهنل اسلامى ،رو ة المتقين ،27515،ـــــ

 .مؤسسة أعلمي للمطبوعات، بيروت ،ا2064ي، محمد بالر، محمود
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 كوير، دوم. تهراو، ، ترجمه ايزدپناه،مكتب در فرايند تكامل ،2078مدرسي طباطبايي سيدحسين، 

 .دارالنعماو ،نجف،چ دوم، اصول الفقه ،م2673مظفر، محمدرضا، 
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 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةسسؤم ،، تصحيح خواجوي, تهراوشرح اصول الكافي ،2099 محمدبن ابراهيم، ملاصدرا

 .موسسه تحقيقات و نشر معار  اهل البي  ،، بي تاالبلاغهنهج آشنايي با متون حديث و ،2088،مهريزي، مهدي

 .نشر اسلامي جامعه مدرسين ،، لمالله تحقيق رحمتي اراكي، رحم  ،الفوائد المدنيه ،2414 موسوي العاملي سيدنورالدين،

   .رتبه العلميه الاسلاميهم ،تهراو (،قوانين الاصول)طبع قديم ،2087 ابوالقاسم بن محمد، ميرزاي لمي

 .، لم، مؤسسه نشر اسلاميالنجاشيرجال ،ا2429، العباس احمدنجاشي كوفي شيخ أبي

 .البي ، بيروت، مؤسسه آ خاتمه مستدرك ،2080-2084بن محمدتقي، نوري، حسين
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 تربیت روایی در تعلیم وپژوهش

 
 /دانشجوي دكتري مديري  آموزشي، دانشگاه اصفهاوخالد غفوري  khledghafori@edu.ui.ac.ir 

 arnasr@edu.ui.ac.ir  استاد گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهاور ا نصر/ احمد

 faridchmail.ir كارشناسي ارشد مديري  ورزشي، دانشگاه پيام نور تهراوفريد غفوري/ 

 28/38/2068: پذيرش - 10/32/2068: دريافت

 چكيده

يـابي بـه چـارچوبي از پـژوهش     اي از اطلاعات براي دس بندي مجموعهبا هد  فراهم آوري و طبقه ،پژوهشاين 

 ،هاي آموزشـي و تربيتـي  هاي موجود در تجربههاي آموزشي و تربيتي صورت گرفته اس . پيچيدگيدر تجربه ،روايي

هـا  پي بردو به اين پيچيدگي ،يفيعنواو يك روش تحقيق كپژوهي بهرواي  .شودها نماياو ميبه ندرت در پژوهش

هـا و انتقـا    سازد. يادگيري از تجربـه و نزديك شدو به مشرلات نظري و عملي در آموزش و پرورش را ممرن مي

هـايي نظيـر درس پژوهـي،    امر آموزش و پرورش اسـ  كـه ايـن مهـم نيـز انجـام پـژوهش        ةلازم ،آو به ديگراو

مـورد پـژوهش را    ةهاي خود از پديدافراد تجربه ،پژوهشيسازد. در رواي پژوهي و رواي  پژوهي را ضروري ميالدام

كند. بـا توجـه بـه اهميـ  و ضـرورت      كنند و پژوهشگر رخدادهاي حراي  را معنايابي ميصورت حراي  بياو ميبه

بـه توصـيف    ،پژوهش درصد اس  تا بـا اسـتفاده از يـك مطالعـه تفسـيري     اين پژوهي در آموزش و پرورش، رواي 

هـاي  و بـا ارائـه دو نمونـه از پـژوهش     ،پژوهي پرداخته، به نقش رواي  پژوهي در تعليم و تربي  اشـاره كـرده  رواي 

 روايتي، چارچوبي براي انجام پژوهش روايي در تعليم و تربي  به دس  دهد.
 .پژوهي، تعليم و تربي پژوهش، رواي  :هاكليدواژه
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 مقدمه  

چيـزي   ةبه معناي آشنايي بـا چيـزي و دانـش دربـار     (gnarus)معناي گفتن و  ،((Narrareاز ريشه يوناني  «رواي »

 .(2068)عطاراو به نقل از كونبك، گادموندر و فريمنسن،  اس 

مطـرح گرديـد تـا     كـانلي و كلانـدينين  براي اولين بـار توسـط    ،(Narrtive inquiry) «پژوهيرواي »اصطلاح 

 ـ تأكيـد  هاي شخصي داستاو بر نقل ،رهيافتي را كه پيش از آو آمـوزش معلمـاو توصـيف كننـد.      ةداشـ ، در زمين

هـاي  از نقـل داسـتاو   ،دانـيم چـه در زمينـه آمـوزش و پـرورش مـي     مطالعات آنها اين ايده را به همراه داش  كه آو

كـه نقـل   هـايي  پژوهـي بـا تحليـل و نقـد داسـتاو     رواي  ،گيرد. بنابراينت ميأهاي آموزشي ما به يرديگر نشتجربه

گر از افـراد مـورد   روايي، پژوهشدر پژوهش (.1338و مرتوا،  ،وبستر) خوانيم در ارتباط اس شنويم و ميكنيم، ميمي

كه مشتمل بر فـراز و فـرود تحـو      ،خواهد تا تجربه خود از پديده مورد پژوهش را در لالب يك حراي پژوهش مي

 كند تا رخدادهاي مهم حراي  را معنايابي كنـد گر تلاش ميپژوهشسیس  .بياو كنند ،باشددروني و بيروني آنها مي

معـين  للمـرو  هاي كسب شده يك يا چنـد نفـر را در يـك    كند تجربهگر تلاش ميديگر پژوهش )هماو(. به عبارت

آو از زنـدگي بـه    ،رودچناو كـه پـيش مـي   (. زندگي آو2062او، )بازرگ از آنها به معني سازي بیردازد ،بازنمايي كرده

معنـاي چگـونگي تفسـير و    نيسـ  بلرـه بـه    ومعناي چگونه بـود زندگي به ،شود، جداشدني نيس شرل كه نقل مي

كننـد و مطـابق بـا سـاختارهاي     كنند، تصور مـي كنند، پردازش ميها فرر مي(. انساو2664بازگوكردو اس  )برونر، 

هـاي  هـاي نهفتـه در تجربـه   كنند تا تنشمك ميها ك(. داستاو2679گيرند )ساريين، تصميمات اخلالي مي ،روايتي

آينـده را بـه    ،كنند تا حا  را دگرگـوو سـاخته  ها كمك ميمنسجم شوند. داستاو ،انساو معنا پيدا كرده، ارزيابي شده

هـاي  ها و تجربـه (. ارتباط مياو رواي 2664)دايسوو، گنيشي،  تر و بهتر از گذشته باشداي شرل دهيم كه غنيگونه

تواو در لالـب  اي آموزش را صرفاً نميرساند كه تجربه حرفهدر اين اظهارات مشخص اس  و اين معنا را مي ،انساني

هـاي  تجربـه  ،دهـد، بنـابراين  رخ مـي  ،دس  داد. تجربه به شرل روايـ  هاي تجربي و استفاده از آمار و ارلام بهشيوه

 (.1333، دنين و كانليآموزشي را بايد در شرل رواي  مورد مطالعه لرار داد )كلان

 له  ئمسطرح 

( بر ايـن باورنـد كـه دانـش بشـري، دانـش شخصـي يـا         2694) پولانيبرخي فيلسوفاو علمي گذشته نيز همچوو 

جـايگزين   ،دانند. يك رهياف  پژوهشـي عيني و لابل تصديق نمي هاي شخصي اس  و دانش علمي را كاملاًدانسته

 ،عنواو يك رويررد پژوهشـي دوراو پسـ  مدرنيسـم   به ،پژوهيرواي پژوهي اس . هاي كمي مدرنيسم رواي روش

تواند بـه خـوبي در راسـتاي مسـائل پيچيـده و محوريـ  فرهنگـي و انسـاو در         از ارزش خاصي برخودار اس  و مي

 پژوهش مورد استفاده لرار گيرد.
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ي غنـي در اختيـار   چـارچوب  ،پژوهـي هـاي انسـاو لـرار گرفتـه اسـ . روايـ       در داسـتاو تجربـه   ،پژوهيرواي 

به كاوش در راه و رسـم تجربـه انسـاو از جهـاني بیردازنـد كـه در لالـب         ،دهد تا به وسيله آوگراو لرار ميپژوهش

تـر نسـب  بـه    عنواو ابزاري حساس( ابزار پس  مدرنيسم رواي  را به2668) گا هاي بشر مصور شده اس . داستاو

در اشرا  استانداردتري از آمـوزش لابـل    ،خودي خود و به سهول  نگرد كه بههاي ظريف تفرر و احساس ميباف 

هـاي آمـوزش و پـرورش را نمايـاو     در پژوهش ،هاي علمييابي نيستند. او در توضيح رواي  كمبودهاي روشدس 

تـواو   ،هـاي آموزشـي  له ايـن اسـ  كـه پـژوهش    هكند. مسهاي رواي  محور را شناسايي ميكرده و نياز به رهياف 

هـاي داسـتاني را ندارنـد و بـه دليـل عـدم در  درسـ  از        بـا سـرع  پيشـرف  و تحـو  در تصـويرگري      همیايي

ايـن مقالـه    ،روايـن ازگيرنـد.  گر آو را ناديده ميگراو و معلماو پژوهشعنواو روش علمي، پژوهشبه ،پژوهيرواي 

هـاي روائـي انجـام    هـايي از پـژوهش  نمونهپژوهي در تعليم و تربي ، بر اساس درصدد اس  تا ضمن توصيف رواي 

هاي روايـي  روايي، چارچوبي را براي انجام پژوهش نظراو در خصوص مراحل اجرايي پژوهشاظهارات صاحب ،شده

 معرفي نمايد.  

 پژوهشروش 

اي از پژوهش كيفي اسـ  كـه در   از روش مطالعه تفسيري استفاده شده اس . مطالعه تفسيري گونه ،پژوهشاين در 

بـراي  آوري اطلاعات از لبيل مصاحبه، مشاهده و مرور و بررسـي اسـناد و مـدار     براي جمع ،هاي متفاوتيآو شيوه

يفـي، فـراهم سـاختن اطلاعـات     گونه پـژوهش ك شود. ويژگي مهم اينكار گرفته مي توصيف پديده مورد تحقيق به

اي از اطلاعـات گونـاگوو بـراي    بنـدي مجموعـه  بـه طبقـه   ،متنوع و فراواو از منابع متفاوت اس . مطالعه تفسـيري 

ها و منـابع موجـود   مقاله ،پژوهشاين (. در 2063از پديده مورد مطالعه نظر دارد )رضويه،  ،يابي به الگويي معيندس 

هـايي انجـام   مصـاحبه  ،كه تجربه انجام پژوهش به سبك روايي را داشتند ،نظراوصاحب بررسي گرديد و با دو نفر از

 هاي آموزشي و پرورشي فراهم گردد.  در تجربه ،روايييابي به چارچوبي از پژوهشگرف  تا امراو دس 

 پژوهي در تعليم و تربيتروايت

عنـواو ابـزار تحقيـق    به ،هاي تربيتيرواي  شرلي از داستاو اس  كه در مولعي  ،(1334) راشتووبه نظر 

هـاي  ريشه در تشـخيص ايـن مسـهله دارد كـه روش     ،پژوهيتواو از آو استفاده كرد. استفاده از رواي مي

براي رسيدگي به موضـوعاتي از لبيـل پيچيـدگي، تعـدد نقطـه نظـرات فرـري و         ،تجربي پژوهش -سنتي

از طريـق   ،كـافي نيسـتند. ايـن موضـوعات     ،هاي نظام تعليم و تربي  اسـ  كه از ويژگي ،اومحوري  انس

بر مفيد بودو رواي  در پژوهش بـر روي تـدريس و    ،(2660) كارترشوند. تر بررسي ميپژوهي كاملرواي 
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شه در ري ،هاي معاصر در زمينة تدريس و آموزشكند: جذابي  ويژه داستاو در پژوهشآموزش استدلا  مي

بـراي تفسـير    ،طـور خـاص  گر روشي از دانسـتن و انديشـيدو اسـ  كـه بـه     اين ايده دارد كه داستاو بياو

اي اندازه دانش حرفهعنواو ايده چشمروايي را به(. روش2668 ،موضوعات مناسب اس  )كانلي و كلاندينين

گيري دانش، باورها و هوي  عنواو روش علمي براي در  و شناسايي چگونگي شرلاز آو به ،توسعه داده

هاي آنها نشـاو  اند. بررسياستفاده نموده ،كنندكه معلماو در آو فعالي  مي ،هاي اجتماعيمعلماو و زمينه

هـاي آموزشـي و   مشـي خـود بيشـتر از اسـناد بالادسـتي، خـط      اي و شخصيداد كه معلماو از دانش حرفه

گـردد  گـويي و توانمنـدي بيشـتر آنهـا مـي     موجب پاسـخ  ،رگيرند. اين كامعيارهاي استاندارد شده بهره مي

 ،وجوي تجربياتي شخصـي روايي براي آموزگاراني كه در جس پژوهش :(. وي معتقد اس 1321 ،)كراسو 

(. وي شـش دليـل   2662 ،دهد )البـاز هاي عملي و خاص ارائه ميبينش ،باشنددر شرايط والعي مدرسه مي

. داسـتاو بـراي   2كنـد:  مومي  بخشيدو به صداي اسـتاداو بيـاو مـي   براي متناسب بودو داستاو براي ع

هـاي  . اسـتفاده از سـن   0افتد. معنادار اتفاا مي ،. در يك زمينه1فهميده شدو نياز به دانش ضمني دارد. 

براي يـادگرفتن   ،. معمولاً شامل يك درس اخلالي4شود. نقل داستاو موجب ساختار بخشيدو به بياو مي

نشانگر تجزيـه   ،. نقل داستاو9شود. هاي لابل لبو  احتمالي ميترويج نقد از طريق روش . موجب8اس . 

(. همة اين دلايل بر استفاده از رواي  در رشته و حوزه آمـوزش و  1339 ،ناپذيري فرر و عمل اس  )موئن

اي در  كـه يـك نـوع دشـواري را بـر      ،ها و ابعاد چندگانـة تـدريس  كند. او به پيچيدگيپرورش تأكيد مي

شود كه فهـم ايـن   رواي  موجب مي ،اشاره كرده اس . از نظر او ،هاي كلاس درس به وجود آوردهوالعي 

روايتي ظرفي  ايـن را دارد كـه والعيـ     معتقدند: پژوهش ،(1338) مرتوا و وبسترها آساو گردد. پيچيدگي

گر اين بياو ،اي حاصل از تحقيقهاي تحليل محتو. يافتهكند بعدي كلاس درس را بياوپيچيده ماهي  چند

به موضوع تأثير رواي  و حراي  بر بهبود دانش نظري و عملي،  ،هاي مورد بررسياس  كه غالب پژوهش

 ،س معلمـاو پرداختـه اسـ . در ايـن ميـاو     يهـاي آمـوزش و تـدر   اي و ارتقاء مهارتهوي  شغلي و حرفه

بـا تفرـر    ،دربارة رواي  و ارتبـاط آو  ،ري وسيعهايي از لبيل نبود هيچ حال  صريح از مفروضات نظضعف

در جايي كه معلماو فعالي  و زندگي  ،فرهنگي -هاي اجتماعيها و باف فردي معلم، نبود رابطه بين رواي 

عنـواو روش پژوهشـي بـراي    به ،ترين جنبة داستاو سراييتشخيص داده شده اس . شايد مشرل ،كنندمي

در آو  ،فهميدو و به دس  آوردو ديدگاهي كلي از چارچوبي اسـ  كـه پـژوهش روايـ      ،گريك پژوهش

ناشي از آو اس  كه اضافه كردو يك چارچوب به چيزي كه بسـيار انسـاني و    ،شود. اين مشرلانجام مي

 باشد. لابل تغيير اس ، دشوار مي
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 مراحل عمل پژوهش روايي  

يك گونه طبيعي و مشتر  از ارتباطات انسـاني اسـ  و    ،سراييروايي بر داستاو اس . داستاو تمركز پژوهش

 ،هاشود. داستاوكه تأثير شگرفي بر فرد دارند، استفاده مي ،براي ايجاد ارتباط از آو دسته از رويدادهاي تجربي

لـادر بـه    ،هـاي سـنتي  كنند كه سـاير روش ابزاري براي بررسي موضوعات مربوط به فعالي  انساو فراهم مي

اي نيس  و بر اساس اهدا  تحقيـق  داراي مراحل خطي و تعريف شده ،رواييدادو آو نيستند. پژوهشنشاو 

تـواو گفـ :   تواند مراحـل عمـل كمـابيش متفـاوتي داشـته باشـد. مـي       و زمينه مورد كاربس ، اين روش مي

ير و اعتباريـابي  ها، ثب  و ضبط آنها، رمزگـذاري، تفس ـ آوري داستاو و رواي روايي داراي مراحل جمعپژوهش

پژوهي را با توجه به شش مرحله روش مراحل انجام رواي  ،2062 ،بازرگاو (.2069، اس  )لرباني و همراراو

 كند:تحقيق كيفي بياو مي

هـاي  گر پي بردو به مولعي  نامعين مورد نظر را كه آشرار كـردو تجربـه  له: در اين مرحله پژوهشهبياو مس .2

 دهد.كيد لرار ميأكند و ضرورت اين بازنمايي را مورد تو ميبيا ،كسب شده فرد اس 

آيد، اما در ايـن مرحلـه   كمترين استفاده به عمل مي ،تحقيق: هر چند از پيشينه تحقيق در اين پژوهش ةپيشين .1

از آو  ،سابقه موضـوع تحقيـق را دنبـا  كـرده     ،هاي مورد نظرهاي پيشينياو درباره تجربهگر با مرور پژوهشپژوهش

 كند.غني كردو گزارش تحقيق استفاده ميبراي 

آو طـور   ،هاي فرديهاي حاصل از تجربهكاويدو معني ،رواييهد  تحقيق: منظور از اين مرحله در پژوهش .0

 اس . ،شودكه به وسيله فرد بازنمايي مي

كنـد كـه هـر گونـه اسـناد يـا       گر سعي مـي ها: در اين مرحله، علاوه بر مصاحبه با فرد پژوهشگردآوري داده .4

 هاي فرد را يافته و مورد استفاده لرار دهد.مدار  مرتبط با تجربه

مصـاحبه  سـوي  هاي حراي  شده از گر با بازگو نمودو داستاوپژوهش ،ها: در اين مرحلهتحليل و تفسير داده .8

عناصـر موجـود در    .حاصل را نماياو كند هاي بازنمايي شده را يافته و اطلاعاتسعي دارد مقوله ،شونده و تحليل آنها

هاي فـردي را چنـاو بازنمـايي    هاي مرتبط با تجربهها را از نظر مراني و مولعي  تصوير نمايد و توالي رخ دادهتجربه

 هاي فرد را نماياو كند.كند كه اطلاعات مربوط به رويدادهاي گذشته، حا  و آينده معناي نهفته در تجربه

گر ضمن همدستي با مصـاحبه شـونده، مصـاحبه را    پژوهش ،قيق و ارزيابي آو: در اين مرحلهتهيه گزارش تح .9

گر ابتـدا مصـاحبه را بـه صـورت     منظور، پژوهشبدينآورد تا به صورت گزارش تحقيق درآيد. صورت نوشتاري درمي

گرايـي  دلـ  و والـع  كنـد كـه   هاي بازنمايي شده فرد را چناو عرضه ميكند، سیس عمق تجربهداستاو توصيف مي

 براي خواننده لانع كننده باشد. ،آنها
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. تشـخيص يـك   2روايي داراي هفـ  گـام اسـ  كـه عبارتنـد از:      پژوهش :( معتقد اس 1321) كراسو 

. بـازگويي  4ها .گردآوري داستاو يا رواي 0.انتخاب هدفمند افراد براي بررسي مولعي  1مولعي  براي كاوش 

. همراري نزديك با مشـارك  كننـدگاو در كـل    8بندي ولوع آنها. ها و زماولالب تمو بازگرداني داستانها در 

. اعتبـار سـنجي و   8 .تدوين يك داستاو در مورد تجربيات فردي و اجتماعي مشارك  كننـده 9فرايند داستاو 

 .بررسي صح  گزارشات

كلي در سه مرحلة گردآوري رواي ، تحليـل روايـ  و گـزارش    روايي را به طورپژوهش فرايند 2068 ،عطاراو

به پياده سازي رواي ، ساخ  رواي ، ايجاد فضاي رواي  و اجراي رواي   ،كند. درگردآوري رواي رواي  بياو مي

وري تـأملي بـر رمزگـذاري اوليـه     هـاي رمزگـذاري اوليـه، مـر    تحليل رواي  را با فعالي  ،كند. همچنيناشاره مي

بنـدي  بر اسـاس مقولـه   ،ها و ابلاغ مفاهيمبنديها و مقولهها، ويرايش مقولهبنديبندي، ويرايش اوليه مقولهمقوله

پـردازد:  عنواو ترنيك حادثه حياتي ميپژوهي تح به شناسايي پنج مرحله در رواي  فلنگاوداند. كدها مرتبط مي

. 0آوري حـوادث والعـي؛   ريزي و تعيين چگونگي جمع. برنامه1بياو موضوع مورد مطالعه؛ . تعيين هد  كلي و 2

. تحليل و گزارش در مـورد ملزومـات حادثـه در    4ها و گزارشات مشاهده كننده آوري داده از طريق مصاحبهجمع

را توضـيح  در آمـوزش و پـرورش    ،يك مـد  بـراي تحليـل روايـ      2660 ،ريسمن(. 1333حا  مطالعه )بيرنه، 

هـاي  براي تجزيه و تحليـل داسـتاو   ،يك رواي  شش لسم  اصلي دارد. او از اين الگو ،دهد كه بر طبق آومي

. اطلاعـات دربـارة محـل و مولعيـ  و بافـ  و زمـاو شـرك         1. خلاصة داستاو؛ 2معلماو استفاده كرده اس : 

. بيـاو آنچـه   8گـر؛  ني دار الدام براي روايـ  سازي مع. شاخص4. بياو دشواري الدام و نظم اتفالات؛ 0 ؛كنندگاو

 انداز.. ارائة چشم9افتد؛ اتفاا مي

 روايي در تعليم و تربيت  ژوهشپنمونه 

ايـن   ،(48 -94ص  ،2062 ،همرـاراو )عطـاراو و   هـاي يـك معلـم   : روايـ  فرهنگ یادگیری مدرسه عشایر کوچ رو

 133اولين سـا  تـدريس خـود را در     ،از يك سا  تدريس اس . اين معلم ،پژوهش رواي  يك معلم عشاير كوچ رو

هـايي دارد كـه در آمـوزش و    هاي همه معلماو اشـاره بـه تجربـه   مانند داستاو ،صفحه رواي  كرده اس . داستاو او

اصـلي   در حين خواندو، مفاهيم .صورت كامل خوانده شده اس . در اين پژوهش، ابتدا متن بهآيدبه دس  مي معلمي

هـاي اصـلي در داسـتاو( و مـرور     گذاري اوليه )براي پيدا كردو ايـده رمز ،گذاري در دو مرحلهرمزاند. گذاري شدهرمز

دادم كلمـات و الفبـا را   هنگامي كه به او ياد مـي »... اين لسم  از داستاو  ،گذاري انجام گرفته اس . مثلاًرمز ،مليأت

در حـالي   ؛ترسيد به صورتش سـيلي بـزنم  گرف ، انگار كه ميصورتش مياو پيوسته دستش را كنار  ،طور بخوانده چ
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شده اسـ .   ،گذاري اوليهرمزاز تنبيه  ،با عنواو ترس .«كردمكه من پيوسته با عبارات عزيزم و آفرين او را تشويق مي

به تنبيه، اثـر تنبيـه   ها از تنبيه، تشويق معلم كد از لبيل ترس بچه 201 ،در پژوهش نمونه ،هاي اوليهرمزپس از مرور 

كدها بـر حسـب دلالـ      ،ة بعدها به تنبيه به دس  آمده اس . در مرحلها، تلقي والدين از تنبيه و واكنش بچهبر بچه

در ايـن مرحلـه    ،عنـواو مثـا   اند. بههاي مختلف با توجه به اشترا  معنا لرار داده شدهدر مقوله ،اندمعنايي كه داشته

هـا، عـدم   هايي از لبيل مشتق زياد بچـه رمزاند، يا اينره يك مقوله با عنواو تنبيه لرار گرفته در ،كدهاي اوليه مذكور

عنـواو وضـعي    تحـ   ،در يك مقوله ديگـر  ،ها با فشار والدينرضاي  والدين از كم بودو مشق، افزودو مشق بچه

 ،هـاي بنيـادين  هـاي اصـلي و تـم   تـم  هابا توجه به لراب  مقوله ،يادگيري دانش آموزاو لرار گرفته اس . پس از آو

سبك زندگي عشاير و كار آنها، جايگاه معلم در ميـاو   :انتخاب شده عبارتند از ،هاي اصلياند. تمتحقيق برگزيده شده

يادگيري و تنبيه بدني اس  كه كـانوو اصـلي ايـن     ،هاي بنيادينعشاير، سبك زندگي عشاير و وضعي  عشايري. تم

 ،ارائـه گرديـده اسـ  )يـاري دهنـوي     چارچوب نظري براي تفسير آنهـا   ،هاپس از مرور تم جامسرانباشد. داستاو مي

   (.46-99ص  ،2061

در ايـن پـژوهش از ابزارهـايي     ،تربي  در تحو  عملررد آناو ةاز نقش فلسف ،نگاري و رواي  فهم معلماوزيس 

، خود زيسـ   (Narrative interview)روايتي ، مصاحبه(Emistructure interview) نظير مصاحبه نيمه ساختار يافته

هـا اسـتفاده   سازي دادهپاسخ براي گردآوري و غني ،هاي كتبي بازها و پرسش، دس  نوشته(autabiography)نگاري

در رشـته تـاريخ و فلسـفه تعلـيم و تربيـ        ،دوازده نفر از معلماو شاغل بـه تحصـيل   ،شده اس . افراد مورد پژوهش

تـدريس در مقـاطع مختلـف تحصـيلي آمـوزش و پـروش ايـراو را دارا هسـتند.          ها تجربـة سا  ،ادباشند. اين افرمي

تربيـ  و توليـدهاي نظـري آو     ةتواو اميدي به فلسفتواو يا نمينظر من ميپاسخي مانند: به ،هاي كتبي بازپرسش

زيـرا مطـرح گرديـده     ،شـ  )مثل سند تحويل بنيادين آموزش و پرورش( و تغيير و تحو  آموزش و پرورش ايـراو دا 

 ةتربي  و فهم افراد مورد پژوهش از نقـش فلسـف   ةچگونگي انتخاب رشته و ورود به فلسف ،اس . در لسم  مصاحبه

 نگاري انتقادي معلماو ثب  گرديده اس .گزارشات خود زيس  ،تربي ، در عملرردشاو پرسيده شده اس . همچنين

طلب، اتاا دنج دانشگاه و بيگانـه بـا   فيلسو  تربي : راح »يز نخس  انگدو رواي  اس . رواي  غمبيانگر نتايج 

بـه ايـن    ،رواي  غم انگيز يـك معلـم   .«اي رها از كمند عملتربي : شعار زيبا و نظريه ةفلسف»و  «پيچ و خم زندگي

كنـد و فقـط بـه ذكـر شـعارهايي      اش را با مدارس لطع مـي رابطه ،تربي  ةاستاد فلسف»... صورت بياو گرديده اس  

هـيچ ولـ  خـود در     ،.. استاداو دانشگاه.پردازد، بدوو آنره به عملياتي بودو آو فرر كندآموزش و پرورش مي ةدربار

پـس   ،س جاي راحتي براي آنها ،اتاا دنج دانشگاه ،كليطور.. به.اي با افرار فلسفي خود نيستندسيس مدرسهأصدد ت

چه دليلي دارد كه خود را به زحم  بيندازد. رواي  شوا آفرين دوم: معلمـاو راوي حرـايتي شـوا آفـرين از تجربـه      
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رواي  شوا آفرين يك معلم به اين گونه اس ... بـه تعلـيم و تربيـ  بـه      .فلسفه تربي  نيز هستند ةتحصيل در رشت

هـاي فـردي آنـاو و    نگرم و تفاوتوزاو را به يك چشم نميتواو نگريس ، ديگر همه دانش آماي ديگر نيز ميگونه

اند را بيش از پيش در نظر دارم، البته اين رشته در ايجاد شناخ  و بيـنش  وارد كلاس شده ،اينره با چه تجربه زيسته

دازاو از پيشنهاداتي بـراي فيلسـوفاو و نظريـه پـر     ،در پاياو پژوهش ...هاعمل كرده اس  تا در زمينه مهارت ترموفق

 ارائه گرديده اس .   ،و معلماو و مربياو از سوي ديگر ،يك سو

 هاي آموزشيچارچوبي براي تجربه

در عـوض تـلاش    ،چيزي بيش از بياو حقيق  نيس . بنابراين ،يك نقشه مفهومي اس . يك نقشه ،چارچوب

بيشتر به دنبا  بازتاب آو اس  و هميشه بايد متمايل به تطابق و ارتقـا باشـد )وبسـتر و     ،براي تعريف والعي 

زياد هستند. دو عامل محوري  انسـاو در آمـوزش و    ،پژوهي(. اجزاي تشريل دهنده روش رواي 1338مرتوا، 

كند. ابزارها، يدر بالاترين سطح، روش رواي  پژوهي را كنتر  و لابل توجيه م ،هاي آموزشيپيچيدگي تجربه

منظـور شـرل دادو بـه يـك     بـه  ،اند. اين فراينـدها فرايندهاي تشريل دهنده رواي  پژوهي ،معيارها و ساختار

شـوند.  تركيب مـي  ،توصيف انساو محور از محيط يادگيري پيچيده و ابزارهاي استفاده شده در انجام پژوهش

هـا، داسـتاو   هـا، مسـتندات، رونوشـ    ها، مشاهدات، مصاحبهشامل نظر سنجي ،آوري اطلاعاتابزارهاي جمع

ها و تجارب زندگي اس  )وبسـتر  هاي خانوادگي، عرسها، گفتگو، داستاوها، نامهشرح حا ، خاطره، يادداش 

و  وبسـتر مربوط به ايجاد صح  و اعتبار و صدال  در پژوهش اس .  ،(. معيارها1339، ليچمن 1338و مرتوا 

(، Verisimilitudeنمـايي) ، والعيـ  (honesty)صدال  (،Access)معيارهاي سنجش مثل ميزاو دسترسي  ،مرتوا

( را Economyگـويي) ( و گزيدهtransferabilityپذيري)انتقا  (،familiarity)(، آشناييauthenticityاعتمادپذيري)

شـود.  اط با مفاهيم زماو، مراو، رويداد مطرح مي(. ساختار در ارتب2069كنند )لرباني، نصر، شريفياو، بياو مي

اي از زمـاو گذشـته   شامل زنجيره ،كند. پژوهش رواييتصويري از زماو، مراو و رويدادهاي پژوهش ارائه مي

ها و اعما  كوتـاه مـدت گـره نخـورده     ( رواي  با تجربهcarr( )2679باشد. بر اساس نظر كار)حا  و آينده مي

ما  رواي  طريق ،تر عجين اس . در والعمدت و گستردهاعما ، تجارب و رويدادهاي بلند بلره با زنجيره ،اس 

توصيفي از محل پژوهش اسـ  و ممرـن اسـ      ،در زيستن و وابسته بودو به زماو اس . مراو يك گزارش

صيفي از بايد توضيح يا تو ،ها يا امرانات شود. هر گزارش پژوهش رواييها، طرح اتااشامل توصيف ساختماو

برگرفتـه از   ،در اختيـار خواننـدگاو لـرار دهـد. روايـ  ابـزاري       ،اي كه رواي  از آنجا گرفته شده اسـ  صحنه

در توصيف موضـوع پـژوهش عوامـل مهمـي      ،رويدادها براي پژوهش اس . شناسايي رويدادها و جزئيات آنها
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مـا را بـه سـم  اعمـا       ،گذشـته  دهايرويـدا در به خاطر آوردو تجربيات نقش اساسي دارند.  ،هستند. رويدادها

 ،پژوهـي دهند. مذاكرات و ارتباطات در روايـ  هايي براي انطباا با شرايط جديد سوا ميفرايندها و استراتژي

هـا  داسـتاو  ،ثريؤمستلزم توسعة مناسبي از ارتباطات اس  تا به طور م ،روايياي كاربردي اس . پژوهشمقوله

نيازمند ارتباطات دوستانه اس ، ارتباطي كـه در عناصـر دانشـگاهي،     ،پژوهي آموزشيبياو و ثب  شوند. رواي 

شود؛ نه روابط مبتني بر گذاري ميارزش ،اجتماع و همراري متبلور اس  و توسط شرك  كنندگاو در پژوهش

ارتباط بـا   بايد در پژوهياس . فوايد رواي  مستلزم خطرات ممرن ،لدرت و سلسله مراتب. هر پروهه پژوهشي

بين الاذهـاني و   1333 ،و كانلي كلاندينينهاي مختلف در نظر گرفته شود. به گفته از جنبه ،پذيري آوآسيب

 ،الاذهـاني دو محدودي  مهم و سـوء اسـتفاده بـالقوه از روايـ  پژوهـي هسـتند. اشـترا  بـين         ،هموارسازي

 ،بدوو تحليل و بازتاب مناسب اس . هموارسـازي  ،رواي  و نقش پژوهشگر در آو اي به كلي يابي سادهدس 

هـا. سـاير خطـرات در راه انجـام     بدوو در نظر گرفتن اشـارات داده  ،گيري مثب اشاره دارد به تمايل به نتيجه

 هاي فرهنگي يا باف  عملياتي پژوهش، تحميل وضعي  ذهنـي شـرك   عبارتند از: محدودي  ،پژوهش روايي

ها. فائق آمدو بـر ايـن   آوري دادهبندي بحث و سختي جمعگراو، حساسي  نسب  به زماوكنندگاو و پژوهش

بايـد بـه    ،مستلزم همراري و تا حد زيادي راهنمايي دليق از سوي يك ناظر پژوهشي اسـ . نتـايج   ،خطرات

ها را بـراي تسـهيل نتـايج و    هايي از مجموعه داستاواي توصيف شود كه به خواننده اجازه بازبيني بخشگونه

روايي ايـن  هاي كيفي و از جمله پژوهشادرا  خود از اطلاعات پژوهش بدهد. يك سؤا  اساسي در پژوهش

اي كه نتـايج پرفايـده بـه دسـ  آيـد.      تواو مقدار داده جمع شده را مديري  كرد. به گونهاس  كه چگونه مي

د رويداد حياتي براي ارائـه اطلاعـات اسـ  كـه فوايـد لابـل       رويرر ،نظراو در اين زمينهپيشنهاد اكثر صاحب

رويدادي اسـ  كـه بـه جهـ       ،يا رهياف  داستاو سرايانه دارد. رويداد حياتي ،روايياي براي پژوهشملاحظه

هـاي مـرتبط بـا مـديري      بر بسـياري از دشـواري   ،انتخاب شده اس . اين رويررد ،ماهي  منحصر به فرد آو

دهـد. در  ثير لـرار مـي  أتكند و گزارش را تح كند و به مانند يك فيلتر عمل ميا غلبه ميهمقادير عظيم داده

ثير آنها توسط شرك  كنندگاو أهاي ارائه شده متشرل از رويدادهايي اس  كه به دليل اهمي  و تداده ،نهاي 

بـه داسـتاو ديگـري     ،گر در رويررد رويداد حياتي از يـك داسـتاو  اند. پژوهشدر پژوهش به خاطر آورده شده

هاي لبلي را تأييـد، عناصـر مشـتر  را شناسـايي و يـك      هاي اصلي را بررسي، توصيفحرك  كرده، ويژگي

 (.2068دهد )آلابابايي و همتي، داستاو جمعي )رويداد كليدي( ارايه مي
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 گيرينتيجه

هاي پيشـين زنـدگي را در يـك    تجربهخر، مدعي اس  كه هر فردي أعنواو يك جايگاه فلسفي متپس  مدرنيسم به

حقيق  و دانش يك والعي  سـاختگي هسـتند و هـيچ حقيقـ       ،نظر پس  مدرنيسممولعي  به همراه دارد. از نقطه

هـاي انسـاو محـور دارد. بـه     كيد بـر روش أداند و تدروو يا من را ارزشمند مي ،اي وجود ندارد. پس  مدرنيسمعيني

مرتبط با اكتساب دانش دارد. در مقايسـه بـا مدرنيسـم، پسـ  مدرنيسـم       ،امل انسانييك علاله ذاتي به عو ،عبارتي

به عوامـل انسـاني و اكتسـاب     ،هاي آموزش دارد. با توجه به دامنه علاله پس  مدرنيسمانطباا بيشتري با پيچيدگي

وع پـژوهش در  شـر بـراي  تـري  از مولعيـ  فلسـفي مناسـب    چه ممرن اس  آموزش ناميده شود ظاهراًيا آو ،دانش

 (.1338با عملررد بالا برخوردار اس  )وبستر و مرتوا،  ،هاي آموزشي پيچيدهها و محيطنظام

بـه عنـواو    ،همـاو چشـم انـدازي كـه بـا آو      ؛هماو ابزار تدريس معلم در محيط پيچيده آموزش اس  ،داستاو

 1338،و بسـتر و  مرتـوا  ،(2662، لبـاز ا) يابـد كنيم و كار مدرس، در لالب آو معنا مـي گر زندگي ميمدرس و پژوهش

 پژوهش روايتي ظرفي  اين را دارد كه والعي  پيچيده ماهيـ  چنـد بعـدي كـلاس درس را نمايـاو كنـد.       :معتقدند

هـاي  تجربـه  ةدر زمين ـ ،كند كه رواي  روشي لابل لبـو  بـراي نويسـندگي آكادميـك    استدلا  مي ،2668 ،آنگوس

 ،تـري از دانـش  هاي والعي و غيروالعي در آموزش، منبع لابـل دسـترس  رواي  ،آموزش و يادگيري اس . به اعتقاد او

از  ،پـژوهش آموزشـي   ةدر حـوز  ،كنـد. نويسـندگاني ديگـر   با گزارشات علمي فراهم مـي  در مورد آموزش در مقايسة

كنـد كـه   اسـتدلا  مـي   2668 ،گـا  كننـد.  گرايش به پذيرش يك رهياف  رواي  در پژوهش آموزشي حماي  مي

 العه رواي ، يك روش نزديك شدو به تعدادي از مشرلات نظري و عملي در آموزش اس .  مط

هـاي جـذاب بسـياري    هاي انساو محور هستند، ويژگـي گراني كه به دنبا  پژوهشبراي پژوهش ،پژوهيرواي 

اسـ  از سـوي   مربـوط بـه ادرا  كـه ممرـن      ،هاي انسانيدارد. حامياو آو بر اين باورند كه در آو دسته از ويژگي

هاي پژوهشي مـدرو و سـنتي ناديـده گرفتـه شـده باشـند، روايـ  فـراهم كننـده بيـنش اسـ . در ميـاو             رهياف 

رواي  ما را در فهميدو خويشتن و ماهي  انسـاني پيچيـده    :باوري وجود دارد كه معقتد اس  ،گراو آموزشيپژوهش

بـراي پـژوهش در محـيط پيچيـده و پويـاي       ،معاصر رساند. ما رواي  را به عنواو يك رهياف  مناسبياري ميخود

 كيد لرار داديم.أتعليم و تربي  با اشاره به دو نمونه رواي  پژوهي مورد ت
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 ؛تجارب با رویكردی بهنگاری آموزشی شناسی قومروش
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 mehdy.u@gmail.com  واحد قم -آزاد اسلاميدكتري فلسفه تعليم و تربيت گروه علوم تربيتي، دانشگاه /يوسفي مهدي

 26/36/2068: پذيرش - 29/34/2068: دريافت

 چكيده

هـاي  هاي پژوهش كيفي اس  كه از گذشته كاربردهاي فراواو و در علوم انساني، استفادهيري از روش« نگاريلوم»

يرد. اين روش پـژوهش، بـر اسـاس    هايي هر  و عميق در حوزه اين علوم انجام گاي داشته اس  تا پژوهشگسترده

درگيري مستقيم و بسيار نزديـك بـا موضـوعات مـورد پـژوهش و كسـب اطلاعـات دسـ  او  و خـالص از ايـن           

موضوعات بنا شده و بر حضور پررنل پژوهشگر در ميانة ميداو تأكيـد دارد. ايـن روش كيفـي پـژوهش، بـه تبيـين       

هـاي درس و  يـابي مشـرلات پنهـاو در كـلاس    ديني، ريشهترين موضوعات فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و پيچيده

هاي پژوهشي خـود  رو، پژوهشگر دغذغهاين از  پردازدو... مي« نگاريلوم»دلايل زيرساز اين مشرلات با استفاده از 

ترسـيم  بـه  « نگاريلوم»پي گرفته، با استفاده از را در كشوري آفريقايي و در سر كلاس يري از روستاهاي اين كشور 

هاي درس اين مدرسه و جرياو آموزشي رايج در آو پرداخته اس . نتايج حاصل از اين پـژوهش بيـانگر فرهنـل    كلاس

اي ممرـن اسـ    خاص حاكم بر اين مدرسه و روستاهاي اطرا  آو و بيانگر اين اس  كه فرهنل آموزشي هر مدرسـه 

   يگر مناطق تفاوت داشته باشد.به شدت وابسته به زمينة خاص آو جامعه و فرهنل بوده و با د
 ، روستاي آكامیالا، اوگاندا.«اميد»نگاري، پژوهش كيفي، مدرسة لوم ها:كليدواژه
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 مقدمه

هاي فراواني داشته اسـ ، بـر   هاي علمي و آكادميك فراز و نشيبرويررد كيفي پژوهش، كه در طو  تاريخ پژوهش

گيرد كه چيستي و ماهي  برخـي مفـاهيم و   فرض مياساس مخالف  با رويررد كميْ بنا نهاده شده و اين امر را پيش

هـاي  هاي كميّ و تجربي و در والـع، بـا روش  ز روشهايي متفاوت اهاي جهاو پيراموو التضا دارد كه با روشپديده

متناسب با ماهي  و چيستي اين مفاهيم با آنها مواجه شويم و به پژوهش در خصوص آنها بیردازيم. به عبارت ديگـر،  

انـد، بـا اسـتفاده از    تجربـي اشـاره داشـته   هـاي گونه كه انديشمنداو حوزهتواو تمام موضوعات پژوهشي را هماونمي

( و با فروكـاهش ايـن دسـته از    2063گرايانه بررسي كرد )ابراهيم زاده، ي كمي/ تجربي/ آزمايشگاهي/ اثباتهاروش

بـين بررسـي   هاي فيزيري و حسي اطرا ، آنها را زيـر ذرهّ مفاهيم معنوي و انساني، به مفاهيمي در رديف ديگر پديده

هـاي  ها و امور مربوط به آو، انحرا ماع و پديدهكمي و فيزيري گذاش ؛ مثلاً، مفاهيمي همچوو فرهنل، دين، اجت

هـا بـوده و بـا ديگـر     كاري حاصل از آو و بسياري مفاهيم ديگر مفاهيمي هستند كه ويژة دنياي انسـاو جنسي و بزه

هـاي كيفـي و در نظـر گـرفتن     رو، اين موضوعات را بايـد بـا روش  هايي دارند. ازاينهاي پيراموو انساو تفاوتپديده

ها بررسي كرد تا از تهي شدو اين مفاهيم و خلط شدو آو با ديگر مفـاهيم جلـوگيري كـرد؛    خاص انساومختصات 

هـاي  هاي كيفي و توانايي برجستة آنهـا در مقايسـه بـا روش   اشاره دارد كه استفاده از اين روش (Woods)وودزمثلاً، 

هاي درس را بشرافند و پـي  و ناپيداي كلاسهاي بسيار پنهاو كمي به پژوهشگراو آموزشي اجازه داده اس  تا لايه

گذشتيم؛ زيـرا  تفاوت از كنار آنها ميگاه پيش از اين، از آنها با خبر نبوديم و بيها و مشرلاتي ببرند كه هيچبه كاستي

ص  ،1338هاي كمي لابل رديابي و كشف نبـود )وودز،  جنس اين مفاهيم متفاوت از مفاهيم تجربي اس  و با روش

ترين انديشمنداو تاريخ معاصر ايراو، بـه ايـن موضـوع توجـه كـرده و      ، به عنواو يري از بزرگمطهريشهيد (؛ 138

اي از پيچيدگي برخوردار اسـ  كـه ولتـي يرـي از دانشـمنداو اروپـايي       اشاره نموده كه انساو و دنياي وي به اندازه

رد، اين مبحث مورد توجـه فـراواو و لبـو     هاي خاص آو سخن به مياو آوسخن از دنياي ناشناختة انساو و ويژگي

 (.  2094هاي انساني لرار گرف  )مطهري، ديگر انديشمنداو حوزه

اي پربـار دارد و در طـو    اس  كه ديرينه« نگاريلوم»هاي مطرح در رويررد كيفي، در اين زمينه، يري از روش

( اشاره دارنـد كـه شـايد نخسـتين بـار،      2069) مسلميو  خنيفرهاي فراواني داشته اس . تاريخ انديشة بشري استفاده

هـايي دربـارة الـوام    ، مورخ معرو  و مشهور يوناني، بود كه با استفاده از اين روش، دس  به انجام پـژوهش هرودوت

اشـاره كـرد كـه در ديـدار و سـفرهاي خـود از ديگـر         ابـن بطوطـه  تواو به يوناني و ديگر الوام زد، و پس از آو، مي

حـاج  (. 2069هاي فراواو بـرد )حنيفـر مسـلمي،    كشورهاي جهاو و به ويژه كشورهاي اسلامي، از روش مزبور بهره

نظر انديشـمنداو اسـلامي   مطمح« نگاريلوم»و همراراو او هم اشاره دارند كه در لروو اولية اسلامي، روش  بالري
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هـايي تـاريخي و   فرادي همچوو ناصر خسرو و بيهقي به استفاده از اين روش روي آوردنـد و پـژوهش  لرار گرف  و ا

(. در 1323، به نقل از: حاج بـالري و همرـاراو،   843-86، ص 2063اجتماعي با استفاده از آو انجام دادند )تبريزي، 

( Ferna) فرنـا ( و Malinowski( )1338) مالينووسـري نگـاراو بزرگـي همچـوو    تاريخ معاصر هم انديشمنداو و لـوم 

نگـاري را پديـد آوردنـد؛ چنـاو كـه      ها و الوام جوامع دور پرداختنـد و گونـة معاصـر لـوم    نگاري لبيله( به لوم2679)

(. 1338و همرسـلي،   لرار داشته اس  )اترينسـوو  مالينووسريويژه از تأثير آنها و بهنگاري معاصر به شدت تح لوم

هـاي  هاي گذشته استفادة فراواني شده و نـوآوري يراو و هم در ديگر نقاط جهاو، در طو  سا از اين روش، هم در ا

 (،2068) بيـات و  نـادري (، 2062) طالبيـاو و  فاضـلي  فراواني بداو افزوده گشته اس ؛ مثلاً، پژوهشگراني همچـوو 

(، 1332) (Carspecken and Walford) والفـورد و  كارسـیرن (، 1321) (Riles)ريلـز (، 2063) نفيسـي  (،2072) ايمـاني 

و  ايتيـــانو(، 1338) وودز (،1329) (Neiburg)نيبـــورگ(، 1329) (Lambek)لامبــك (، 1328) (Freeman) فــريمن 

ــا ــل، (1321) (Uzendoski)اوزندوســري(، 1328) (Ethnography)موي (، Nensel( )1332)ننســل(، Zheng( )1336)هن

( روش 1338( و همرـاراو ) Dicks)ديرـز ( و Hine( )1333)هـاين (، Grimshaw and Ravetz( )1338)راودزو  گريمشا

 هايي ماندگار انجام دادند.  نگاري را در كارهاي خويش به كار گرفتند و پژوهشلوم

نگاري مبنـي بـر حضـور فيزيرـي و ارتبـاط از      هاي اساسي لومروي از يري از اصلدر نوشتار پيش روي و با پي

شناسـي  براي كسب اطلاعات ناب و دس  نخورده و خالص، ضـمن معرفـي دليـق و واهه    نزديك در ميداو پژوهش

نگاري يري از مدارس كشور اوگاندا در لارة آفريقا شده و نتـايج مشـاهدات   نگاري و روند تروين آو، الدام به لوملوم

 و حضور در اين مدرسه به رشتة تحرير آمده اس .  

 و تكامل آن نگاري و روند تكوينشناسي قومواژه

و « فرهنـل »( به معناي Ethno)اسنونگاري( از دو واهة ( )لومEthnography)اسنوگرافيبر اين باور اس  كه  سيلورمن

چيزي جز نوشـتن علمـي،   « اسنوگرافي»رو، ساخته شده اس  و ازاين« نوشتن»( به معناي Graph)«گرا »همچنين 

هـاي  پي آو اس  كه نوشتار و تحليلي علمي در خصوص پديـده  ها نيس ، و درآكادميك و اجتماعي دربارة فرهنل

( هـم اشـاره   Shimahara)شيماهارا( 1332، به نقل از: سيلورمن، 1330فرهنگي و اجتماعي ارائه كند. )پل و مرسيوو، 

د و به معناي امروزي و معاصـر آو را بـه كـار بـر    « نگاريلوم»واهة  2616دارد كه نخستين بار تيلور بود كه در سا  

ديدگاهي ديگر داشته، بـر ايـن باورنـد     مسلميو  خنيفر،(، ولي 1338نگارانة امروزي انجام داد )شيماهارا، كارهاي لوم

در معنـاي مصـطلح امـروزي آو را بـه كـار گرفـ  و در سـر        « نگـاري لـوم »واهة  2723در سـا    گهورگ نيبوركه 

تـر و  ،( ولـي آنچـه روشـن   2069هاي درس خويش به تدريس و آمـوزش آو پرداخـ . )خنيفـر و مسـلمي،     كلاس
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 ـ    تر اس ، شايد ايـن امـر باشـد كـه انديشـمنداو گونـاگوو لـوم       پذيرفتني أثير نگـاري معاصـر و امـروزي را تحـ  ت

نگارانه و عميق وي در مياو بومياو اليانوسـيه و دريـاي آرام بـرگ    دانسته، بر اين باورند كه كارهاي لوم مالينووسري

شود كه كارهاي بعدي خويش را در لرو بيستم و بيس  و يرـم بـه   ها محسوب ميگونه پژوهشزريني در تاريخ اين

 (.  1330؛ پل و مريسوو، 1338شدت متأثر از خويش كرد )اترينسوو و همرسلي، 

اشاره دارند كـه ايـن روش پژوهشـي تحـ      « نگاريلوم»شناسي ( دربارة ريشه1338) همرسليو  اترينسوو

و « ســاختارگرايي»، «فمينيســم»، «هرمنوتيــك»، «پديدارشناســي»تــأثير مراتــب عمــدة زمــاو خــويش يعنــي 

 26لـرار گرفـ  و در لـرو    « مدرنيسـم پسـ   »و حتـي  « ماركسيسـم »، «پراگماتيسم فلسفي»، «گراييسازنده»

نگـاري  شناسي مطرح در مغرب زمين گسترش ياف . آنها اشاره دارنـد كـه در ايـن زمـاو، لـوم     ميلادي در انساو

روي، به عنـواو  شناس از آو استفاده شد و ازاينشناسي داش  و توسط پژوهشگراو انساوارتباط نزديري با انساو

آمد. آنها اشاره دارند كـه در ادامـه،   شناسي به شمار ميبود كه، خود هستة انساو اي مطرحشناسياي بر لومترمله

شناسي مستقل شده و مسير مستقل خويش را در پـي گرفـ  و در طـو  لـرو     شناسي و انساونگاري از لوملوم

وي ميـاو  هاي فراواني بود. ولـي آنهـا همچنـين اشـاره دارنـد كـه ارتبـاط ل ـ       ها و دگرگونيبيستم، شاهد نوآوري

نگـاري شـرل گرفـ  كـه بـه      اي از لـوم شناسي همچناو پا برجا بود و در لرو بيستم، گونـه نگاري و انساولوم

معرو  شد كه به صورت ويژه در جوامع غربـي مطـرح بـود و اثـرات شهرنشـيني و      « شناسانهنگاري انساولوم»

هـاي دوم  نگاري در دههنويسند كه لومميكرد. آنها تر بررسي ميصنعتي شدو را بر روستاها و شهرهاي كوچك

لرار گرفـ  و رويرـردي خـاص در ايـن حـوزه شـرل       « شيراگو»و سوم لرو بيستم، تح  تأثير شگر  مرتب 

پرداخـ  و در نهايـ ، ايـن فراينـدِ     تر و متمايز اجتماعي و فرهنگـي مـي  هاي كوچكگرف  كه به بررسي پديده

نگـاري  گيري لـوم ها و شرلنگاري به ديگر حوزهمنجر به گسترش لومهاي پاياني لرو بيستم، دگرگوني در دهه

هـاي  شناسي، جغرافياي انساني و ديگر حوزههايي همچوو رواونگاري به حوزهاي شد كه گسترش لومرشتهمياو

هـاي گونـاگوو   نگاري حاكم گرديد. مروري بـر پـژوهش  اي بر لومرشتهانساني را در پي داش  و رويرردي مياو

نگاري، بيانگر آو اس  كه اين روش پژوهشي در طو  تاريخ مـورد اسـتفادة زيـادي لـرار گرفتـه و در      ربارة لومد

از آو استفاده شـده و   ابن بطوطه، بيهقي، ناصر خسرو، هرودوتتاريخ گذشته و دور، توسط انديشمنداني همچوو 

(. 84، ص 2063فته اسـ  )تبريـزي،   هاي بزرگي توسط اين انديشمنداو در خصوص جوامع صورت گرنگاريلوم

( همچنين اين روش در يري دو لـرو گذشـته   1323/ حاج بالري و همراراو 2069به نقل از: )خنيفر و مسلمي، 

، به نقـل از  2668) برر(، 1338) مالينووسري(، 2676) فرنانگاراو بزرگي همچوو در آثار ماندگاري كه توسط لوم

 تفاده لرار گرفته و فرايند شروفايي خويش را به خوبي پيموده اس .  ( پديد آمده، مورد اس2079منادي، 
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 نگاريهاي پژوهش قومبايسته

هـاي فراوانـي شـده و    هـا و تحـو   هايي كه از تاريخ پژوهش علمي گذشته، دچار دگرگـوني نگاري در طو  لرولوم

نگـاري  كننـد كـه لـوم   ( اشـاره مـي  1338) همرسليو  اترينسووچهرة آو تغييرات فراواني را شاهد بوده اس ؛ مثلاً، 

پـذير نيسـ . در   روي، ارائة شرلي يگانه و تصويري دليق از آو امراوهاي فراواني بوده اس  و ازاينشاهد دگرگوني

گرداني بود كـه در سـفرهاي طـولاني خـويش، بـه      روزهاي آغازين، اين روش پژوهش بيشتر حاصل پژوهش جهاو

تـدريج، ايـن روش   نگاشتند. ولي بـه نگارانه ميهاي خويش را با روش لومد و يافتهشدنديدار ملل گوناگوو موفق مي

هـا  تر شد و داراي چارچوب مشخص و منظمي گرديد تا به شرل كنوني و امروزي درآمد. فارغ از اين دگرگونيعلمي

تمايزي اس  كه همچنـاو  هاي مها و ويژگينگاري پديد آمده، اين روش پژوهش داراي بايستهو تغييراتي كه در لوم

نگاري يك اثر وابسته بـه داشـتن   ها باز هم ثاب  مانده و در والع، لومدر طو  تاريخ بالي مانده و در گرداب دگرگوني

 هاس .  اين بايسته

 «نجـا بـودو  آدر »، نگاري انجام اين پژوهش در مياو موضوعات مرتبط و در والعهاي اصلي لوميري از بايسته

،(. آنچـه  1337مولعي  از ديدگاه خود افراد محلي آو بیردازد )گيوو، تا بتواند به شرح يك فرهنل يا پژوهشگر اس  

تـرين  كنـد، يرـي از اصـلي   تعبير مـي « در آنجا بودو»( فيلسو  مشهور آلماني از آو به Heidegger( )2669)هايدگر

خواهد اطلاعاتي دليق، نـاب،  نگارانه اس . اين بايسته اشاره دارد كه اگر پژوهشگر ميهاي انجام پژوهش لومويژگي

ي پنهـاو زنـدگي و رفتـار و افرـار     هـا خالص، دس  نخورده، دس  او ، بجا و مرتبط به دس  آورد و به عمق لايـه 

اي كـه بـا آنهـا برلـرار     هاي خويش پي ببرد، بايد به مياو آنها رفته، در جرياو ارتباط نزديك و سينه بـه سـينه  سوهه

 كند، به پژوهش خويش بیردازد.  مي

داشـتن  نگارانـه  نويسند: اين امـر مبتنـي بـر چشـم تيـزبين و لـوم      مي« در آنجا بودو»در تشريح  مريسووو  پل

كوشانه وي ايـن كـار را ترميـل    ديدگي وي در اين كار اس  كه تحليل دليق و سخ پژوهشگر و زيركي و آموزش

تواند اطلاعاتي دس  او  و بجا دربـارة موضـوع فـراهم آورد.    كرده و در صورتي كه وي بتواند والعاً در آنجا باشد، مي

ا رويرردهاي آزمايشگاهي و تجربي انجـام پـژوهش دارد كـه    آنها همچنين اشاره دارند كه اين اصل تضادي آشرار ب

تأكيد دارند پژوهشگر محيطي آزمايشگاهي و مصنوعي آماده سازد و با حـذ  تمـام عوامـل مـؤثر و دخالـ  كننـده،       

تغييرات مدنظر خويش را ايجاد كند و موضوعات خويش را در اين محيط مصنوعي و آزمايشگاهي بـه صـورت گـام    

كـاري  نگاري، دس (. در لوم1338ند تا دگرگوني آنها در طو  زماو را كشف نمايد )پل و مرسيوو، به گام بررسي ك

شـود كـه پژوهشـگر بـدوو دخالـ  و      رساو مطلوب نيس  و پافشاري مـي و دخال  پژوهشگر در موضوعات اطلاع

ه منجر بـه انحـرا  موضـوعات    منحر  كردو امور، شاهد فرايند آنها و چگونگي سير آنها باشد و از ايجاد تغييراتي ك
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نگـاراو بـزرگ و سـرآمداو ايـن روش لـرار      اي اس  كه مدنظر لـوم شوند، دوري كند. اين نرتهاز مسير خويش مي

برنـد، اشـاره دارد   نگاري لرو بيستم نام ميترين چهرة لوم، كه از او به عنواو شاخصمالينووسري ،داشته اس ؛ مثلاً

هـا را در  پژوهش خويش را در مياو آنها آغاز كرد، به دنبا  آو بود كـه رونـد پديـده    كه ولتي به مياو بومياو رف  و

حال  طبيعي آنها شاهد باشد و از ايجاد دگرگوني در آنها دوري كند تا بتواند اطلاعاتي دس  نخورده و دليـق از آنهـا   

باو محلي بوميـاو را بيـاموزد تـا در    به دس  آورد. براي اين منظور، او در اثر خويش اشاره دارد كه حتي تلاش كرد ز

هـا را در  كنـد و   طو  چند سالي كه در مياو آنها بود، بتواند انديشيدو به زباو بوميـاو لبيلـه در خصـوص پديـده    

 (.  1338تر از زندگي آنها براي خويش فراهم آورد )مالينوسري، تصويري دليق

آو اس  كـه پژوهشـگر بايـد مـدت زمـاني را در ميـاو       نگاري هاي اصلي و انرارناپذير لوميري ديگر از بايسته

موضوعات خويش حضور داشته باشد و زمينة ارتباطي نزديك و حـاكي از اعتمـاد را بـا آنهـا فـراهم كنـد، تـا بتوانـد         

اطلاعات مفيدي را از زباو آنها به دس  آورد. به عبارت ديگر، وجود وي در مياو آنها و بودو و زيسـتن بـا آنهاسـ     

دهد. در چنـين  آورد و اطلاعات خوبي در اختيار وي لرار ميها به پژوهشگر را فراهم ميرساواعتماد اطلاع كه زمينة

 ها را بشرافد و بررسي كند؛ مثلاً فرنـا هاي پنهاو زندگي آنها نفوذ كرده، اين لايهتواند به لايهشرايطي، پژوهشگر مي

اي عرالي شدم تا مدت زمـاني نسـبتاً طـولاني را در ميـاو آنهـا      بيلهگويد: زماني كه وارد لبدين امر اشاره داشته، مي

تواو بهتـرين  سیري كنم، از هماو روز نخس  سرون  خويش در مياو بومياو لبيله، در اين فرر بودم كه چگونه مي

م ايـن كـار،   اطلاعات ممرن از زندگي افراد اين لبيله را به دس  آورد؟ سر انجام، به اين نتيجه رسيدم كه براي انجـا 

تواننـد  بايد اعتماد بومياو لبيله را جلب كنم و اطلاعات را از خود آنها به دس  آورم؛ زيرا اين خود افراد هستند كه مي

روي، اي، اطلاعات ناب را در دسترس لـرار دهنـد. ازايـن   زباو گوياي لبيلة خويش باشند و بهتر از هر كتاب و نظريه

ود و براي همرنل شدو با افـراد لبيلـه و بـه دسـ  آوردو اعتمـاد آنهـا، تصـميم        شرو ميوي با چالش بزرگي روبه

گيرد كه در طو  الام  خويش در مياو بومياو اين لبيله، كاملاً با آنهـا همرنـل شـود؛ همچـوو يرـي از آنهـا       مي

بیوشـد، بـا    زندگي كند، خورا  و غذاي آنها را بخورد، لباس محلي آنها را ـ هر چنـد بـرايش دشـوار بـوده اسـ   ـ      

هاي ريز و درش  افراد لبيلـه را بـه جـاي آورد تـا     هاي آنها نفوذ كند و تمام سن ها رف  و آمد كرده، به خانهمحلي

گونـه  هاي زندگي آنها را كشف كند. بر چنين اساسي اس  كه وي اشـاره دارد در خـلا  ايـن   ترين لايهبتواند پنهاني

ا در زندگي بومياو اين لبيله كشف كنـد كـه تـا پـيش از آو، بـه هـيچ روي       هايي ررفتارها؛ بود كه موفق شد پديده

 (.  2676كشف نشده و از ديد پژوهشگراو پنهاو مانده بود )فرنا، 

و وابسـته ديـدو ابعـاد گونـاگوو محيطـي اسـ  كـه كـار         « نگـري هم»نگاري با هاي لوميري ديگر از بايسته

ها و امـوري كـه در محـيط پـژوهش     داو اشاره دارد كه بسياري از پديدهگيرد. اين اصل بنگارانه در آو انجام ميلوم
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شوند، ارتباطي در هم پيچيده و هماهنل با هم دارند و بر همـديگر مؤثرنـد و تحـ  كـنش و     مشاهده و بررسي مي

معنـاي  رو، جدا كردو آنها و بررسي تك تك آنهـا مفيـد نيسـ  و آنهـا را از     گيرند، و از اينواكنش همديگر لرار مي

هـاي نظـام فرـري پسـ  مـدرو و      ترين چهره(، به عنواو يري از شناخته شده1338) دريداكند. شاو دور مياصلي

شرني، به اين در هم تنيدگي و در هم پيچ خوردگي اشاره دارد و بر اين بـاور اسـ  كـه بسـياري از     گذار ساخ بنياو

اي و درهم تنيده بـا هـم دارنـد و مـرز ميـاو آنهـا پـذيرفتني        اموري كه پيراموو پژوهشگر لرار دارند، ارتباطي شبره

گويد: مرز مياو بيروو و دروو پذيرفتني نيس ، و بيروو و دروو در هم تنيـده و بـه   نيس . وي در عبارتي آشرار، مي

در همـين   (.1334هم پيچ خورده هستند و بايد آنها را كنار هم در نظر بگيريم تا به روابط مياو آنها پي ببريم )لوسي،

گويد: مفـاهيم مطـرح در علـوم    اشاره دارد و مي« هاپاشيدگي رنل»( هم به مبحثي تح  عنواو 2678) اولمرزمينه، 

اي اسـ   انساني دچار چنين وضعي هستند و مرز مياو آنها مانند مرز مياو نقاط رنگي و نقاط غير رنگـي در صـفحه  

رز مياو آنها دشوار بوده و مرز مياو نقاط رنگي و غير رنگـي در  رو ترسيم مكه رنل روي آو پاشيده شده اس . ازاين

نگـاري در  ترين چهـرة لـوم  (، به عنواو مطرح1338) مالينووسري(. بر اين اساس، 2678هم تنيده شده اس  )اولمر، 

 نگـاري خـوب، بـه هـم وابسـته ديـدو و      ها و معيارهاي انجـام لـوم  ترين ملا گويد: يري از اصليلرو بيستم، مي

شـود كـه   نگارانـه تلقـي مـي   افزايي ابعاد اجتماعي، فرهنگي، سياسي، التصادي و مانند آو اس ، و كاري والعاً لومهم

هاي افراد و نخبگاو محلـي و بـومي، و تفسـيرهاي صـورت گرفتـه در      بتواند مياو مشاهدة مستقيم پژوهشگر، گفته

وير كلي ببيند، تا بتواو به شناختي بهتر از جامعـة تحـ    ها ارتباط برلرار كرده، آنها را همچوو يك تصخصوص يافته

 بررسي دس  پيدا كرد.  

 روستاي آكامپالا در كشور اوگاندا «اميد» ةي مدرسنگارقوم

بندي كلي در ايـن حـوزه   تواو دو تقسيمگويد كه مينگاري ميدر اشاره به مشارك  ميداني پژوهشگر در لوم منادي

گر مشارك  كننده. وي در توضيح اين دو مفهوم، اشاره دارد كـه در  و ديگري مشاهدهگر كامل، داش : يري مشاهده

هـا را  شود و فاصلة خود با امور و پديـده پردازد، ولي درگير آنها نمياولي، پژوهشگر به مشاهدة دليق و عميق امور مي

هـا و امـوري كـه در    يـق پديـده  كند. در نوع دوم، پژوهشگر ضمن مشاهدة دليق و عمدر نظر گرفته، آو را حفظ مي

تـر و  كنـد اطلاعـاتي عميـق   گذرد، خود هم بخشي از امور شده و با مشارك  در آو تـلاش مـي  محيط پژوهش مي

 (.2079هاي پنهاو بيشتري را كشف كند. )منادي، هاي وي افزايش يابد و لايهتر به دس  آورد تا اعتبار يافتههر 

كننـده اسـتفاده   گر مشارك هشگراو، آنها از نوع دوم، يعني مشاهدهنگاري صورت گرفته توسط پژودر لوم

اند و تا جايي كه ممرن بوده، به موضوعات خويش نزديك شده، با آنها نشسـ  و برخاسـ  داشـته، بـه     كرده
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هاي اطرا  آو همچوو روستايي كه مدرسه ها و محل كار آنها رف  و آمد داشته، محيط مدرسه و محيطخانه

تـر بـه   تـر و هر  اند تا بتوانند اطلاعاتي عميـق ر داشته و همچين روستاهاي اطرا  را مشاهده كردهدر آو لرا

هـم آو را   فرنـا و  مالينووسرياي همچوو نگاراو برجستهاي اس  كه توسط لومدس  آورند. اين هماو شيوه

هاي درس از آو ( و در سر كلاس1338) وودزاند و در زمينة آموزشي هم توسط افرادي همچوو به كار گرفته

 استفاده شده اس . 

هايي كه از ايراو و پيش از سفر به آفريقـا آغـاز كـرده بـود، بـا زحمـات       ها و تماسپژوهشگر با تلاش

هاي لازم را براي حضور در اين مدرسه انجام دهـد.  اي را انتخاب كرده، هماهنگيفراواو موفق شد مدرسه

مدرسه، از چندين روستا، لبل از روستاي اصـلي محـل الامـ  خـود، يعنـي روسـتاي       او پيش از رسيدو به 

نگارانة خويش را آغاز نمود و روزهايي را در مياو بومياو روستاهاي اطرا  سـیري  پژوهش لوم« آكامیالا»

كرده تا زندگي جاري در روستاهاي اطرا  را لبل از رسيدو به روستاي اصـلي محـل تـدريس و پـژوهش     

تر انجام شـود، بـه جـاي نقـل و انتقـا  بـا       شناسد. او براي اينره اين كار به صورتي بهتر و والعيخويش ب

جـايي  وسايل شخصي، به استفاده از وسايل نقلية عمومي روي آورد، تا همانند بومياو رفتار كند و نوع جابه

اصـلي، مـدتي در منـاز     و زندگي روزمرة آنها را در  نمايد. در طو  مسير و پيش از رسيدو به روسـتاي  

هـا، ادارات پلـيس،   ها را سـیري نمـود و بـا بازديـد از كليسـاها، مـدارس، خانـه       مردم محلي، روزها و شب

هاي شلوغ عمومي و همچنين محل بازي كودكاو، شناختي نسـبتاً جـامع در خصـوص    ها و مراوفروشگاه

متري منتهي به روستاي اصلي را با پاي كيلو 28زندگي روزمرة اين بومياو كسب كرد. افزوو بر اين، مسير 

كيلـومتر   28پياده طي كرده تا شاهد زندگي جاري و ساري مـردم بـه بهتـرين شـرل ممرـن باشـد. ايـن        

هاي صـورت  هاي حاصل از مشاهدات پژوهشگر مصاحبههاي بسياري نصيب او كرد. يافتهاطلاعات و داده

دانش آموزاني كه مشاهده شدند بيـانگر ارتبـاط نزديـك     گرفته با بومياو و افراد محلي، نخبگاو، معلماو و

اي اس  كه در ادامه مشاهده گرديد. اين امر هماو نرتة پيشين مبني زندگي اين مناطق با روستا و مدرسه

 دهد. بر وابستگي و درهم تنيدگي جامعة پژوهش با جوامع نزديك را نشاو مي

 «اميد»روستاي آكامپالا و مدرسة 

، به محض رسيدو به ايـن  «اميد»با هماهنگي صورت گرفته توسط پژوهشگر و مديراو و گردانندگاو مدرسة 

هاي گوناگوو اين مدرسـه،  روستا، از محل الام  برخوردار شدم و زمينة حضور در مدرسه و تدريس در كلاس

م گرديـد. ايـن مدرسـه داراي    آموزاو فراهارتباط نزديك با معلماو و دس  اندركاراو مديري  مدرسه، و دانش
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هاي مدرسه را بر عهده داشـته  حامياو مالي خارجي از كشور كانادا بود و دول  اوگاندا نقش نظارتي بر فعالي 

و سهمي در تأمين بودجة مدرسه نداش . معلماو اين مدرسه از بومياو همين روسـتا و همچنـين روسـتاهاي    

آمـوزاو فـراهم بـود.    يك و همچنين گـرم و دوسـتانة آنهـا بـا دانـش     رو، زمينة ارتباط نزداطرا  بودند و ازاين

آمـوزاو بـا   هاي صورت گرفته هم بيانگر اين ارتباط نزديك و درهم تنيدة معلماو و دانشمشاهدات و مصاحبه

هم اس . معلماو هرچند از درآمد بالايي برخـوردار نبودنـد، ولـي كـار خـويش در ايـن مدرسـه و كمـك بـه          

هاي آموزشي ايـن مدرسـه   شمردند و به صورت مؤثر در فعالي آموزاو را فرصتي غنيم  مي آموزي دانشعلم

كردند. معلماو زير نظر يك معلم ارشد فعالي  داشتند و معلم ارشد، وظيفة نظارت بر كار معلمـاو و  شرك  مي

ه بـراي وي  حل و فصل مشرلات آنها را بر عهده داش . معلم ارشد، كه به سبب مسن بـودو و احترامـي ك ـ  

شدند، به اين جايگاه رسيده بـود، وظيفـة ايجـاد همـاهنگي ميـاو پژوهشـگر و همچنـين معلمـاو و         لايل مي

آمـوزاو توسـط وي   آموزاو را بر عهده داش . ايجاد ارتباط مياو پژوهشگر و معلماو و همچنـين دانـش  دانش

پر رنل و مـؤثرتر پژوهشـگر در سـر    گرف . همو بود كه با زحمات فراواو، زمينة لازم براي حضور صورت مي

، معلـم ارشـد و   «اميـد »آورد. در روزهاي آغازين حضور پژوهشـگر در مدرسـة   هاي درس را فراهم ميكلاس

هاي خويش، حوزة علايق پژوهشـي و  ديگر معلماو از پژوهشگر خواستند از كشور خود، زمينة كاري و فعالي 

رائه دهد تا زمينة همراري بهتري فراهم شود. همين امر زمينـة  موضوعاتي از اين لبيل، اطلاعاتي به معلماو ا

 هاي درس فراهم آورد. مناسبي براي ادامة حضور پژوهشگر در مدرسه و حضور وي در سر كلاس

، كه از روستاي آكامیالا و همچنين برخي روستاهاي اطـرا  در ايـن مدرسـه    «اميد»آموزاو مدرسة دانش

دادنـد. ميـانگين   اي ابتـدايي را شـرل مـي   تـا پايـة ششـم بودنـد و مدرسـه      حضور داشتند، از پيش دبسـتاني 

ها بيشتر و يا كمتر از اين ميزاو هـم وجـود   نفر بوده، ولي برخي كلاس 18آموزاو در هر كلاس، حدود دانش

 داش . تمام دانش آموزاو لباس فرم و هماهنل بر تن داشتند و داراي زمينة خانوادگي نسبتاً مشـابهي بودنـد؛  

اً ساكن همين روستا و يا روستاهاي اطرا  بودند كه از نظر فرهنگي و اجتماعي، مشابه يرديگر بودند بزيرا غال

آموزاو داراي دين مسيحي  بودند و تنها چنـد  دادند. افزوو بر اين، تمام دانشو بومياو يك لبيله را شرل مي

و آنها حضور داشتند. همين گرايش ديني يرساو شمار از ديگر ادياو، همچوو اسلام در مياآموز انگش دانش

شـد،  ها انجـام مـي  هاي ديني، كه توسط آنها و در خوابگاهدر رفتار وكردار آنها هم لابل مشاهده بوده و مراسم

گرفـ . در ايـن   هـاي مسـيحي  صـورت مـي    نوعي مناجات شبانة پيش از خواب بـود كـه بـر اسـاس آمـوزه     

آموزاو دختر گرف ، دانشها صورت ميكه در اتالي در كنار يري از خوابگاههاي شبانة پيش از خواب، مناجات

پرداختند. و پسر خوابگاهي حضور داشتند و به صورتي هماهنل و زيبا و با آهنگي خاص به مناجات و دعا مي
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بـود و   هاي مشاهده شده در برخي ديگر از روستاها، همراه با موسـيقي آموزاو مانند مناجاتمناجات اين دانش

ها يرـي  شد. بخش پاياني اين مناجاتناپذير از دعا و مناجات آنها محسوب ميموسيقي به عنواو ركني جدايي

شـد  آموزاو در مناجات آشرار ميشد؛ زيرا همراري مياو معلم و دانشمحسوب مي هاي آوترين بخشاز زيبا

ترين بخش مناجات شـبانه اسـ ،   را، كه مهمشد تا بخش پاياني و يري از معلماو به دانش آموزاو اضافه مي

اي از كلاسـي كـه مناجـات در آو    اموزاو هر يك به گوشهبا هم انجام دهند. به محض ورود معلم، او و دانش

اي كامـل از  كردند و به گونـه شد، رفته و رو به ديوار و يا تخته شروع به مناجات با خداي خويش ميانجام مي

آموزاو دختر و پسر به سم  شدند. پس از اين مناجات مفصل، هر يك از دانشيمحيط پيراموو خويش رها م

 شدند.  بردند و براي روز تحصيلي بعدي آماده ميهاي خويش رفته، شب خود را به پاياو ميخوابگاه

شـدند و تـا هنگـام    هاي درس خويش حاضر مـي آموزاو اين مدرسه در او  صبح، در سر كلاسدانش

آمـوزاو  شدند. در هنگام ظهر، هر يك از دانشاهار و استراح  بود، به تحصيل مشغو  ميظهر، كه نوب  ن

پيوس  تا خورا  خـويش را، كـه توسـط آشـیز     با در دس  داشتن ظر  غذاي خويش، به صف طويلي مي

مدرسه آماده شده بود، درياف  كند. پژوهشگر، كه هنگام صر  ناهار در مياو دانش آموزاو حضور داش  و 

تر سازد، هنگام صر  آموزاو نزديككرد از اين فرص  هم استفاده كرده، خود را به دنياي دانشلاش ميت

شوند كه اين هاي گوناگوني تقسيم ميآموزاو، درياف  كه در اين زماو، دانش آموزاو به گروهناهار با دانش

ريـزي  خودي و بدوو برنامهود بهها، نه يك برنامة از پيش طراحي شده، بلره بر اساس طرحي خبنديگروه

آموزاو دختر هـم در كنـار هـم    آموزاو پسر در كنار هم و دانشگرف ؛ بدين بياو كه دانششده صورت مي

هـاي  هاي خـويش را بـر اسـاس جنسـي     خودي، گروهشدند و به صورتي خود بهمشغو  خوردو ناهار مي

آمـوزاو هـم مشـاهده    فراغـ  و بـازي دانـش    دادند. اين مسهله در زماو اولاتهمساو خويش تشريل مي

هـاي خـود را از ميـاو افـراد     بـازي شد و پژوهشگر درياف  كه دانش آموزاو بدوو برنامة پيشيني، هـم مي

 كنند.كنند و دختراو با دختراو، و پسراو با پسراو بازي ميجنس خويش انتخاب ميهم

هـايي داشـتند كـه زد و خـورد     و گرايش بـه بـازي  آموزاو اين بود كه دخترانرتة ديگر در خصوص بازي دانش

شد؛ همچوو تـاب بـازي و يـا وسـط بـازي كـه       اي همراري در آو ديده ميكمتري در آو لابل مشاهده بود و گونه

اي شـدند كـه تـا انـدازه    هايي ميآموزاو پسر هم وارد بازينيازمند همراري تمامي دختراو بود. از سوي ديگر، دانش

 آمد؛ مانند بازي فوتبا .  آنها اجتناب ناپذير بود و زد و خوردهاي فيزيري مياو آنها پيش مي برخورد فيزيري در

آموزاو بيانگر آو اس  كه آنها به آساني با پژوهشگر ارتباط نگاري صورت گرفته در مياو اين دانشلوم

كردنـد.  برخـورد مـي   دادند و با رويـي بـاز بـا وي   برلرار كرده، اطلاعات خويش را در دسترس وي لرار مي
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آموزاو به اين فرد، كه از نظر رنل پوس  و ظـاهر بـا آنهـا متفـاوت بـود، همچـوو فـردي بيرونـي         دانش

روي، پژوهشگر لادر بر اين بود كردند و ازاينها را فراهم مينگريستند و زمينة مشارك  وي در فعالي نمي

كردند، الـدام بـه   رساو محلي الدام ميه و اطلاعآموزاو، كه در اينجا به عنواو خبركه با كمك خود دانش

انـد  ( هم به آو توجه كرده و اشاره نمـوده 1338) مريسووو  پلاي اس  كه كسب اطلاعات كند. اين نرته

نگاري، استفاده از خود افراد محلـي بـراي كسـب    هاي مفيد كسب و ارائة اطلاعات در لومكه يري از گونه

سـازي  سينه و همچنين پالايش اطلاعات بـه وسـيلة آنهـا در جهـ  پـا      اطلاعات دس  او  و سينه به 

هـم از آو اسـتفاده   « اميـد »نگاري مدرسة هاي نامرتبط و مخدوش اس ؛ امري كه در لوماطلاعات و داده

آمـوزاو  شد و اطلاعات كسب شده توسط پژوهشگر در جرياو بحث با خبرگـاو محلـي، معلمـاو و دانـش    

 نا مرتبط، پالايش و حذ  شد و يا اصلاح گرديد.  پالايش گرديد و اطلاعات

 گيرينتيجه

طلبـد  هاس ، ميپيچيدگي موضوعات فرهنگي، اجتماعي و به صورت كلي، موضوعاتي كه مربوط به انساو

هاي فيزيري و تجربي بررسي و واكاوي شـوند. ايـن   هايي مخصوص به خود و متفاوت از پديدهكه با روش

هايي انرار ناپـذير  هاي جهاو اطرا  ما همه يك سنخ نبوده و داراي تفاوتپديده نرته بداو ناظر اس  كه

هايي مناسب براي پـژوهش  ها توجه كرد و روشبا هم هستند كه در هنگام بررسي و تبيين آنها، بايد بداو

لراب   هايي اس  كه با موضوعات انسانييري از روش« نگاريلوم»روي، پيراموو آنها به كار گرف . بدين

ور شدو در موضوع پژوهش و ارتباط نزديري كه با مخاطب برلرار و نزديري فراواني دارد و به سبب غوطه

نمايد، با موضوعات حـوزة انسـاني نزديرـي بيشـتري دارد و     هاي پنهاو آو نفوذ ميكند و به عمق لايهمي

همچـوو آمـوزش و پـرورش و     -هاي چند بُعدي، پيچيده، در هم تنيـده و چنـد لايـه    براي بررسي پديده

نگاري نگاشـته  كارايي زيادي دارد. آثار بزرگي كه در يري دو لرو اخير بر اساس لوم-فرهنل زيرساز آو 

در بررسـي  « نگـاري لـوم »هايي همچـوو  دهد و بر ضرورت به كارگيري روششده همين امر را نشاو مي

هايي بوده كه پژوهشگر با استفاده از روش ضرورتهايي پيچيده تاكيد دارد. بر اساس چنين مفاهيم و پديده

هاي پنهاو به بررسي نزديك و عميق يري از مدارس ابتدايي در كشور اوگاندا پرداخته و لايه« نگاريلوم»

نگارانـة  هـاي لـوم  زندگي اجتماعي، ديني، فرهنگي، آموزشي و جنسي را در آو بررسي كرده اسـ . يافتـه  

تـر در روسـتاها و شـهرهاي    هاي كـلاو فرهنل حاكم بر مدرسه با فرهنل پژوهش ارتباط و نزديري لوي

اندركاراو آموزشي آو حاكم اس ، دهد و بيانگر آو اس  كه جوي كه بر مدرسه و دس اطرا  را نشاو مي
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مـثلاً ـ     -اي كـه  با جو مناطق اطرا  وابسته بوده و تح  كنش و واكـنش بـا آنهـا لـرار دارد؛ بـه گونـه      

دماو بومي روستاهاي اطرا  و شيوة خاص مناجات آنها همراه بـا اجـراي آهنـل محلـي بـر      داري مردين

اي كـه در ايـن مدرسـه و پـيش از     هاي شبانهداري اعضاي اين مدرسه هم اثر گذاشته اس  و مناجاتدين

 گيرد و با آو مرتبطگيرد، همراه با نواختن آهنل محلي، مشابه مناطق اطرا  صورت ميخواب صورت مي

هـايي در  دهندة ضرورت انجام چنين پژوهشنگاري صورت گرفته در اين مدرسة اوگاندايي نشاواس . لوم

هاي پنهاو زندگي اجتماعي، فرهنگي، دينـي، و آموزشـي   كشور ايراو اس  تا به وسيلة آو، بتوانيم به لايه

وزشـي مـدارس دريـابيم و در    هـاي درس و فراينـد آم  برده، اثر آنها را بر كـلاس آموزاو پيمعلماو و دانش

ها وارد شدو هايي براي مشرلات آموزشي و غير آموزشي بیردازيم، تا از آسيبصورت لزوم، به ارائة راه حل

 به فرايند آموزشي جاري در مدارس جلوگيري كنيم. 
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 های علمیهّدر حوزه« نامهالگوی نگارش طرح و پایان»بررسی انتقادی 

 
 ma13577ma@gmail.com  حوزه علميه لم مدرس مصطفي همداني/

 11/37/2068: پذيرش - 38/30/2068: دريافت

 چكيده

اسـ  كـه در    4و  0در سطوح عالي حـوزوي سـطح    ،پژوهشي طلاب –هاي علمي نويسي، يري از فعالي نامهپاياو

 ،رود لدرت نويسندگي و توانايي آناو در توليد دانش ديني نو، شروفا شود. حوزة علميـه الگـويي  انتظار مي ،اين مرحله

داراي  ،هسـتند. ايـن الگوهـا   آو ين كـرده اسـ  كـه طـلاب ملـزم بـه رعايـ         نامه طلاب تـدو نگارش پاياوبراي 

 –به نقد اين الگوها اختصاص دارد و با استفاده از روش توصـيفي   ،اين مقاله شناختي متعدد هستند.هاي روشاشرا 

به اشرالات ظـاهري از ايـرادات املائـي الگوهـا بـر       ،در سه بخش ساماو يافته اس : در بخش نقد صوري ،تحليلي

نگـاهي بـه   ها پرداخته و در بخش نقد ساختاري، هاي للما راساس مصوب فرهنگستاو زباو و ادب فارسي و نيز اش

خر ايـن مقالـة انتقـادي اسـ  كـه در هشـ        آنقد محتوايي، بخش  .الگوها دارداين در « منطقي محتوا ارائة»نوالص

هـا،  نامـه مورد بر لزوم ارائة فرضيه در همة پاياومانند ابهام در برخي مفاهيم، اصرار بي ،ت اين الگوهامحور به اشرالا

 .. پرداخته اس ..دهي نادرس  وارجاع
 .نويسي نامهپاياو الگوي نقد علميهّ، حوزه نويسي نامهپاياو الگوي نامه،پاياو علميه، حوزه ها:واژهكليد

  

Ayare Pazhuhesh dar Olum Ensani _______________________ Vol.6, No.2, Fall & Winter 2015-16     
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 مقدمه

كَ  يرَـْفِ  لمَْ وَ أَ الحْقَُّ أنََّهُ لهَمُْ يتَبَيََّنَ حتََّى أنَفْسُهِمِْ في وَ الآْفااِ فيِ آياتنِا سنَرُيهمِْ»فرموده اس : لرآو كريم  هُ  برِبَّـِ  أنَّـَ

 تـا  گـردانيم مى روشن و هويدا كاملاً بندگاو نفوس و جهاو آفاا در را خود به زودي آيات ؛ ما«شهَيد ء شيَْ كلُِّ علَى

كافي نيس  كـه   ،پيداس  عالم موجودات همه بر حقيقتي كه آيا. اس  اس  كه حق تنها خدا كه شود آشرار و ظاهر

در لغ  عبارت از اين اسـ  كـه محقـق بيابـد چـه چيـزي حـق اسـ           «تحقيق» .(80پروردگار تو باشد؟! )فصل : 

از مطالعة آيات الاهـي بـراي در     :( و در عر  لرآو كريم، يافتن حق عبارت اس 46 -23 ص ،2424منظور، )ابن

كه البته اين وجود مقدس، همة عالم را پر كرده و جـايي بـراي غيـر بـالي      ،در گسترة عالم ،حضور گستردة ذات حق

؛ تنها اوس  او  و آخـر و ظـاهر و بـاطن.    «علَيم ء شيَْ لِّبرُِ هوَُ وَ البْاطنُِ وَ الظَّاهرُِ وَ الآْخرُِ وَ الأْوََّ ُ هوَُ»نگذاشته اس : 

خواهم بـه اسـماءت كـه    از تو مي ؛پروردگارا «ء كلُِّ شيَْ أرَكْاَوَ .. بأِسَمْاَئكَِ الَّتيِ ملَأَتَْ.اللَّهمَُّ إنِِّي أسَأْلَكَُ» :( و0)حديد: 

هـد    :ادرا  اين حقيق  متعالي، عبارت اس  از .(277 ص ،2427ر وجود هر چيز را فراگرفته اس  )كفعمي، سراس

هَ  أوََّ لتِعَلْمَـُوا  بيَـْنهَنَُّ  الـْأمَرُْ  يتَنَـَزَّ ُ  مثِلْهَنَُّ الأْرَضِْ منَِ وَ سمَاوات  سبَعَْ خلَقََ الَّذي اللَّهُ» ،هااصلي خلق  همة آفريده  اللّـَ

 آو ماننـد  و آفريـد  را آسـماو  هفـ   كـه  اس  كسى آو خدا؛ «علِمْاً ء شيَْ رلُِّبِ أحَاطَ لدَْ اللَّهَ أوََّ وَ لدَيرٌ ء شيَْ كلُِّ علَى

 بـر  خـدا  كـه  بدانيد تا شودمى ناز  زمين و آسماو هف  بين در او نافذ امر فرمود و خلق زمين( طبقه هف ) از ،هاآسماو

علم و دانشـي از منظـر لـرآو كـريم      ،ساو(. بدين21اس  )طلاا:  آگاه عالم امور همه بر علمى احاطه به و توانا چيز هر

 يا در راستاي رسيدو به آو باشد. ،شر  و فضيل  يافته اس  كه به اين مرتبه از وجود مقدس الاهي متعلق باشد

در  ،به عنواو نگارش رسالة علمي رواج يافته اس ، توسعه دادو به دانـش بشـر   ،هاي علميهچه امروز در حوزهآو

در  ،متعالي معرفتي اس ؛ زيرا پژوهش در تعليم و تعلـم علـوم و معـار  لـرآو و حـديث     راستاي ادرا  اين حقيق  

اي از آو تحقيق برتر اس  كـه بـا آمـوزش آداب بنـدگي، انسـاو را      مرحلة وجود كتبي و لفظي اين معار ، خود نازله

 .(171داشته باشيد تا خـدا بـه شـما بياموزانـد )بقـره:       ؛ تقوا«اللَّه يعُلَِّمرُمُُ وَ اللَّهَ اتَّقوُا وَ»كند: آمادة آو تعليم الاهي مي

عنواو فراهم كنندة مسير عبادت الاهي و بسترساز تعلـيم والاي معنـوي، داراي اهميـ     نگاري بهاين رساله ،روايناز

   شود.وبذملازم اس  در گسترش كميّ و ارتقاي كيفي آو كوشش فراواو البته  .فراواو اس 

الگوي ارائه شـده از سـوي مركـز مـديري  حـوزة       ،در راستاي هد  مذكور، به بررسي انتقادي ،اين مقاله

هـاي علميـه   در سطح سه و سـطح چهـار حـوزه    ،نامهبه عنواو الگوي نگارش طرح تحقيق و پاياو ،علمية لم

گوهـا اسـ  و   بررسي انتقادي به براي اصـلاح و ارتقـاي كيفـي ايـن ال     ،پردازد. از آنجا كه هد  اين مقالهمي

دهد، بدوو اشـاره بـه ابعـاد مثبـ  ايـن      فرص  اين مقاله نيز اجازة پرداختن به ابعاد صحيح اين الگوها را نمي

 پردازد.تنها به نرات انتقادي در اين الگوها مي ،الگوها
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ــم      ــة لـــ ــوزة علميـــ ــديري  حـــ ــز مـــ ــاه مركـــ ــر روي وبگـــ ــده بـــ ــاد شـــ ــاي يـــ الگوهـــ

(http://www.hawzahqom.ir/news/hawzahqomبه نشاني ): هاي زير موجود اس 

راهنمـاي   <اخبار <اداره مدار  علمي حوزه علميه استاو لم < معاون  آموزش < صفحه اصليالگوي او :  -

 علمي. رساله نگارشترميل طرح و شيوه 

 نـام،  ثب  <اخبار <داره مدار  علمي حوزه علميه استاو لما < معاون  آموزش < صفحه اصليالگوي دوم:  -

 مدر . صدور و دفاعيه جلسه برگزاري رساله، تدوين رساله، طرح تهيه مشاور، و راهنما اساتيد و موضوع پيشنهاد

چه هس ، بـه دلايـل چگونـه بـودو و چرايـي      علاوه بر تصوير آو»تحليلي اس  كه  -از نوع توصيفي  ،اين تحقيق

بـه عنـواو    ،له تحقيق را با كلياتي كـه در مباحـث نظـري تحقيـق    ه. جزئيات مسپردازدله و ابعاد آو ميهمسوضعي  

روش  .(86 – 92 ص ،2079نيـا،  )حـافظ « كندگيري ميدهد و نتيجهكند، ربط ميچارچوب استدلا  خود تدوين مي

بر مطالعه كتـب و اسـناد    ،ه از آغاز تا انتهابه كار رفته در اين مقاله، روش اسنادي اس . روش اسنادي، روشي اس  ك

... بـه كمـك اسـتدلا     .و نرم افزارهاي حاوي متوو علمي مبتني اس  و با ابزارهايي مانند فيش و جـدو  و فـرم و  

 .(281 - 294 ص ،2079نيا، پردازد )حافظا  ميؤبه بررسي متوو براي دس  يافتن به پاسخ س ،عقلي

 داواتهـا و سـخناو شـفاهي برخـي اس ـ    هايي كه در مياو مصـاحبه دارد، جز جسته گريختهتا آنجا كه اين للم اطلاع 

 شود، الگوي مورد بررسي در اين تحقيق مورد ارزيابي و نقد لرار نگرفته اس .حوزه پيدا شده و مي

 نقد صوري الگوها

 صوري هستند: الگوهاي ارائه شده داراي چند اشرا 

اسـ  كـه ايـن دو     ساي  لرار دادهالگوها را در دو بخش مختلف از وب ،يه لمطور كه گفته شد، حوزة علمهماو

نظـم منطقـي در سـاختار آنهـا      ،داراي تداخل هسـتند و از ايـن جهـ     ،بخش در عنواو و نيز در برخي مطالب خود

بـر  اس  كه خود مشتمل « علمي رساله نگارش ةراهنماي ترميل طرح و شيو»مراعات نشده اس . بخش او  الگو، 

 و راهنمـا  اسـاتيد  و موضـوع  پيشنهاد نام، ثب »بخش دوم نيز  .مطالبي دربارة تهية طرح و نگارش رسالة علمي اس 

از  ،اي ديگـر اسـ  كـه در صـفحه   « مـدر   صـدور  و دفاعيه جلسه برگزاري رساله، تدوين رساله، طرح تهيه مشاور،

هـا در ايـن بخـش لـرار دارد و     للـم از جملـه   ،طرح و رسالههاي مربوط به اي از دستورالعملوبساي  لرار دارد و پاره

 از جمله اجزاي كلي رساله در اين بخش هم تررار شده اس .   ،بخشي از مطالب لبل

در الگوي « پاورليارجاعات در نوشتن  ةنحو»در يك مورد با هم تعارض نيز دارند. در  ،اين دو الگو

 اند: دوم نوشته

http://www.hawzahqom.ir/news/hawzahqom
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 نام ،(نامه پاياو يا كوچك نويسنده، سا  انتشار، عنواو كتاب )مقاله، گزارشنام خانوادگي نويسنده، نام 

و يا نام دانشگاهي كه پاياو نامـه در آنجـا    شده چاپ آو در مقاله كه علمي سسهؤم يا سمينار مجله، ناشر،

براي در پاياو، شماره صفحه يا صفحاتي كه مطلب مورد نظر از آو استخراج شده اس  ) .ارائه گرديده اس 

(.در صورت استفاده از 68 - 62 )يا ص 62لرآو، انتشارات هد ، ص  ، روزه در2072مثا ، حسيني، احمد، 

بياو هاي اينترنتي، لازم اس  دليقاً هماو آدرس موجود در نوار آدرس را در پاورلي مطالب موجود در ساي 

 نماييد.

 اند:  در روش نگارش ارجاعات در پاورلي نوشته ،اما در الگوي او 

 .8، آيه 1سوره بقره: شود:  ذكر ذيل صورته ب يهآ ارجاع به لرآو مجيد، نام سوره، شماره سوره و در .الف

 .در ارجاع به كتب حديثي، ذكر عنواو باب و شماره حديث ضروري اس . ب

شماره جلـد و   ،نام كتاب داخل گيومه، پس از آو :ها، به يري از دو صورت عمل شوددر ارجاع به ساير كتاب .ج

 .نام اثر و شماره جلد و شماره صفحه ،شهرت و نام مؤلف، پس از آو يا: .شماره صفحه ،پس از آو

لازم اس  نام مؤلف، عنواو مقاله، عنواو مجله، سا  نشر، شـماره مجلـه و صـفحه مجلـه      ،در ارجاع به مقالات

 .شودبياو 

 .استفاده نمود« هماو مدر »واو از كلمه تدر صورت تررار ارجاع به يك منبع ـ بدوو فاصله ـ مي

بلرـه مرمـل هـم     ،تـر از ديگـري نيسـتند   كامـل  يـك  شود، هيچطور كه در مقايسة اين دو الگو ديده ميهماو

يعني برخي الگوها در هر كدام از اينها وجود دارد كه در ديگري نيسـ  و اينجـا اسـ  كـه طلبـه سـردرگم        ؛هستند

دسـ  نبـودو، بـا    نفس اين يـك  ،علاوهد. بهكنغفل   ،ا در نظر بگيرد و از ديگريشود و ممرن اس  يك الگو رمي

هايي نيز در روش ارجاع در اين دو الگو وجود دارد كه در نقد محتـوايي بيـاو   روح الگو و لاعده ناسازگار اس . اشرا 

 خواهد شد.  

 و .«ب فرهنگسـتاو پيـروي نمـود   الخـط رايـج و مصـوّ   بايد از لغ  فصـيح و رسـم  »كيد دارند كه أاين الگوها ت

 ـ»اما خود از تعبيـر  « رود.پيراستگي از اغلاط تايیي، از محسنّات يك رسالة خوب بشمار مي: »همچنين در « شـمار هب

اين سطر استفاده كرده اس  كه بر خلا  مصوب فرهنگستاو اس ؛ زيرا طبـق مصـوب فرهنگسـتاو، ايـن عبـارت      

در  .(11 ص ،2076؛ فرهنگسـتاو،  6 ص،2061؛ شـعار،  90 ص،2061فقاري، )ذوال« شمار به»شود چنين نگاشته مي

نيز وجود دارد كه صـحيح نيسـتند و   « پيشداوري»و « اينصورت»و « همطراز»تعابير نادرس  ديگر چوو  ،اين الگوها

 .(44- 248ص ،2061؛ شعار، 10؛12 ص ،2076بايد جدا از هم نوشته شوند )فرهنگستاو، 
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« B Traffic»للـم  ماننـد اسـتفاده از    .ها ندارنـد عناوين كه اين هرگز تناسبي با عنواو جه  هايياستفاده از للم

 براي تيتر دوم كه فونتي تزئيني اس  و در متوو علمي جايي ندارد.

مصوب براي متن فارسـي رسـاله،   للم اند؛ زيرا متن فارسي رساله نيز انتخاب نرردهبراي مناسبي  للماين الگوها، 

كه در ايـن الگـو مـورد اسـتفاده      ،متن فارسي و پاورلي فارسي رساله للمكند. يیي فراواو در رساله ايجاد مياغلاط تا

البته ايـن مشـرل در    .نويسدمي« ة»گرد را بدوو نقطه و به شرل « تاء»، للماس  كه اين « B Lotus »للم اس ، 

هـاي  دانيم كه در نام بسياري از كتاباما مي .نويسندمي« B Badr»للممتوو عربي وجود ندارد؛ زيرا متن عربي را با 

پيشـنهاد   ،تـاء گـرد وجـود دارد. در رفـع ايـن مشـرل       ،...و شيخ طوسيعده  و آخوند خراسانيكفايه  ،علمي حوزوي

اي هم نيسـ ؛ زيـرا   هاي علمي حوزوي توليد كنند كه كار پيچيدهرسالهبراي خاص للمي و محترم، شود مسهولامي

اند كه هـاء همـزه دار را   نويسند، براي زباو عربي ساخته شدهنيز كه تاء گرد را درس  مي« B Badr»چوو هايي للم

دار را نيز كه هاء همـزه  و« B Lotus» ،«B Nazanin »هايي چوو للمكند و نويسد و آو را با تاء گرد تبديل مينمي

 نويسد.مينويسد، براي زباو فارسي توليد شده و تاء گرد را ندرس  مي

 نقد ساختاري الگوها

توانـد  اي كه اجزاي آو ارتباط متقابل دارند و هيچ جزئي جدا از كـل مجموعـه نمـي   مجموعه :سازماو عبارت اس  از

 ،(61 ص ،2073هم بايد نـوعي انسـجام در مـتن برلـرار باشـد )ملرـي،        ،متن علمي كار خود را انجام دهد. در يك

كننـد كـه عبـارت    ( را پيشنهاد ميnatural sequenceمحققاو در توالي و ترتيب مطالب نيز شيوه طبيعي ) ،همچنين

( و در الگوهاي ارائه شده، اين شيوة منطقي و انسجام، در برخـي مـوارد   47 ص ،2074منطقي )آرمند،  ةشيو :اس  از

 داراي اشرا  اس :

اند و فرضيه هم پس از اهميـ   الات تحقيق لرار دادهؤعد از سرا ب تحقيق ضرورت و اهمي  در اين الگوها، بياو

جايگـاه   ،امـا برخـي ديگـر    .(007 ص ،2079 ،انـد )دلاور اين شيوه را توصـيه كـرده   ،شناساوجاي دارد. برخي روش

در پاسـخ   ،اما از آنجا كه هر فرضـيه  .(283 ص ،2077اند )نادري و سيف نرالي، كردهبياو الات ؤاز سپس فرضيه را 

 ،2079نيـا،  يك تناظر صوري باشـد )حـافظ   ،الات فرعيؤها و سا  فرعي بايد ارائه شود و بايد بين فرضيهؤبه يك س

الات تحقيـق  ؤشود جايگاه فرضـيات بـه پـس از س ـ   لذا پيشنهاد مي .(، نظر دوم داراي رجحاو منطقي اس 229 ص

 منتقل شود.

تبيين اهدا  و ضرورت سؤا  و عنـواو تحقيـق    از ،«ضرورت تحقيقبياو اهميّ  و »اين الگوها، در ذيل عنواو 

 .(238 ص ،2079نيا، حا  آنره اهدا ، غير از ضرورت اس  )حافظ .اندسخن گفته
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بايد در يري از موضوعات ديني و بـا محوريـّ  مسـائل دينـي      ،هر رسالة علمي حوزوي اند:در اين الگوها نوشته

هاي ديني، دفـاع  ي حوزوي بايد به تبيين و تحليل صحيح و يا مستد  نمودو گزارهبه عبارت ديگر، رسالة علم .باشد

موضـوعاتي كـه بـه مسـائل      ،يا عملي در حوزة دين بیردازد. بنابراين ،هاي ديني و يا ارائة راهرارهاي علمياز انديشه

 ـ      - ،خاص علمي پرداخته و ارتباطي با دين ندارند  - ،وم تجربـي و رياضـي  چـه در حـوزة علـوم انسـاني و چـه در عل

هـاي حـوزة   بايد بـا مباحـث، اهـدا  و رسـال      ،موضوع رسالة علمي حوزة مباركه ،شوند. از سوي ديگرپذيرفته نمي

 علميه هماهنل باشد.

هـاي حـوزة علميـه    رسالة علمي حوزة مباركه بايـد بـا مباحـث، اهـدا  و رسـال      »يعني  ،عبارت آخر اين جمله

 ـرا شـرح و ترـرار محتـواي سـطرهاي      مگر اينره آو ؛مبهم اس  ،«هماهنل باشد آو بـدانيم كـه در هـر دو     يشپ

 نياز به اصلاح دارد. ،صورت

كه دربـارة سـاختار و شـرل     ،8نيز وجود دارد كه در بند  ضميمه دستورالعمل تدوين رسالة علمياشرا  فوا در 

 نوشته شده اس :   ،صوري رساله اس 

هـا و سـؤالات و موضـوع رسـاله، برخـوردار      فرضبندي متناسب با پيشصلهاي منطقي يا فرساله بايد از بخش

   حاصل بحث به صورت روشن بياو شود. باشد و در پاياو هر بخش و فصل،

در تـدوين  يك بند هم به اصو  نگـارش محتـوا اضـافه كردنـد:      ،كه محتواي رساله اس  ،7اما در ادامه در بند 

. در حالي كه بنـد هفـتم نيـز دربـارة انسـجام منطقـي رسـاله بـود.         عاي  شودرساله بايد انسجام كامل بين مطالب ر

 فالد انسجام منطقي اس . ،بنابراين، الگو خود در اين موارد

ماننـد  اسـ :  سردرگمي موجب اين الگوها نارسائي منطقي وجود دارد و اين مشرل،  ،در برخي عبارات و جملات

كـه صـحيح آو چنـين اسـ :     « دهـد ك تحقيـق را تشـريل مـي   معمولاً پاسخ سؤالات فرعي، محتواي فصو  ي ـ»

در » :و ماننـد « .دهـد فصو  تحقيق را تشريل مـي يك فصل از سؤالات فرعي، محتواي ا  از ؤهر سمعمولاً پاسخ »

كـه لسـمتي   « ها و لغات كليدي مربوط به عنواو بحث لغوي و اصطلاحي آنها ذكر شودفصل او  آو، بحث از واهه

عنـواو و بحـث لغـوي و    مگر اينرـه چنـين باشـد: مربـوط بـه      ،كننده اس زائد و مبهم ،شيده شدهكه زير آو خط ك

 ...اصلاحي آنها

 نقد محتوايي الگوها

 .شودبه اين نقايص پرداخته مي ،داراي برخي نقائص اس  كه در اين بخش از مقاله ،درونماية الگوهاي مذكور

دهنـد كـه تحقيـق علمـي     تحقيق اين الگوها، توضيحاتي مي مباحث روشبه خروج از الگوهاي متعار  و ورود 
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 چيسـ  و تفـاوت آو   فرضيها  اصلي چيس ؟ ؤمحور بودو تحقيق به چه معنا اس ؟ سا ؤارزشمند چگونه اس ؟ س

و اين مباحث، مباحثي اس  كـه بايـد در درس روش تحقيـق بـه آو پرداختـه شـود كـه         فرضبا پيشداوري و پيش

از نگـارش  پـيش  روشـن اسـ  كـه برگـزاري جلسـاتي       .هاي علميه وجـود نـدارد  در حوزه ،سفانه اين درس مهمأمت

گيرد. البته اين معضلي نيس  كه تنها حوزه بـه آو مبـتلا   هرگز جاي اين درس را نمي ،«كارگاه»با عنواو  ،نامهپاياو

اي و مظلـوم  كـه حاشـيه   وسي اس از در»اما  ،باشد و دانشگاه از آو مبرا؛ زيرا گرچه در دانشگاه اين درس وجود دارد

 ـ والع مي روش »شـك درس  يشوند. اگر درسي چوو انشاي فارسي در دوره دبيرستاو چنين وضعيتي داشته باشـد، ب

بـراي پـر كـردو سـاعات كـار اسـتاداو        ،همتاي آو خواهد بود. در تدريس ايـن درس  ،در دوره دانشگاهي« تحقيق

هـا وجـود نـدارد و    از نظر متن نيز شرح درس مشخصي براي رشـته  .شوديكار استفاده مموظف يا تمرين اساتيد تازه

روش تحقيـق خـاص خـود را داشـته      ،بايد هر درس با اينره منطقاً ،شودهاي يرساو استفاده مياز سرفصل معمولاً

 (014 ص ،2078)محمودي، « باشد.

 ،گم شدو هد  و پيام اصـلي الگـو اسـ     ،گستردگي الگوها و در نتيجهموجب شود اين مباحث كه پيشنهاد مي

اكتفا شود. اگر هم بنا اسـ  مـديراو    ،كه هماو بياو سازماو طرح و رساله اس  ،حذ  شوند و به التضاي ذاتي الگو

اين هد  بـا ايـن مختصـر     ،افزوو بر اينرهتا جاي درس روش را پر كنند،  ،اين مباحث را به طلبه ياد بدهند ،محترم

شـناختي  اي )مشتمل بر مطالـب روش شود اين مطالب در فايلي يك صفحهپيشنهاد مي .نيس  اشارات دس  يافتني

 اي جداگانه به عنواو آموزش لرار دهند.يا چند صفحه ،در اين الگو

اسـتفاده كـرده و در شـرح    « دس  اوّ »و  «معتبر»مانند  ،در توصيف منابع تحقيق از مفاهيمي كلي ،در اين الگو

بـا اينرـه    ،باشد. كه اين تعريف خود امري مبهم اسـ  « لابل اعتماد»و « دليق» مقصود اين اس  كهاند: آنها نوشته

چه كسي بايد تعيين كند يك تحقيق از منابع دليـق و لابـل اعتمـاد اسـتفاده كـرده       ؛معرِّ  بايد اجلي از معرَّ  باشد

 يا خير؟   ،اس 

منبعي دس  او  اس  كـه شـامل بيـاو و زبـاو خـود       شده اس :ارائه دو گونه تعريف  ،در مورد منبع دس  او 

 ،منبعي اس  كه چگونگي بـه ولـوع پيوسـتن پديـده     .(98 ص ،2074رهنمايي، سيد احمد )پرداز باشد مولف و نظريه

كـه   ،(67 ص ،2061را مشاهده كرده اسـ  )دلاور،   شود كه خود در آو حضور داشته يا آوتوسط كسي گزارش مي

 اما خود نيز تعريف واضحي ارائه ننموده اس .   ؛عبور كرده اس  ،ظاهراً الگو از اين دو تعريف كه متعار  هم هستند

بهتر اس  در اين مورد و امثا  آو، يا تعريفي جامع ارائه شود و يا به نظـرات اسـتاداو راهنمـا و     ،رسدبه نظر مي

 ـ  طـور كـه يرـي از راه   همـاو  .در اعتبارسـنجي منبـع اعتمـاد شـود     ،مشاور مين اعتبـار از نظـر   أهـاي چهارگانـه در ت

كـه عبـارت   ( اسـ   Face Validityشود، اعتبـار صـوري )  اي عقلايي نيز محسوب ميكه شيوه ،شناساو امروزروش
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هاي تحقيق جزئي از دانـش علمـي   كه يافته اندكردهداوراو صالح و ماهر، صلاحي  تحقيق را تأييد و اعلام از: اس  

بلرـه در حـوزة    ،كننـد ( و استاد راهنما و مشاور نيز در اين جايگاه، به نوعي داوري مـي 289 ص ،2072)رايف،   اس

كه از لديم پرورش طلاب به دس  استاداو و با تريه بر ايشاو بوده اس ، محوري  استاداو راهنمـا و مشـاور    ،علميه

ها شـروع شـده بـود، بـر     نگارش رساله علمي در حوزه كه ،داراي اهمي  خاص اس . برخي بزرگاو نيز از هماو آغاز

 .(78 ص ،2084كيد زيادي داشتند )جناتي، أاهمي  استاد راهنما در اين فرايند ت

الات اصـلي در  ؤو حـا  آنرـه س ـ  « الات اصـلي ؤس ـ»اس  و گاهي « سؤا  اصلي» گاهي سخن از ،در اين الگو

ا  فرعي تبـديل شـود و   ؤتواند به چند سمي ،ا ؤالبته اين س .ا  اصلي داردؤهر تحقيق تنها يك س .تحقيق معنا ندارد

نه در اشـرا    ،«الات اصليؤس»معنايي تعبير تر خرد شوند. بيالات فرعيؤتوانند به سالات فرعي نيز ميؤحتي آو س

 ا  اصـلي داشـته باشـد، دو يـا چنـد     ؤزيرا تحقيقي كه دو يا چنـد س ـ  ؛بلره در اشرا  كاركردي آو اس  ،منطقي آو

ا  تحقيق در يك عبارت كوتاه و ساده اسـ   ؤبر مشخص بودو س ،شناساوكد روشؤتحقيق اس  و اساساً توصية م

 .(18 – 11 ص ،2076)كيوي و كامنهود، 

به معناي نقطه گذاري و سجاوندي در اين الگوها وجـود نـدارد. گرچـه ايـن      ،كيد در رابطه با ويرايشأتوصيه و ت

ئل در متن الگو مخالف اس  و دو مورد از مخالف  خود را نيز در اين مقاله بيـاو كـرده   اين دس  مسا ،با طرح ،مقاله

مباحث روش تحقيق و نگارش وجود دارد و از آو تفريك نشده اس ، لازم اس  ايـن   ،اس ، اما تا زماني كه در الگو

 لانوو نيز باشد.  

 ع، از نقاط ضعف اين الگوهـا اسـ ؛ زيـرا معمـولاً    اصرار بر لزوم ارائة فرضيه و نيز مطالبة آو در كلية جلسات دفا

؛ يعنـي لاالـل دو   (89 ص ،2079 ،تنهـا در تحقيقـات تبيينـي اسـ  )دلاور     ،اعتقاد بر اين اس  كه لزوم ارائه فرضيه

كاركرد فرضيه در اموري چـوو حـذ     :بلره برخي معتقدند .(69 ص ،2078مهر، ها حضور دارند )محمديمتغير در آن

امـا از ايـن ديـدگاه     .(484 ص ،2062)ويمر و دومينيـك،   سازي متغيرها اس گر و كمك به كميّاخلهمتغيرهاي مد

كيد بر وجود متغيرها و رابطه بـين  أمتن الگوي حوزه علميه نيز ت رهافراطي كه بگذريم، يك چيز مسلم اس  و آو اين

 آنها دارد:

هـا، اشـياء و   حدس و گماو انديشمندانه دربارة ماهيـ ، چگـونگي و روابـط بـين پديـده      :فرضيه، عبارت اس  از

اما در غيـر   .كندبراي كشف مجهو  كمك مي ،ترين راهترين و محتملمتغيرّهايي كه محقهق را در تشخيص نزديك

به صـورت سـؤا  بيـاو    فقط  ،شود، مسهله يا موضوع پژوهشكه رابطه بين دو متغير بررسي نمي ،از تحقيقات تبييني

در  .(84 ص ،2079دهـد )دلاور،  ها پاسـخ مـي  . محقق هم در پاياو پژوهش به آن(98 ص ،2079شود )بيابانگرد، مي

از اصـل نادرسـ  اسـ  و فرضـيه در تحقيقـات       ،علمـي ايـراو   ةبرخي معتقدند اين اعتقاد رايج در جامع ـ ،اين مياو
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بلرـه تنهـا    ،علمـي باشـد   ةتوانـد مطالع ـ نمي ،ساً تحقيق بدوو فرضيهتوصيفي نيز داراي تصور و بلره لازم اس . اسا

خواني اس . در اين ديدگاه، فرضيه در تحقيقات توصيفي عبـارت اسـ    هاي خام و آمارگيري و جدو آوري دادهجمع

 .(99 ص ،2078شـود )سـاعي،   اي كه از نظريه اسـتنتاج مـي  هاي توصيفيالات در لالب گزارهؤپاسخ نظري به س :از

مسـير درسـ  ايـن اسـ  كـه       ،رسدبه نظر مي .(90 ص ،هماواز حدس محقق ناشي هستند ) ،هااين پاسخ يا پاسخ

طور كه نفي فرضـيه در تحقيقـات غيـر تبيينـي نيـز نادرسـ        هماو .كار درستي نيس  ،اصرار و الزام به ارائة فرضيه

شـناس معتقدنـد:   اسـتاد روش  دلاورطـور كـه آلـاي    هماو .اس . بنابراين، ارائة فرضيه در صورت امراو، لازم اس 

گـر بـه تـدوين و    توصيه شده اس  در تحقيقـات توصـيفي هـم در شـرايطي كـه امرـاو آو وجـود دارد، پـژوهش        

 .(81 ص ،2079)دلاور،  ياي آو بهره بردتا از مزا ،بندي فرضيه الدام كندصورت

ه اس  كه تشريحي نيز نام دارد. ايـن فرضـيه،   اما فرضية توصيفي چيس ؟ فرضية توصيفي يري از السام فرضي

توانـد داشـتن نسـبتي    مـي  ،شود. اين حال با توضيح حالتي خاص از آو بياو مي ،براي تشريح و توصيف يك پديده

 ،مانند: متوسط درآمد خانوارهـاي ايرانـي در هـر مـاه     .. براي آو پديده باشد..ي ويژه ومعين، عددي مشخص، مولعيت

دربارة توسعة التصادي با ديدگاه التصادداناو غرب متفـاوت اسـ  )عزتـي،     ،ا: ديدگاه امام خمينيفلاو لدر اس . ي

 .(212 ص ،2076

زيـرا تعـريفش از    ؛بر فرض لزوم ارائه فرضيه در همه تحقيقات توصيفي نيـز الگـو داراي اشـرا  اسـ      ،بنابراين

 اس .« دو متغير»فرضيه، بياو رابطه بين 

دربارة روش ارجـاع موجـود اسـ ،     ،اين اس  كه: آنچه در اين الگوها ،روش ارجاعيك اشرا  عمومي به 

ها، ارجاع به اسناد تصـويري  نامههاي مختلف ارجاع مانند تعدد نويسندگاو، ارجاع به دانشكامل نيس  و گونه

هماو جدا نمـودو   بهتر اس  در اين زمينه تجديد نظر شود و پيشنهاد اين مقاله، ،.. را شامل نيس . بنابراين.و

در فـايلي ديگـر    ،طور كاملبه نام روش تحقيق )فراتر از كارگاه( و يا درج آنها به ،اين مباحث در درسي خاص

 تر بياو شد. اس  كه پيش

تـر گفتـه شـد، در    دهي به مقالات اس . همانطور كـه پـيش  اشرا  دوم روش ارجاع در اين الگوها، روش ارجاع

   ت، چنين نظام ارجاعي تعيين شده اس :به مقالاارجاع  بارةدرالگوي او  

 .شودبياو نام مؤلف، عنواو مقاله، عنواو مجله، سا  نشر، شماره مجله و صفحه مجله 

اين تررار، لغـو اسـ . از    .شودعيناً اين ارجاع در كتابنامه هم تررار مي ،يك سواما اين الگو درس  نيس ؛ زيرا از 

ر ارجاع به مقالات نيز هرگز لزومي به نام بردو از عنواو مقاله و مجلـه و شـماره   هاي معمو  دديگر، در روشسوي 

 .(188 ص ،2079نيـا،  كننـد. )حـافظ  مـي بياو ها را تنها در كتابنامه لفهؤبلره اين م ،مجله در ارجاع دروو متن نيس 
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سـيد  از درج آدرس كامل در پاورلي صحب  شده اس ، تنها يربار و براي اولين بـار اسـ  )   ،اگر هم در برخي الگوها

 .(94 ص ،2074رهنمايي، احمد 

در روش  ،هاي اينترنتي اس . ايـن الگـو  اشرا  سوم در روش ارجاع در اين الگوها، ايراد در روش ارجاع به ساي 

به هماو شرل از نوار آدرس كیي شود. ايـن روش   ،اس ارجاع به ساي  نوشته اس : آدرس سايتي كه مطلب در آو 

بينـيم، غيـر از   چه ما در نـوار آدرس مرورگـر مـي   هرگز معمو  نيس  و اساساً در بسياري از موارد، آو ،ارجاع اينترنتي

اگر همـين آدرس الگـوي او  كـه     ،مورد التضاي زباو وب را دربر دارد. مثلاً هايكیي آو اس  كه بسياري از دالاو

 از نوار آدرس آو كیي شود، به شرل زير اس : ،بر روي ساي  حوزه اس 

http://www.hawzahqom.ir/news/hawzahqom  

 بلرــه همــاو آدرس وبســاي  يعنــي؛    ،روشــن اســ  كــه چنــين آدرســي مطلــوب نيســ       

 «www.hawzahqom.ir» به اضافة نوع رسانه و نام نويسـنده مطلـب و تـاريخ     ،در آدرس فوا

نيـا،  ؛ حـافظ 110 ص ،1 ج ،2079 ،كنند )بيابانگرد،بر روي وبساي  و تاريخ مشاهده را درج مي ،نشر آو

 .(186 ص ،2079

 گيرينتيجه

ضمن بر شـمردو نقـاط ضـعف آنهـا از نظـر صـوري،        ،نويسي در حوزه مقدسة علميهاين مقاله با نقد الگوهاي پاياو

 ترين آنها به اين شرح اس :ساختاري و محتوايي، به پيشنهادهايي در اين زمينه دس  زده اس  كه مهم

بلره در متوو مصوب شوراي عالي حـوزه   ،نامهنياز الزامي پاياوبه عنواو پيش ،وارد كردو درس روش تحقيق -

 ا التضاي تحقيق در علوم اسلامي.علميه و نگارش متن مناسب ب

هم داراي تـداخل   ،دس ؛ زيرا اين دو الگوالگوي مجزا در يك الگوي يك غام دو الگوي موجود و توليد يكاد -

بـا اينرـه در عنـواو هـر دو، روش      .منطقي و عنواني هستند و هم مطالبي در يري وجود دارد كه در ديگري نيسـ  

 نگارش طرح و رساله وجود دارد.

دفاع و داوري اثر مستقيم بر روي نمـرة  جلسات از آنها در يك كه هر  اغلاط تايیي و املائي در الگوها اصلاح -

 نويسنده دارد.

هاي علميـه و مشـورت بـا    نگاري در حوزهنامهنويسي و پاياوشناختي طرحبررسي علمي بيشتر در مباني روش -

 شناس.كارشناساو روش

 هاي عالماو گذشته.خصوص بهره بردو از روش به ،هاي علميهنويسي در حوزهلهتوجه به التضاي خاص رسا -

http://www.hawzahqom.ir/
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 حسب مقتضاي تحقيق. بر ،به ارائة فرضيه و مختار نهادو ارائة فرضيه ،بازبيني در الزام نويسندگاو -

تـوب و  ها و نيز تدوين نظام ارجاع كامـل كـه همـه منـابع مر    هاي ارجاع به مقالات و به ساي بازبيني در روش

منتهي بايد ايـن كـار بـه شـرل منطقـي       ،سازي نظام ارجاع كاري خوب اس .. را شامل شود. البته بومي.ديجيتا  و

نه اينره تلقـي نادرسـ     ،علاوه بر كاركرد خاص در علوم اسلامي، استدلالي علمي از آو پشتيباني كند .صورت گيرد

 گو استدا  شد( درس  شود.)مانند ارجاع به مقاله كه بر لغو بودو روش آو در ال

 ـ    مشـاور در پايـاو  استاد  ،كيد بيشتر بر محوري  استاد راهنما و در كنار ويأت مين اعتبـار  أنامـه بـه عنـواو دو عامـل ت

 نامه.صوري پاياو
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Abstract 

The consistency of any science depends on its expressed theories. In principle, 

one cannot find a science without a theory. However, so far no definite agreed-

upon definition of the theory is provided. The analysis of the nature of the 

theory in any science is part of the methodology of that science, and its 

importance is that, in the new sciences, such as Islamic economics, it is 

necessary, along with the growth of science, to pursue methodological debates 

to prevent the diversion of that science. Using analytical-descriptive method, 

this paper seeks to analyze the nature of economic theory in the current 

economy Islamic economics and its characteristics. In addition, this paper 

discusses the given definitions for the theory, its function and scope as well as 

the features of theory in Islamic economics. Findings show that, theorizing 

economics involves school, system, and economic analysis. The theory can be 

either normative or prescriptive, also some functions such as description, 

explanation, forecasting, and guidance. 

Keywords: theory, economic theory, Islamic economic theory, common 

economics, Islamic economics. 
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Abstract 

Action research or research in action is one of the qualitative research methods. 

In this approach, the researcher identifies the change, problem, or difficulty, 

and in order to solve it or to change it, accurately collects the information, 

proceeds with the appropriate action and evaluates the results of the action. For 

this reason, research action has been known as a method for the growth of 

employees at work. In this paper, at first the history of this research method, 

and then its definition and position among other methods of research in social 

sciences are investigated. Next, its similarities and differences with other 

methods, its capabilities and limitations as well as its process, cycle, scope and 

objectives are discussed. 

Keywords: action research, qualitative research, research in action, social 

science method. 
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Abstract 

Muhammad ibn Ya‘qūb al-Kulaynī, is the first of those scholars who devised 

the book of al-Kafi's with special attention to the science of dariyah al-hadith. 

Given the primacy of this science, al-Kulaynī, as the author of tradition 

comprehension (fiqh al-hadith) in the era of the formation of the collections of 

narrations, applied the unwritten principles of comprehension of hadith in al-

Kafi. Kulaynī's fundamental principles include, the way of responding to a 

request for the formation of the collections of narrations, criteria for the 

recognition of the true and false tradition, categorizing, naming and type of 

traditions, the length of the compilation, explaining the chapters, compilation of 

al-Kafi based on the validity of each narrations, setting the narrations based on 

specific topics, analysis of some narrations, explaining the difficulties of some 

hadiths along with the elimination of possible contradictions and analyzing the 

chains of hadiths. These rules can be applied as the rules of tradition 

comprehension in the method and context.  

Keywords: tradition comprehension, al-Kulaynī', al-Kafi, consensus, 

submission, reason. 
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Abstract 

Providing and categorizing a set of information for achieving a framework for 

narrative research in educational and training experiences is the purpose of this 

research study. The complexities of educational experiences are rarely 

discussed in researches, the narrative research as a method of qualitative 

research makes it possible to understand these complexities and to approach 

theoretical and practical problems in education. Learning from the experiences 

and transferring them to others is essential in education, which makes it 

necessary to operate research base study, action research and narrative research. 

In the research narrative, people express their experiences of the phenomenon 

under study, and the researcher constructs the meanings of anecdote. Given the 

importance and necessity of narrative in education, this paper seeks to study the 

narrative study through an interpretative study to discuss about to the role of 

narrative study in education, and provides a framework for conducting a 

narrative research in education by providing two examples of narrative studies.  

Keywords: research, narrative study, education and training. 
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Abstract 

Ethnography is one of the qualitative research methods, which has had many 

usages in the humanities for too long to provide a ground for deep research in 

this field. Focusing on the direct involvement of the researcher with the 

research topics and gaining first-hand information about the topics, this paper 

emphasizes on the presence of a researcher in the whole process of the 

research. This qualitative method research i.e. ethnography method, studies the 

most complex cultural, social, educational-religious issues and recognition of 

the origins of the hidden problems in the classrooms, and the reasons behind 

these problems. Hence, concentrating on a classroom in a village in an African 

country, the researcher pursued his research concerns, and using ethnography, 

he analyzed the classrooms of this school and the current educational 

curriculum. Findings show that, a certain culture dominates this school and its 

surrounding villages, and show that, each school's educational culture may be 

heavily dependent on its particular culture.  

Keywords: ethnography, qualitative research, school of hope, Kampala village, 

Uganda.  
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Abstract 

Thesis writing is among the scientific and research activities of the students at 

the higher levels of the Hawza i.e. level 3 and level 4, in which the students’ 

ability in writing and producing new religious knowledge are expected to 

flourish. The seminary has drafted a model for thesis writing which is required 

by the seminary students. These models have multiple methodological 

problems. Using the descriptive-analytical method, this paper presents a 

critique of these models in three sections: in the form-based critique section, 

based on the model approved by the Academy of Persian Language and 

Literature, the apparent spelling errors and the problems with fonts have been 

addressed. The structural critique section deals with the defects in the "logical 

presentation of content" in these models. As the last part of this critical paper, 

content critique addresses the problems of these models in eight pivots, such as 

ambiguity in some concepts, the unwarranted insistence on the necessity of 

providing a hypothesis in all theses, wrong references etc. 

Keywords: seminary, thesis, model of thesis writing in seminary schools, 

critique of thesis writing model. 
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